E 0 


از ذو سنه معر وق : 


عزیزنسین : 


تر جمه : رضا هم اه 


که راهظا a‏ 


چاپ دوم 


امن داستان هابر ای نخستین بار در مجلات‌تهر الچاب شد 


تهر ان - داهآ باد باساژ اقبال تلفن ۳۱۹۷۱۹ 


فهررست 
مختصری‌از زند کی ءزیز نسین 
رفعت بسك چرا خارش کرفته 
چرا باین وضع افتادیم 
پزشگان عصر عکنولوژی 
ددرانی مهمتر ازعصرسکس داقع در فص 
باز ن#سته 
مرض چانه زدن 
سفر به کره مریخ 
شر کت در انتخابات 
ته 
جای دنج 
کار خبلی‌لاذم 


سنفونی بند گفش 


٩۵ _ ۵ 
۱۷ - ۷ 

۹۵ - ۸ 
۳۶ ۶ 
۴۴ - ۵ 
۵۸ - ۵ 
۷۰ _ ۵ 
۷۶ - 
A^ _ YY 
٩٩ ۸۹ 
۱۶ ۰ ۰ 
۱۱۱ ۷ 
۷۲۸ -- ۲ 


بازری 

خر دند 

عردسی در گر و انتخابات 
دندان‌های مردم را نشمر ید 
روزنامه‌های مخالف دولت 
مردی که خودشو کول همز د 


تف سر بالا 


۱۳۷ - 


۸ سس ۱۴۳ 


۱۵۹ 2-۶ 


۷۱۷۲۳ 2 


۱۸۱ - ۵ 


۱۹۱ ۲ 


۲۱۳ ۲ 


مختصری از زند گی عزیزنسین 
ساره در خشان‌تر کبه ۳۳۳ 

عز هز نین را باید مرد ده شخصتی نامید. زیر امردی 
که با این‌قددت بان و کلام‌کوننده به دشمنان مردم حمله 
میبکند و کاخ های ستم و ظلم را از بنیاد برمی‌افکند در 
زند کی عادی آدمی | نجنان خجالتی د کم حرف و صبور 
است‌که حتی حرف *»عمولی‌اش را بزحمت می گوید. . 
نخته‌سیاه و دست مر رض . . . 

بعلت سالهای طولانی او:مت در زندان دست راست 
عزبزلسین ددست کارنمیکند وقنی‌میشواهد بنوبسد دستش 
کر خ دسنگین‌می‌شود بهمین‌جپت بك نخته‌سیاه ازهمان‌ها 
که بحه‌ها درکلای دری استفادہ می‌کنند توی اتاق کارش 
گذاشته و مطالیش را ابتدا با گچ روی تابلو هی نو سد و 
بعد وقتی‌نوشته کامل شد با ماڈین تحریرپا کنوبس‌ميکند. 
دوست بچه‌ها 

عزبزنسین که اینروزها پا به سن پیری گذاشته و 
عمرش دارد به مراحل شصت سالگی میرسد بیشتر وقت 

۵ 


خود دا با نوه‌اش می تذر اند . 
علاقهُ به کود کان بقدری روح او را تسخیر کرده 
که‌در ۶ کلومتری شهر است‌انبول موّسه ای برای 
نگپداری بجه ها درست کرده است د تعدادی بحه‌های 
بتیم دیی کس‌در آ نجا دری‌سخوانند وهنرمی آموذ ند ۰۰ . . 
زندگی بخاطر ذن و فر زند 
عزیز تین دوبار ازدواح کرده از همسرادلش بك 
دختر بنام ( نش ) و يكير باسم ( اویا ) دارد . . 
و از خانم دوش ( غزال ) هم دو پسر بنام ( على ) و 
( احمد ) دارد . دخترش بنج سال پیش ادواج کرده و 
نوه‌ای که | کنون بزدگتر بن دلخوشی نوسنده است ثمره 
اردواج دخترس مساشد . 
داستان‌ها شرا چطور هیخو دسد 
عز یز نسین برای هرموضوع پردنده مخصوصی‌دارد.. 
هر وقت خبرخوب د مطلب جالبی بدستش بیفتدکه برای 
مابه يك‌طنزمناسب باشد آن‌دا توی بك پرونده میگذادد 
و بمرور »طالب دیگر یکه در آن‌زمننه باشد جمم آودی 
۶ 


مینماید وقنی مطلب از هر جهت کامل شد آن دا تنظم 
میکند . سالهای قبل‌نوشته‌هاش چر کنوسی نداشت اما 
مدتی‌است هر مطلب دا دوسه بار می‌نوسد و دقت می‌کند 
تا تمام قو اعد رستوری و نو سندگیر ادر نو شته‌هامش مراعات 
تداید . 
سیگار و جاثی اعتيادهای نو بسنده 

عز دز اسمن تا دو سه ال قبل روزانه پنج شش بسته 
سبکار می کشد . امن‌مقدار سبگاردود کردن تمام اوقا تی 
را که بیدار بود میگرفت بقول معروف آتش -یگارنی 
خاموش نمیشد . . . 

چائی‌هم خیلی زیاد میخورد ولی از چندی پیش‌که 
آذمایغات نشان داد بمرض قند گرفتاد شده چائی‌ها را 
به دوسه استکان کم‌کرد و سبخار را هم بيك تا دو بسته 
تقلیل داد ۰ 
کسی که به او کمك میکند . 

تنها کسی‌که حق‌دارد درکارهای عز یزنسین دخالت 
کند و حتی نوشته های او را تصحیح نماید ( غزال ) دن 

۳ ۷ 


وفاداروژذ سای او سنده است که تخصص زیادی درماشین- 
نوسی دارد . . . غزال برای عز یز نسین نه تاها بك همسر 
مهربان است بلکه دستیار و كمك خوبی است ۰ 
جه غذاهائی مورد علاقه ادست ۱ 

عزیزنسین‌خوراك لویبارا ازتمام غذا‌ای‌دنیا سشتر 
دوست دارد .. بعد از لوبیا ماهی غذای مورد علاقه اوست 
و عیب کار ابشست که عزیز بیش از حدډو انداژه سن و 
سالش غذا میخورد بهمین جهت دائم از زیادی وزن 
مىنالد ۰۰۰ 
برای ,بك نویسنده چه عو املی مو ثر تر است ؟ 

تنها موقعی‌کار بك نو سنده جالب است که جا مداد 

مردم باشد وبا آ نهالی‌که حقوق دمگراندا بایمال می‌کنند 
تا پای جان مبارژه کند ! . . بعقیده عز بزنسن هر گاه 
نو سنده‌ای اذنظرمالی در رفاه و آسایش باشد هر گز قادد 
نیست اثری حالب خلق کند ! . 


مین نو بسن دگان چخوف نویسنده روسی‌دا از مه 
۸ 


بیشتردوست‌داردو ازمبان بنجاه و چندجلد کتایی که نوشته 
( ذبوك ) و ( خاطراتبك‌تبعیدی ) د ( دمسك ) و ( چنین 
بوده اما چنین نخواهد ماند ) و ( مراسم دک ) را نام 
میبرد که چهار جلد از آنها توسط مترجم همین کتاب 
ترجمه و منتشر شده است ( زبوك بنام چاخان ترجمه 
شده ات ) و کتاب چنن بوده اما چنن‌نخواهد ماند که 
کتاب قطود و مز رگی است در دست تر جمه‌ساشد 

و بزودی‌دردو جلدتوسطا نتشارات دنبای کتاب چاپ ومنتش 
خواهد شد » 


رضا همر اه 


رضت بيك 
جرا خارش گرفده ؟ 

- آلو ... آلو... آقای رفعت .. . سلام 
علیکم. . . بابا ابوالله هیچ معلومه‌کجائی؟ . . . چندروذه 
بندات نىس .. . 

_ کمالجون توئی ؟. چه عجب بادی‌ازما کردی؟.. 

- دیشب که توم هما نی به‌استا نداد اد ندمت خیلی‌دلوات 
س شدم .. . حون خودت تو هرجلسه ای که نیستی 
مزه به پو کردا نمی‌فهمیم. آخه بابا کجاهستی ؟. . 

- نپرس کمال جون توکه ازوضع من خبر ندادیا.. 

TT a 

- مربضم . .. مدتی به افتادم توخرنه. . 

خد بد نده چند؟ . . . 

- مرض «خارش» گرفتم ۳۹ 

_ چی ؟ . . مرض خارش‌گرفتی؟ . . 


۱ رقعت بيك جر | خارش گر فته 


- آره . .. تلم میخاره ادنم چه خارشی ۰۰ . بك 
لحظه آرام نمی‌گنره . امانم‌زو بر بده. . 

واخ ... واخ ...داخ .. . درد بدی به . 

- خیلی هم بده . . . بیچاره شدم .. . 

ب «مشتر کجات مخاره؟ . . . 

_ همه‌جام ! . . هیچ جائی نما نده که نخاره . 

تبون اقفر له ق 

- چطور لرفتم؟! . . . هرجادکتر مختصص سراغ 
داشتم مر اجعه‌کردم . . . 

ی 

- چه میدولم . . عرکسی به چیزی میگه ۰ . . اما 
هنوز درد اصلی رد نفهمیدن. 

_ چطور شف این مرض دو گرفتی ؟. . 

_ والله برادر معلوم نیس .. . به شب نو خونه 
دلمه ء بوقلمو درست کرده بودن . جای شما خالی‌خیلی 
خوشمزه شده بود, دو تا بشقاب خوردم ۰ نمیدو نم ار اون 


شلد ؟ . .. 


روعت بيك چرا عارش گر فته 1۳ 

این چه حرفی‌به ؟ | گر دلمه‌ی بوقلمو خارش 
بیاره من سالها پیش می‌بایست خارش‌گرفته باشم. من اقلا 
هفته‌ای ددسه دفعه هردفعه هم پنج شش تاشقاب میخودم 
هیچ طورم هم نمیشه . . 

- تابحال یکذره هم خارش نگرفتی ؟ 

- ایدا . 

_ آخه من قبل از دلمه بوقلمو کمی هم کباب 
آهو خوردم. 

- از اونم نس کی تا بحال شنیده کباب آهوخارش 
بساده ؟ چىز دیگه‌ای خوردی بادت فیس . . . 

- برای تحريك اشتها بك کمی سالاد « الوبه » و 
بك طرف دم « ماست د موسیر» خوردم . 

_ از امنا هم ایست. 

- نکند ازحلوا شکری‌باشه که دسر خوردم ؟ چون 
خبلی زعفران داشت! 

هر مردام سل ای ر عفرا خود توخا 


۱۳ رفعت بيك چراخارش گرفته 

مك چیزدنابایی» خوردی که باین روزافتادی؟ . 

_ بعد از شام خربزه خوردم . . دو تا تسکه باقلوا 
هم خانم تعارفم کر د. 

- اتفاقاً این باقلواهاخیلی مقوی‌به و برای کنترل 
اعصاب و تقوبت جسم بسیار خو به . 

_ برای ما زباد آدردن میخواهی چند کلو برات 
بفرستم ؟ 

- ممنونم .. فعلا ز باد دار یم . . بالاخره معلوم نثد 
خارش تو از چی به!. 

راستی بادم | مددوسه‌نانون خامه‌ای‌هم‌خوردم ... 

- چه‌فیمایشاتی؟ . . . نون خامه‌ای‌هم‌ضرد نداره!... 

- درسته ولی‌خامه گادمیش دود . .. 

_ باشه. . چرامن خارش نگرفتم؟ هرروزمیخورم. 

موفم خواب یکی دوتا مود و بك نصفه نار گیل 
هم خوردم . .. 

" ناد گیل و موز خودنان درای آ رامش اعصاب 


رفعت بيك جرا حارش گر فته ۱۳ 
هستن . . . خارش نمارن . .. 
- يس جرا من خارش‌گر فتم؟ 
ممکنه د کنو هااشتماه کردن ومر بض نمی ۰ . 
- یس چرا ۰ . تمام تنم داره میخازه ؟ . 
- هرخارشی که« رض نیس! 


- یس چی ده ؟ 
- ممکنه عادت باشه . . 


نه ایا Ù...‏ نکدفعه اشٌحوری شدم | 


- پس مشکله . . .حق داری ... 

- میگم نکنه شیر خوددم اشجوری شدم ؟ . . 

- نه قربان شر جلوی خارش دا می‌گیره . .. 

- بنظر تو ممکنه از تخم مرغ وبا خاوبار باشه ؟ 
چون صبح‌ها حر روز خاو نار سباه و کره و زرده تخم مرغ 


می‌خورم ۰ . 
ت اگرامنا خاری مباررد.. من‌یست سال‌یش‌دچار 


شده بودم . . 


۵ رقعت بيك جر اخارش گر فته 

- دیگه چیزی بادم نمیاد خورده باشم . 

_ رفعت جون نکنه آب آلوده خوردی ؟ 

- نه تصدقت . . .من آب معد:نی میخورمکه از 
«سویس»برام مبادن.. مگه آ بپای لوله کشی‌ رام ده خورد؟ 

اونشب هشروب چی خوردی؟ 

- من فقط وبسکی دسودا میخورم ۰ اولم سفادشی 
از خارج برام میارن» هر گز از باذار نمی‌خرم که تقلمی 
باشه . . 

واله من عقلم قدنمیده ... بازم باود باد کترها 
مشورت‌کنی ۰۰۰ 

- دکترها میگن از خودا کی نیس ۰۰ 

آخه بیخودی کهآدم مر یض نميشه ۰۰۶ 

- نمی‌دونم درهر حال خیلی نار احتم. همین حالا که 
با تو دادم تلفنی حرف میزنم بایکدستم گوشی ده گرفتم با 
یکدستم دارم تنم دومی‌خادم . . 


- به بینم برادر مه چیزی یادم اومد . 


رفعت بيك چراخارش گر فته ۶ 

_ هوم؟ . 

_ تازگی‌ها نون خرردی ؟ 

- گفتی نان 

ا 

نان چی؟ 

_ ازهم‌ن نان‌های معمولی که تانواها می دز ند ۰۰ 

- راستش من‌اصللا نان نمی‌خودم چون چاقم میکنه 
اما اون روز هوی‌کردم دوسه تا لقمه با صبحانه‌ام تان 
خوردم . . 

- ہیں ذودتریگو راحتم کن ۰۰۰ همننه که مرش 
خارش گرفتی۰ ۰ ۰ ب دکترها گفتی‌نان‌خوردی؟ 

نه بادم‌نبود .ء خوب شد بادم ‏ وردی ۰ ۰ درسته 
از همینه که مر بض شدم ۲۱ 

- برادرمعد ما طاقت هضم این نان هارا بدارن . 
برو دعا .کن دو سه لقمه بیشتر نخوردی اگريك صفه نان 
می خوردی الان جفتکک می‌انداختی‌دشیهه می‌کشیدی. !! 


چرا باین وضع افتاد دم ؟ 


درمدت‌شصت سالز ند کت اسنطور روزهای سخت 
وطافت فرسائی ندنده‌ام. فشاد مشکلات رور برور دیاداتر 
می‌شود » سودیرستهائی که حا ک‌همه چیز شده بودندهر روز 
باچهره‌ای جدید و درفالبی نو برای غارتدچپادل هتستی 
ما پابسحنه می‌گذارند. 

از طرفی جلوی آذاد فکرکردن و حقیةت دوشتن 
راگر فتها ند و هر روزرفثار برای خفه کردن افکار ز بادتر 
می‌شود . . همه آذهم می‌پرسند : چرا باین دضم‌افتادم؟ 

چندی پیش من مطالب طنز برای يك مجله 
هفتگی می‌نوشتم و در يك روزناعه تفسیر اخبار 
سیاسی‌دا تهیه می کردم. بنظر شما این ددنا هیچ ارتباطی 


باهم دارن؟ یکی نبود بگه طنز نویس‌دا چه بتفسیر نوشتن؟ 


۱۸ رقعت بيك جر اخارش گر فته 
_ خیلی‌ممنوم دوست عز یزکه درد مو یبدا کردی.. 


۳ ایشاء الله بلادوزه. خ مواطب بای‌بمد‌هانا یر هبزی 


_ نه قول میدم . . فقط ایندفعه خوب شم بعد از 


امن غلط می‌کنم نان بخورم ! 2 


۹ چر باین وضع افتاد.م 
اما خب زند کی هر کسی یکجوری باید بگنده . در آن 
روزها منهم همیشه این سوال را ازخودم می‌کردمد چرا 
باین دضعم افتادیم؟»۰» 

برای این مسئله بك پردنده ساختم . . سئوالهای 
خواننده‌ها وجوابپای | نها حتی‌چیزهائی‌را ک دراین باره 
توروزنامه‌ها وکتا بپامی‌خواندم توی‌این پردنده جمع می- 

کردم ۰ امیدداد بودم يك روزی بتوانم جواب این سوال دا 

پیدا کنموبرای هزاران نفرازمشتاقان این مسئله داددشن 
سازم که بچه دلیل ما باین ررز افتاده‌ايم . . 

دو سه بار موضوع را در جلساتی‌که همفکران و 
گلهای‌سرسبد اجتماع حضورداشتند مطرح‌کردم» هر کسی 
بك چیزی گفت . . اما دلایل هیحکدامشان فانع کننده 
نود و همه بعد از اشکد مدتی حرف میزدند و استدلال 
می کردندتازه برمیگشتند باول مسثله‌که چرا باین وضم 
افتادهابم. 


دریکی‌اذاین‌جلسات که بحث‌ها پرشودتر وجدی- 


چرا ياين وضع افتادیم 4 
تر شده بود برد نده‌را | وردم گذاشتم روی هبز ۰ چندتا از 
نامه‌ها و سوال و جوایها را خواندم. اذمضمون همین سه 
چهارنامه بکباره پرده تبره د سیاه بی‌خبری از جلوی 
چشمانم کناد رفت و اهمیدم چرا باین‌روز افتاده‌ايم ا 
حالا متن‌نامه هارا بدون‌اینکه تغییری در آنها بدهم برای 
شماهم می‌نوسم . اگرخوب دقت کفید شما هم میفهمید 
دلیل سیه روزی ما چی‌به . . خوب توجه فرمائید. 
حضرت آفا ۰ ۰۰ 

من یکی اعلاقمندان نوشته‌های انتقادی‌شما هستم؛ 
مدتهاست مقالات بزشور و کوبنده شمارا که‌پرده از سیام 
کادیپا و دزدیها و بی‌شرمی مقامات صئول برمیدارد و 
کثافت‌کاریهای آنهادا روشن مینماید مطالعه می‌کنيم ۰ 
شما با دفت و دوشن نی دقیقی انگشت روی درده‌ای 
اجتماع می‌گذادید از این جهت است که ابنجانب دست 
بدامان شما شده وچاره دردم را از خنایعالی می‌خو احم.. 

شهرداری ومعاون‌های حنطفه‌ی ما از دزدهای سر 


۳۱ جرا باین وضح افتادیم 
گردنه‌هم جسورتر دبی باترهستند. | گر دزدهای سر 
گر دنه کاردرابیخ گلویآدم مسگذار ند ویاح‌هیگیر ندا نها 
دندانهای‌سضد دوه‌سوالخورده خودرانشان مسدهند و ارث 
پدرشان را ءی‌خواهند ! تمتی میکنم این فربادها و تاله‌ها 
را به وت مقامات برسانید. اما تمنی دارم اسمی از نده 

. من دارای‌شش‌سرعائله هستم ۰ اگرمرا بشناسندبا 
ا برام یوس دکان مرآ می‌ندند د 
مجبوربگدائی می‌شوم.بااینکه بشما اعتماد دارم بااجاذم 
تان اسمم‌دا نمی نو دسم. . چکنم فشارز ند گی‌دحرص دطمع 
بش ازحد کارمندان وروّسا مارا باين روز انداخته‌است 
دو‌ستدارشما _ الف ۰ ك 

نامه دوم داجم به‌اهمال کاری پلیس ورواج دندی 
بود که در روز دوشن ماشین آقا دا از جلوی خاده‌اش 
برده‌اند و یس ازماهها دوندگی هنوزنام ونشانی از ماشین 
وسارق اتوممیل بدست لبامده‌است 


نویسنده‌این‌نامه‌هم پس‌ازيك سری فحش دبد و بیراه 


چرا بابن وضع افتاده‌ايم ۳ 

و ناله و شکوه خواهش کرده است با مقالات محکم و 
کونده‌ام توجه مقامات دا به‌اهمال یلیس جلب کنم تا با 
بشتکار سشتری برای بیدا کردن اتومبیل او فعالست 
اماند . 

مخصوصاً تا کید کرده و نوشته»«آقایمحترممن‌مرد 
مستی هستم وتوانائی رفت و آمد به داد گاه و پاسخ دادن 
بسئوالات قضاترا ندادم بهمین جمت بااجاذه جنابعالی از 
نوشن اسم و نام‌فامیل‌خو دمعذودم درانتظار اقدامات سریم 
شماکه همیشه حامی مظلومان هستید روز شماری میکنم. 
فدائی شما ل ۰ م 

سومین نامه مر بوط بيك دانشجوی داشگاه است 
که بخبال خودش درد بزر کی احتماعی عقب ماندگی و 
شکست مارا بیدا کرده ودلایل بسباری ایر اد کرده تائابت 
کند چرا باين روز افتادیم متأسفانه دلابلی‌که ارائه‌داده» 
همه يك مشت فحش دناسزا بمتصدیان امر است دبعدهم‌با 


ده یا نزده ۳ قسم و آبه مرا مقمد ساخته که از أقداء تامو 


۳۳ چرا باین وضع افتاده‌ايم 
نشا نی ادخودداری‌کنم. فقط خواسته‌است من بیجاره‌سینه‌ام 
را جلوی بلای حوادث سپ کنم و بقلم گرم د آتغینم در 
مقابل‌حق کشی‌ها وعصیان‌ها سینه‌ام را عام سازم: 

خوشمزه‌تر از همه ايشکه پس از اینهمه سفادش و 
تمنی اسم و نام‌فامیل‌خودشر | ف کر نکردهودو سه تاخط کج 
ومعوج بجای امضاء ز بر نا.ه گن‌اشته است . 

چهادمی جوانی بیکاده است که از بس دنبال کار 
گشته کفعش پاره شده بااینحال اوهم تقاضادادد از بردن 
نامش خودداری‌کنم میترسد سازمانهای اطلاعاتی‌تام او را 
جزء ليست سياه بنوسند و بعدها مانع استخدام او در 
ادادات بشو ند. 

خوانندهزیز, مطلب برایت روشن شدیا بقیه‌نا‌ه 
های توی پرونده‌را بخوانم ؟ ... 

ذصه دوقت مرا نخودید. آنحه این روزهاپرای من 
قمت ندارد همین وقت‌گرانبهاست که خارجی‌ها مدعی 
هتند بانداژه طلا ارزش دارد. بابد گفت طلا این روزها 


چرا باین وضع افتادهایم ۳۳ 
چةدر خاك برسرشده که قیمتش تاحد وقت بنده و امثال 
شده یائین آمده ۱۱ ! 

درهر حال هر کس هرشکایتی دارد حق با تلحق 
خودش از گفتن آن خودداری میکند و هی کوید مر کف 
خوبست اما برای همسانه. همین عادت زشت که هر کدام 
از ما می‌کوشیم مسئولیت دا بگردن دیگران بگذاديم و 
آن شهامت و شجاعت لازم‌را برای ابر ازعقایدمان ندادیم 
کارمارا باینجا کنیده و مارا باین وضع انداخته . 

آ هائی‌هم‌که سوار کررهستند دندان مارا خوب - 
شمردها:د میدانند هرقدر خلاف بکنند» هرقدر رشوه 
بگیر ند؛ هرقدرتوی سرآدمهای مظلوم بز شدکسی‌جرآت 
امن را ندارد که درمقابلشان قد علم کند . . 

چون مطالب نامه‌هايم بیشترشبیه‌هم است‌حوصله ام 
سررفت» پرد نده را بستم بکی‌ازرفقاگفت: 

- بالاخره کی می‌تونه صریح بگه چراباین وضع 
افتادیم ؟ 


۲۵ چرا باین وضع افتاده‌ابم 

همه سکو ت کو دیمء چون تمام رفقا اسم و آدری 
مکدیگردا می‌دانستیم! . . . 

حالا توای خواننده عزیزمستوانی بگوئی‌چرا باین 
دضم‌افتادیم؟ 

اگر درست فهمیده‌ای جواب را توی مخزت با از 
جلوی چشمت بگذدان» کافی است دقت‌کنید در جائیکه 
آبنه هست با مقداری آب جمم شده و تصویرت را 
منعکس میکند . نبائید چون با دیدن قیافه خودتان*م 


مجبورمی‌شویده کیبودن داس و آدرستان‌رامخفی‌کنید ۱ 


پرشکان عصر تکنو لوژی 


بر خالاف گذشته امروذه طبابت در کشورما بك شغل 
بر در آمدی بحسان تماد . بعلاوه مردم هم نسبت به این 
شغل اشتیاق چندانی ندارند . 

ازطر فی هرانداژه به‌تعداد سمارات اضافه‌مشود از 
عده دکترها کم میگردد . 

بیشتر بیماران کشور ما مانند همه بسمارات جهان 
از دسته کسانی‌هستند که بعلت فعالىت بش‌از حد روزمره 
فرصتی برای تفریح واستراحت نداد ند . 

موضوع بیماری منهم ۰ با ناراحتی مزمنی که در 
معده‌ام حس میکردم شروع شد -البته ادال کار آهمیتی 
بان امی‌دادم ولی مدتی بعد که دل درد کشنده‌ای بسراغم 
آمد ناچار شدم موضوع را با مادرم در مبان بگذارم 


rv‏ پزدکان عصر تکنولوژی 

د ر 

دک سید کن ودی 

منکه پیش د کتر نرفته بودم خواستم حقیقت دا 
باد بگویم دلی خجالت کشیدم . این بود که گفتم : 

همین چند روز پیش دفتم سراغ د کترمعالجم ! 
خیال دارم فردا هم برم بیمارستان بیمه‌های اجتماعی . 

مادرم با غیض و عصبانیت گفت : 

#9« خل شدی یسر ؟ ! بخودت دحم تھی کنی 
بما رحم کن . آ خه کی اذاین‌جور امامزاده‌ها معجزه دبده 
که تومیخواهی به ؟ بینی اکه داقعاً دات میخواد حالت 
خوب بشه برد پیش پروفسور « شيك‌تاشلی > . 

- دروفسور شك‌تاشلی»دیگه کیه ؟ 

چطور نویروفوریروکه جان صدهاهزار نفررو 
از مر گك نجات داده نمی‌شناسی ؟ ! 

_ راس‌میگی؛ | مطمتّن ی که جان صدحا هزار نفر رو 


نحات داده ٩‏ 


برشگان عصر تکنو لوزی ۳۸ 

_ حتم دارم . تازه هیچ بعد نیس مر یض‌هائی‌رو که 
اون معالجه کرده از میلیون هم بیشتر باشه حالا ا که از 
من میشنفی زود بردیشش, من‌مطمتن که اون با به معاینه 
معمولی مرضت رو تشخیص هیده . ۰ . 

_ باشه » ایفکادو میکنم . 

- پس باید قبلا وقت بگیری . 

بالاخره اصراد بش‌از حد مادرم کار خودش‌را کرد 
و من‌تلفنی با مطب پروفسود تماس گرفتم منشیمخصوص: 
جناب پروفسور رور سه شنبه ساعت شش و بيست پنج 
دة.قه را بعنوان روز ملاقات تعبین کرد . 

- خیلی عذر مبخوام . منظود تون همین سه شنبه 
است که مساو ؟ 

- تخیر سه شنبه ماه بنده‌رد گفتم ! ! 

- بعنی بيست و هفت دوز بعد ؟ | 

پله . البته باد در این مدت بیشتر استراحت 


کنین . 


۳۹ بزشکان عصر تکنولوژی 

مس از بست و هفت رور سر ساعت مقرر داخل 
مطب دکتر شدم » با اينکه عده مراجعین خیلی ذیاد بود 
مع الوصف سکوت عجیبی بر سالن حکومت منکرد. 
برستارها با لباسهای سفیدشان دائما در حر کت بودلد » 
ازاین‌اطاق به‌آن اطاق مرفتند و ماران جدیددا به‌اطاق 
پروفسور راهنمائی میکردند . 

بعد از مدتی‌اتتظار بالاخره بگی‌از برستارها امد 
بطرفم د مرا توی یکی از اطاق‌ها برد ۰۰۰ 

برستار خوشگل و تو دل بردئی بود پس ازاشکه 
ورقه‌ای‌رایر کرد خطاب بمن گفت : 

لطفا بیست لبره لطف کنین . 

بست لىره‌را دادم. دو بازه بر گفتم سرجای ادلم و 
ردی صندلی نشستم ! مردم همجنان ميأمیدند و میرفتند 
وتعدادشان آ تقدر زباد بود که من‌هر کاری‌کردم نتوانستم 
تعداد آنها را بشمارم . ` 

درست سه‌ساعت درمطب برد فسورمنتظرماندم و لی 


بزشکان عصرتگئولوژی ۳۰ 
هنوز اذمعاینه‌ام خبری نبود . برای وقت کشی به‌بیماد 
بغل دستیام گفتم : 

_ ماشا الله هزار ماشا الله چقدر جناب آقای 
مروفسور برستار زن ومرد داده ؟ 

- درسته . ولی اینا پرستار معمولی لیستن بلکه 
خواهر وبرادرهای خود دردفسورن که مدش کارمیکنن! 

- بازم خدا عوضش‌بده که دست خواهرد بر ادرهاشو 
به کار بندکرده . 

در این وقت یکی از برستارهای مرد در حالیکه 
يمن نزددك میشد گفت : 

- لطفاً با من بيائين . 

بدنبالش راه افتادم » ازشالن که بیرون رفتم جلوی 
اطاقی که بعداً فهمیدم حمام است ابستاد ۰ صابونی بدستم 
داد . و گفت ؟ 

_ لطفا خودتونو شودین . 


من صبح ارحدوم اومدم . 


۳۹۱ برشکان عصر تکنولوژی 

_ باشه . ابن روش ماست لطفا معطل نکنین . 

- من نمی‌فهمم اشکاد چه ربطی به دل درد من 
داره ؟ ؟ 

- لطفا برین تو . شما انگار دفعه ادله که تشر بف 
مىارىن ایحا ؟ ۰۰ ۰ 

رفتم توحمام خودم‌دا شستم » بعد ازاینکه ازحمام 
خادح شدم یکی دوکر اذیرستادها پس اذ گرفتن‌مقداری 
خون مرا به سالن اظار راهنمائی کرد . 

پس‌اذ مدتی معطلی که‌نتیجه آزمایش خون معلوم 
شد با سه نف دیگراذیماران وارد اطاق بردفسورشدم . 

خانم پرستار بدون اینکه بصورت ما نگاه بکند 
گفت : 

- لطفاً همه لباسپاتونو بجز شورت ددییادین . 

بناچار در آن هوای سرد اطاق لباسها دا کندم 
و در حاسکه از شدت سرما مثل بید ميلرزیديم پرستار 


به ما گفت : 


پزشکان عصرتکنولوژی ۳۳ 

- برای‌انشکه دوقت بروف‌ود گرفته نشه . شما سه 
نفر همینکه دارد اطاق شدین هر کدام روی به صندلی 
به‌نشینین وبعد از چند نفس‌عمیقزبانتاند| بیرون‌بیارین. 
اگریردف-ود چیزی از شما برسید . سعی کنین دو سه 
کلمه جواب بدین » بعد از »عاینه هم بدون خدا حافظی 
از اطاق خارح شین . 

البته ما قبلا دضع مزاجی وموضوع ناراحتی‌شمارو 
روی کارت‌هاتون نوشتیم . حالا موجه شدین ؟ 

برای ابنکه هرچه زودتر از سرمای اطاق جات 
بیدا کنیم هر سه نفر با سر جواب مثبت دادیم . 

سپس خانم پرستار در اطاق پرفسور دا باز کرد و 
ما دا بداخل راهنمائی نمود . 

بمحض‌درود هما نطور که قرار گذاشته‌بودیم بی‌سلام 
وفليك دوی‌صندلی‌ها نشستیم . د بعد از چند نفس عمیق 
زبا نها نمانرا بیرون آددد.م دمنتظرما ندیم . تا چە شود . 


بتدا پروفسور اذ من پرسید : 


۳۳ «زشکان عصر تکنو لوژی 

- نو به‌چه مرضی‌مبتاا هستی ؟ 

به اختصار گفتم : 

بامراض مختلف . 

چند سالته ؟ 

یل 

البته سن من‌از سی د پنج هم بیشتر بود دلی برای 
اسنکه دستورات خانم پرستار را اجرا کرده باشم سنم دا 
پیج سال پائین آدددم . پردفسود چیزی را که شبیه انس 
نود محکم کوبید بشانه‌ام از شدت درد فر باد ددم . 


- آخ.. , هر دم . . 
بروفسور گفت : 


- حسین آقا وضع شما خیلی‌بده شما بايد به‌معا لجه 
اساسی بکنین . 

ED 

_ آقای پرفسور اشتباه کردین اسم من حسنه . 

پردفسور با عصبانیت گفت : 


پزشکان عصر تکتولوژی ۳ 

_ باکت باشن . 

بعد رد کرد به‌نفر سومی د گفت : 

_شما فقط سرما خورد گی‌دار ین‌دوتا قرص آ سپر بن 
براتون می‌توسمکه ميل کنین. 

ابنراگفت وزتك‌زد وبلا فاصله چندنفر برستار ذن 
و مرد وارد شدند و ما سه تفر را از اطاق مماننه بروث 
بردند !۲ 

یس از این جریان ناراحتی معده ام خود شود 
برطرف شد دلی بعلت سرما خودد کی بکهفته در خانه 


ستری شدم ! . . . 


دورانی مهمتر از عصر 
افم فضا و سیکس 


دنىاوارد دوران جدیدی شده‌است. ۱ کر چه تا تحال 
نتوانسته اند « اسمی » روی آن بگذارند ولی بهر حال 
روبدادهای تازه‌ای‌که انجام گرفته وبا در شرف دقوعاست 
ما دا مجبور میکند دوران جدید را بهرسمیت بشذاسیم و 
اسمی برای آن انتخاب کنیم . . .. از این جهت نماینده 
کلیه دوت‌ها برای تثبیت ایناءر وشناختن دوران جدید 
و نامگذار ی‌آن در یکی اذشهرهای بزرك جهان در یکی 
از مجلل‌تر ین هتل‌ها جلسه‌ای تشکیل‌میدهند تا به‌بررسی 
مسئله بپرداز ند ! ! 

طبق معمول نماینده امریکا جلسه دا با نطق خود 
افتتاح می کند : 


دورانی مهمتر ال عصر ... ۳۶ 

« دوستان عزیز. دلم میخواهد بدون در نظر گرفتن 
ملیت‌ها و بروزاحساسات ملی دمیهنی بهراهنمائی وجدان 
و دور از هر حب و بغضی نست به مسائل موجود اظهار 
نظر کنید . ما در دودانی هستیم که شر از مرز کره خاك 
با فراتر گذاشته و در صدد دست مافتن به رموز و اسرار 
کیهان‌است . . . همه بخوبی اطلاع دادید که ملت‌اهر یکا 
در این راه پیشقدم و پیشتاز بوده د برای ادلین بار پرچم 
امریکا درروی خا کره ماه به اهتز از کل هن ٤.‏ 

نمابنده شوروی‌که لمتواند یش از این تحمل‌کند 
بحال اعتراض بلند می‌شود دتطق نماینده امریکا دا قطم 
هیکند : 

د خىراینطور نست . . . این موفقت دردرحه اول 
متعلق به‌ملت شوروی |ست .. . درست است که شما اول 
به کره‌ماه رفتید ولی‌ما بزودی‌دد کره مریخ پیاده خواهیم 
شده ملت‌ما باین‌مسائل کوچك زباد اهمیت نمی‌دهد. . .»> 

نماننده امریکا نطقش دا ادامه میدهد : 


۳۷ دورالی ھی هدر ازعصر .۰۰ 


د دوستان گرامی باددیگر از حضورتان خواهش 
میکنم بر ای نام‌گذاری‌دوران‌جدید زحمات‌وفدا کاری‌های 
ملت‌امر یادا برایدسیدن به‌کره ماه در نظر بگیر ید 
ما دراین داه ۱۳۰ میلیارد دلاد پول خرج کرده‌ایم . 
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همرمه ای در سالن مر جد . نمابنده امریکا از 
بشت تر بون پائین مياد وسر‌جایش‌می نشیند * 

بك خانم بای مینیزوپ پوش که پس اذ معرفی 
علوم میشود نما ده کشور دانمارك است بشت مسکروفون 
یرود و نطفش رابا ناز و کرشمه آغاز می کند : 

درفقای عزیزشما نماینده‌ی پیشروترین کشورهای 
جهان هستید . . بنظر من داستان تسخن فضا بك مسئله 
کهنه داز مد افتاده است . . . جوانان دنبا که اداره ا ننده 
جهان بدست | نهاست حوصله شنیدن ابن‌حرفهای بی‌معنی 
را ندارند واگر معتوبات شما در این‌حدود باشد همه بشما 


خواهند خندید . . » 


دورانی مهمتر از عصر .. ۳۸ 
بعدیکباره دستهایش‌را بالامی‌برد » سنجاق‌موهایش 
دا باز میکند خرمن‌گیسوان طلاگیش‌دا پریشان می‌سازد 
دشروع به‌باژ کردن تکمه‌های باوزچسبانش هسکند ! .. 
لماینده‌ها که نمیدانند منظور ( ناطق ) چست و 
چکارم‌خواهد بکندبا دفت وسکوت اورا نگاه می‌کنند ! 
نماینده دانمارك بلوزشدا بیرون»ا ورد . .. اندام 
زیبای او چنان شوروحالی درجاسه ابجاد مسکند که همه 
نماننده‌ها کننه وعصبانیت چند لحظه قبلرا از باد میبر ند 
دچهارچشمی‌منتظر عافبت‌کار به تر ون خیره میشو ند ! 
.کی اذنماینده‌ها که بعلت توجه دقیق‌عموم له‌ناطق 
شناخته لمی‌شود از وسط سالن داد می کشد : 
« بقیه‌را هم دربیار ! ! .. 
خانم نما بنده باخنده‌ای افو نگ جواب منت دهد 
اما وقتی دستش دا به کمر یندش میرد صته‌اهائی از چهاد 
طرف -الن بلند می‌شود درثیر جلسه برخلاف میل باطنی 


مجور می‌شود دو دار :زنك را صدا در آورد 5 


۳۹ دورانی مہمتر از عصر 

ند ابنده عرستان بحال اعتراض ,طرف میکر دفون 
میرود و لی‌نما ده دا نمارك ادرا سرجاش :رهی گرداند .. 

چند نفرهم به پشتبانی نما ینده دانمارك حرف هائی 
مز تند : 

د آقا چرا اخلال می کشد ؟ ..» 

داطهار عقیده آزاد است ! ...> 

» بگذار :د به یشیم چکار مىخاد نکنه ؟‎ ٥ 

وقتی نماینده دانمارگ ( کارش ) را انجام میدهد 
خطاب به‌نما نند کان نطقش ر | تکل میکند : 

« نمایندگان محترم ملت‌ها. , . از شما میپرسم با 
تا چند سال بیش بك زن مبتوانست ابنطور اخت و آزاد 
جلوی مردها تاید ؟ ! مسلما نه و لی در دوران حد.د این 
آزادی عملا بوجودآ مده CC...‏ 

چند نفر از نمابنده‌های جوان گفته‌های او را با 
احسنت و آفرین تأبید میکنند و یکی داد ٥ی‏ کدی : 


د فر بان دوران <دید دروم ! . . . » 


دورانی مهمتر ا(عصر ۱ ۴۰ 
خانم اماینده که می‌بیند حرفهایش تأثیر مهمی 
روی حاضر ین گذاشته برشودتر ادامه میدهد : 
«بنا براين دودان جدیدرا باید بنام عصر( سکس ) 
نامگذاری کنید ! وافتتاح تمایشگاه سکس را که ما ابنك 
در کینهاگ دار کرده‌ايم برسمیت بشناسید -مطمئن باشید 
پشر در سابه سکس تمام غم ها » ناراحتی‌ها ۰ کینه ها و 
دشمنی‌ها دا اه باد خواهد برد دصلح با تصام تیروش دنا 
را برخواهد کرد . 
نماینده‌ها با کف‌زدن های شدید گفته های‌نماننده دانمارك 


سومین‌ناطق تنماننده ژاین است‌دفتی بشت ترسون 
فرار می گر ددرمبان همهمهودادوقال نمابندگان مخالف 
دموافق شروع به صحبت هی کند : . 

2 نمایند گان محترم کنگره . . . تسخیرفضا یکی 
از پدیده‌های مهم این دوران‌است. البته سکس‌هم ازعوامل 
مۇر ددران جدید است و هیچکس اعتراصّی ندارد . اما 
رفتن به کره ماه ولخت شدنزنهادردنبائی که نصف بشتر 


مردم آن گرسنه و برهنه هستند چه فایده‌ای دارد؟ . . 


۴۹ دورانی می‌متر از عصر 
دانشمندان ما شب و روز می‌؟وشند مواد غذائی مصنوعی 
سادند . . . نظرمن دوران جدبدرا باد دوران « غذائی 
و گوشت » امگذاری کنيم . . . 

ن-ایند؛ امر یکا اعتراض می کند 

«« درتت ست . کشورها سعی می کند درهیج 
کجای دنا آدم لخت و گرسنه باقی‌اماند . .. نمونه اش 
کامبوج است ! . . . » 

دالن کنفرانس بکباره از جا کنده می‌شود صدای 
تق‌لق .. . مشت‌هائی که روی میزها می کو بند مالع حرف 
زدن‌نما ننده امر بکا می گردد ... تنپا نماینده ہو نان دست 
همز ند و احسنت و آفرین می‌گوید ! ! 
بهمین جهت حرفهای ناطق ناتمام میماتد د مجبود میشود 
از يشت بر یبون پائین بیاید . 

قوی این‌شلوغی نمانندءٌ فرانسه بشت تر ببوت قرار 
می کیرد باصدای کشدارش شروع به صحبت می کند : 

د ملت روشنفکر فرانسهکه همشه میتکر وموجد 
انقلاب های بزر گف تاریخ بوده است این بار نیز دوران 


دورانی مي‌متر ا(عصر ۳۲ 
جدیدی درادن ذمینه بابه گذاری ندوده است . هیچکس 
منکر این نیست که قیام کارگران ودانشجویان ابتدا از 
فرانسه شروع د سپس به کشورهای دمگر نفوذ نموده‌است 
امن روال سال‌های سال دوام خواهد بافت . ار کنکره 
تقاضا دارم دوران حدبد نام د دوران انةلاب » فرانسه 

نامگذاری شود . 

نما شدگان‌دو باره شردع به‌سروصدا و کویدن رزوی 
دسته صندای‌ها می‌کنند یکی از نمایندگان فرباد می کشذ : 

شما بجای‌خدمت خیانت کرده‌اید هیچ دانشجوئی 
نس‌کلای حاضر نمیشود . کار گرها به هر بپانه کوچگی 
اعتصاب می کمند» اگر باین‌وضع پیش برو دم درا بنده همه 
کارخانه‌ها تعطیل می‌شود . . . بعد اذ این دکتر ؛ وکیل 
دادگستری > و متخصص اقتصاد و سیاستمدار » حکم کنما 
بیدا می‌کنند . 

با نطق هر نماینده فضای E‏ فشرده‌تر می‌شود 
دپیشنهادهای عجیب د غریبی‌که ازطرف نماد گان داده 
می‌شود با هوو جنجال و سردصدا ردبرد می گردد ۳ 


۳۳ دورانی م‌متر ازعصر 
مغز الکتردنك گرفته تاکشفیات زیر دربا و اتم و . . 
و . . صحبت می‌شود ... در عبن حال که از هر سری 
بك صدائی بیردن می آبد نماینده ترك يشت میکروفون 
میرود د شروع به صحبت ی کند : 

د اعضای محترم کنگره بن‌المللی امروذ در کشود 
ما ( قا نون‌استخدام ادادی ) بس‌ازسالها مطالعه و کمیسیون 
دیررسی بمرحله نهای رسید وتصو یب شده است ! . ... » 

بکباره چشمان‌نماین د کان کنگره اذحدقه سرون 
ميآ ید . با هیجان شروع به داد و فر یاد می کمند : 

و ان غر فمك اس .د.٤‏ 

دشوخی هی کند ...» 

« راست می گوئید ٩‏ . . . » 

« جدی می گوشد ؟. .. » 

« رویدادی مهمتر از این ممکن نیست . . . » 

نما نده‌تر ك گفته‌های‌نما بندگان‌را با لىخ: د وحر کت 
ی ی 


دودانی مهمتر ازعصر ۳۳ 
« درسته . . دردنیا رویدادی مهمتر اذ این هر گز 
ممکن نیست‌انجام بگیردحق‌دادبدهر گز کسی باورفمی کرد 
تاآ خر دنبافا نون استخدام درمملکت ما درست شود »» 
صدای کف زدن و هورای نمایندگان سالن دا بلرذه 
می‌اندازد همه‌بهاتفاق آراء این‌مسئلهرابعنوان‌بز ر گنر ینو 
مهمترین ددیداد جهانی فرن اخیرقبول هی کنند دموران 
جدید بنام(دوران‌استخدام ) به تصویب کليةٌ نمایندکان 


و اعضای گنکره میرسد ! 


داز نسسته .... 


باز نشستگی برای یك کارمند چه ازلحاظ مادی و چه 
ادنظر معنو ی ناراحت کننده‌است رز رقم هیچ کارمندی 
خود بخود بازنشسته نمی‌شود . بلکه این ما هستیم که 
بی‌رحمانه روی‌اوراق مارك دار اداره حکم بازنشتگی اش 


را صادر می کنیم . 


المته دروضم ظاهری‌وداخلی بك کارمند بار تشه 
هیچ تمس مهمی که مۇت نگ ا شود وحود نمی | دد . 
باز نشسته شد بنظر مان هرسد که طرف دیگر رفتنیاست 


موصوع باز نشسته رن من خودص مئال ر نده‌ای 
بر ای این‌مدعاست ؛ تا ذمالیکه هدوز باز نشسته نشده‌بودم 


زنم خیالمیکرد من پهلوان شکست‌ناپذیری هستم ۱۱ . 


۴۶ باز نشسته 
هر یك رور در میات فرب اد ممزد : 

« علی» بیاقالی‌هارو کون . » 

-«1 على برد وان حمومو شور . » 

- «علی , باغچه‌رو بیل بزن .» 

اما همینکه‌باز نشسته شدم و آمدم خانه» زنم گفت : 

خب ۰ عءلی‌جون بالاخره بازنشسته شدی ؟ حالا 
دیگه دفت‌استراحتت رسده ونباید خودتو سخودی خسته 
کنی... حالا چر ا نمی‌شیفی ۱٩‏ . بیا عزیزم لم بده دوی این 
مبل . جات که درد ی کته و 

با لعجب پرسیدم : 

محلا جه دزدی ۰ ..؟ 

- مگه بار نش مه نشدی ؟ 

سا خب ۰ چرا. . ز ! 

غ ای ورای روھ مانا 

ولی حالا که هیچ جام درد نمی‌کنه . 

- مگه بادت لس که بعضی وقتا قلنج میشدی و 
روز گار مارو سیاه می کر دی؟ حالا زبونم لال روم بدبوار 


باز نشسته ۴۷ 
اگه بازم همین روزا دچارش بشی چی .. ؟ ! س در چه 
زودتر برو تو رختخوابت د استراحت کن . از این به 
بعد دبگه حق نداری روزهائی که هوا ابری‌به از خانه 
بری یرون . بعد از این حق نداری ابن شال بزرك را 
از کمرت باز کنی .من از مدتها پیش بفکر موقم 
باز نشستگی تو بودم دان شالدو برای همین دفتاخر بدم» 
چون برام روشن شده بود که به روژی گر فتار درد کلبه 
میشی » بعلاوه بايد سعی کنی روزی به فنجون چایو 
قهوه یشتر لخوری . واگه واقعا منو دوست دادی لب به 
من دلب بر ای ۰ 

چند دقیقه بعد که بچه‌ها ازمدرسه به خانه آمدند 
زنم به‌آنها گفت : 

ب بچه ها بواشتر حرف بزنین ۰ -ر و صدانکنین 
که بابا جون ناراحت ميشه . چون امروز دبکه‌باز نشته 


شده . 


دختر پزرگم در حالیکه بك بالش بزرك برام 


۴۸ باز نشسته 
می‌آودد گفت : 


پابا اجازه بده اینو بذارم پشتت ۰ 


_ اما دخترم ۰۰۰ ؟ | 

- خواهش‌میکنم بابا > شما بك عمر از ما مواظبت 
کردین: الا دیگه نوبت ماستکه داریا کی د 
اگه دك کمی صبر کنین براتون‌فهوه درست می‌کنم ۰۰۰ 

زنم فوراً دومد تو حرفش : 

س چی‌میگی دخترجون؟ مگه نمی‌دو نی‌فهوه برای 
بابات که باز نشسته شده ضررداره ؟ خدا میدونه که دل و 
روده پدر سحار‌ت درچه حالی‌به» بجای‌فهوه‌درست کردن 
کل گاوذیون براش درست‌کن. 

رم علاده بر گل گاوزبون آسپر ین هم آورد 
و گفت : 

- ابا جان انارو بخور حالت جا بباد . . 

- مشکه مربض نیستم ۰ 

- میدونم ولی‌گلگاوز بون برای قلب‌خاصیت دلره ! 

ولی من قلبم كاملا سالمه ! 


- میدد نم‌سالمه , اما ممکنه بعداً خراب بشد ۰۰ ! 

چند دفقه بعد زنم با لیوانی که پر از مایم زرد 
دنگی بود آمد پیشم وگفت : 

- بيا عزیزم اینو بخور . 

- این دیرکه چی‌به ؟ ! 

- اینو از جوشاندن کلالهٌ ذرت درست کردم که 
برای باز کردن داههات خیلی خوبه ! 

- کدوم زاه‌هام ؟ 

_ راه محاری ادرارت دیگه دیق ایا که هتر 
بتونی دفع حاجت کنی ! . ۹ 

- اما منکه مجاری ادرادم عیبر نداره . 

درسته ولیبءداد بادنشسته شدن هرهرضی‌سراغ 
آدم میاد ! من ابنکارو محض احتیاط میکنم . 

آ نپا که رفتند مسرم وارد شد و گفت : 

- باباجون چرارنك و روت در بده ؟ ! 

- نه جونم چیزیم نیس . . . 

- چطور چیزبت نیس ؟ا اصلا بنظر من شما نباید 


۵۰ باز نشسته 
باین بالشها تکیه بدین . چون‌جر بان خونو دچار اشکال 
مسکنه . بهتره دراز بکشن؛ درضمن روز نامه را هم تعدا 
بخونین . اگه بتونین بخوابین خیلی بهتره . 

- ولی من که خوابم نمياد . 

میدولم اما سمی‌کنید بخوابید چون بهترین 
استراحت برای آدمهای بازنشته خوابه ۰.۱۱۱ . 

نم وارد اطاق شد » بکراست رفت ینجره ها را 
ست و گفت : 

_ باژم دلت مبخراد هرض شی که دنجره هارو 
باز گذاشتی ؟ مگه بادت رفته ده سال پیش چطوری مر بض 
شده بودی ؟ زددباش بتورو بکش دوت . 

بهر کلکی بود بك چرت خوابیدم . «قتی بیداد 
شدم عرق اسر دروم می روحت .! ذل که متوجه دضع من 
شده بود از بحه‌ها برسید : 

- به‌بینم این طبیعی ده که به آدم بازنشته اینجور 
عرق‌کنه ؟ 


باز نشسته ۱ه 

بحه‌ها جو اب دادند . 

_ نه. 

و بلا فاصله شروع کردند به خشك کردن عرق من 
آنهم با دستمال کفش‌پاکنی وسفره وبش‌بندو خلاصه هر 
کس که هرچی بدستش میرسید عرق مرا خشك میکرد ۱. 

پسرم که تا آن‌موقم برای خریدن دوا بداردخانه 
رفته بود . وارد شد وبلا فاصله شروع کرد به مشت دمال 
دادن من. ! 

دقتی پسرم دداها دا بخوددم میداد بادگفت : 

- این دوا که یمن مبدی مال مرض زردی به ! 
من که همچه مرضی‌ندادم ! 

- درسته و ی محض احتناط بد یست. ! ! 

زم گفت : 

- ممادا یاتو بدون‌کفشراحتی بزمین بذاری ها . ! 

دخترم گفت : 

- باباجون | کر پولیور آستین بلندتو پپوشی خیلی 


وت مه 


ar‏ باژ فشسته 


عص رکه رفته بودم کناره پنجره دنم فر باد دد : 

_ از حلوی نحره برو کنار . 

چند روز بعد عده ای از رفقای اداری آمداد به 
خانه ها . با انکه سه چهار ماه دیگر آنها هم باز نشسته 
میشوند ولی آ نها قهوه نوش‌جان کردند دمن چائی‌تلخ .. ! 

خلیل آفا رئيس اداده‌مان بعنوان دلدادی شروع 
کرد به سخنرانی: 

«باز نسنگیدورءخوبی به که همیشه نصیب‌بنده‌های 
خوب خدا ميشه »› اما آدم باید در چنین دوده ای خبلی 
مواظب خودش باشه . مثلا شما که ادنطور جلوی پنجرء 
نشتین براتون اصلا خوب نیس .» 

_ ولی‌خلیل | قا شما خودتون خوب میده نین که من 
تویاداده‌تمام بنجره‌های اطاقمو بازمسکردم تا کور ان‌بشه... 
خلیل آقا حرفم را برید و گفت : 

عزیزم اونوفتا باز نشسته نشده بودی . 

پسرم‌که ترای اظهار نظر در بارة من دنال فرصت 

مسگشت فی الفورگفت 


داز نشسته 5۳ 

ےکا بگین خلیل آقا شاد حرف شمارو قول کنه 
ما که هرچه نوی گوشش میخونیم بخرجش نمیره . مثلا 
دىرور یا هزار مصست مراک یه فق ند خارحجی خر ندم 
دلی هر کاری میکنم نمی‌بنده . 

ت آخه سرم که ناراحتی فق ندارم ۲ 

خلبل آقا با ناداحتی گفت : 

- ای‌بابا این‌چه حرفیبه که میز نی گیرم که‌امروز 
ناراحمی‌فتق نداشته باشی ولی‌توی دوره باز نشستگی‌امگان 
اسلا به این سماری خیلی زباده تاره اة بو اسس 2 
پردستات‌هم نگری! خب چه‌مشه کرد سری: هزارعیت ۲ 

بالاخره خلبل آ قا نقدر اصر اد کرد که فتق ندرا 
هم بستم بعد اژاینکه خلیلآقا رفت سری به بقال سر 
کوچه ردم : 

حجان قا( همینکه مرا دید در حالنکه صندلی 
کوج کثررا یمن تا ف می کرد گفت : 

على آقا حون چرا سر یا داسادی تو دیگه با .د 


تامیتونی استراحت کنی . 


5۴ از نشسنه 


_ قربان شما . خنلی مه‌نون. 

از بقال بك بسته س گار خواستم بقال در حالیگه 
سته سسگاد دا یمن منداد گفت : 

_ آقا علی آ قا می‌خوا-تم به پیشنپادی‌بشما بکنم. 

-. ظرعائین : 
ومنم خیلی‌خدمت شما ادادت دادم میخواستم پیشنهاد کنم 
حلا که بار اخسمه شد بن‌سبگار | ترك کمن آ <ه مىددنىن 
يدر مررحوم منو همین سبگار دامونده از بین برد . 

از آتردز به‌بعد سیگار؟شیدن را هم ترك کردم . 

دز حداد وك ماه ار این قضه گذشته بودکه هرس 
خوراك دل وقلوه کردم دقتی موضوع را به‌زنگفتم با لحن 
سر ذاش آمیزی پرسید : 

س چی گفتی ! 

-گفتم خوراك قلوه برامون درست کن ۱ 

- دیگه از انحر :ها بز نی ها . خوراك دل وقلوه 


ډار نشسته ۰۵ 


تو باید ءذاهای ساده ممل لعاب و فر نی» آب جوجه 
وامنطور چىز ها یځو ری 
پر در حالنکه سه‌ای بدستم مم مداد گفت : 

دوا برای هضم غذا حو به سرمون برات 
حر نده : 

_ ولی‌منکه معده‌ام عمی نداره ۱ 

- چی‌چی معده ات عیب نداره ؟ ! خدال میکنی ما 
خو د .در ارت مواطنت ینیم ؟ تاه اینم بکم که 
بعل اد ین نما ید فرسی بخوری ؟ 

- چشم عزیزم . 

نکهفته مهف وقتی رفتم و ی فهو ه خانه محل مان 
فهو «چی در ا لىکه نرممرین صندلی هاش را دمن تعارف 


_ آهای وسر برایاقای با نشسته گل‌گاوذبون دم 


خواستم اعتراض کنم که « بابا من مریض نیستم » 
و لی ثر می ده صندلی ده فهو »خانه مانم شد.خب.! جه مي شود 


۵% دار نشسته 
کرد» بعدارسی‌سال‌خدمت‌درادارات نشستنروی‌صندلیهای 
چوبی‌دزهوار دررفته. حق‌داشتم از صندای به نر می که صییم 

شده بود به‌این آسانی‌ها نگذرم ۱ 

یکماه بعد دقتی پیشنماز محل مرا دید گفت : 

- على آقا ۰ شنیدم سلامتی بازنشسته شدین؟ 

بله ۰ آقا درسته . 

- یس موفعیت خویی برای عبادت ر كسب اجر و 
یاداش | خرت‌بدست آدد ددن بهتره از فوصت استفاده‌یکشد 
و باقی عمر را در نماز و تناز بگذرانید . شما متتولین 
روزه‌های عقب‌افتاده‌دا جبران کنین‌همینعلورردزی پنج‌شش 
مرتبه نماز افله بخونین » برای بخشش کناهان گذشته 
فیلی موّثر د مفبده . 

اطاعت ميشه فربان . . . 

- من فردا عصر توی مسجد منتطر شما هستم . 

یکروذ برای دیدن رفقای اداری رفتم اداره دو 
تفر از پیشخدمت‌هانا مرا دیدند زیر بازدهايم دا گرفتند 
وضمن‌اینکه سعی میکردند در بالادفتن اذ پله‌هایمن كمك 


باز نشسته وره 
کن دائم سفارش میکردندکه : 

د بواشترعلی ةا مواظب باشین . . . به‌نفسی تازه 
کین بعد راه بفتین ۱۰.۰۰ ؟ 

و بدین قر تیب درحال حاضرشده‌ام مك عز بز دردا نه 
بتمام معنی» بستجی‌محل‌نامه‌های‌را برخلاف‌همیشه‌تا توی 
اطاق خوابم میآورد ۱۱۱ 

بسشتر رفقا شورت و جواب برام هدیه می اور ند 
خبر مرك کسی دا بمن نمی‌دهند . حتی موقع عردسی هم 
مرا دعوت‌نمی‌کنند که مبادا باعث ناراحتی‌ام بشود . اگر 
سرم درد بگیرد فودا می‌گوبند . 

د آمپول بزن ۰.۱۱ 

بمحض‌اینکه عطسه کنم‌فورا یکء‌شت‌قرص بخوردم 
می‌دهند. اگردل درد مختصری بسراغم بیایدا نقدد مسهل 
یر بزند توی شکممکه از گفته پشیمان هيشوم . 

امروز درست مکسال است که باز نشسته شده ام » 
در این مدت ازسکه فتق مند سته‌ام وشال پشمی بکمرم 
پیچیده‌ام به مرض باد فتق و درد کلیه مبتلا شدهام 9 


ow‏ حچه 


ډار نشسته ۵۸ 


ازهم اپنکه عادت کرده‌ام همیشه روی دشم پتوبیاندازم» 
این‌است که در چله تاستان هم‌با بتوازخانه حارج می‌شوم » 
لوان گل گاوز بان هم زدیکتر ىن بار و غمخوارم 
شده است . 

قلبم از فرط بی هیدانی مثل ساعتهای اوراق کار 
میک ! . 

. . و يدون انکه خودم بخواهم اد در و زندکۍ 


باز لشستّه شدەام . 


مرص‌چانه زدن... 


سرم گه بکدوره تخصصی در انگلستان گذدانیده از 
اس ش دعوت کرده بود دو سه هفته ای به اسلامبول 
بیاید . . 

انگلیسی‌هاهم که آدمهای بی‌تعادفی هستند استاد 
یما منت گذآنت و تعطیلات تابستان دا پیش ما آمد . 

چون بسرم -ر‌گرم نشان دادن نةاط تادعخی و 
زان وا مق رازه ری 
من افناد . . خریدها را میباست الجام بدهم . . مراقب 
غذا باشم و دقت بکنم چیزی کم و کسر نباشد ۰ . 

کر وز که بسرم دنبال‌ کار مپمی‌ردفته بود و بذیر ائی 
و سر گرم نگهداشتن میهمانش‌هم بعهده من مانده بود . . 


به مبهمان انگلیسی کفتم : 


_ شما کمی استراحت کنید و با کتاب بخوانید 
تا من بردم بازار چىزھائى را که لازم دادم بغرم . استاد 
,دون تأمل جواب داد : 

بت منهم ۳ شا مام 

نمیشد به میهمان بگم « تخیر نمیشه تو بباثی !!! > 

> خو اهش می کنم «قرماین ¢ 

دنم لست چرهائی‌را که باید بخرم به دستم داد : 

د دو کیلو ماهی درشت . بك کیلو گوجه‌فرنگی . 
دوتا هندوا:» وخریزه . يكکیلو گوشت سه چهارکلو باز 
و دى 3 03 واب 

همم‌مان انگلیسی هم ددد بین عکاسی شو الداخت 
به گردنش و راه افتادم ۳ 

با اینکه انگلیسی‌خوب میدانم . اما لمی‌دانستم از 
چی حرف بزنم د چی بهش بگم 1 

سر داه بھر کجا ھی ر سے د دم برراش توضیح میدادم ۰ 

ونا مسحلده . | نا اداره عدلمه‌اسادجا ساختمان 


9۹ مر ض جانه ددن 
آتش نشانی به و C..9.‏ 

رسیدی جلوی د کان سبزی فروش .. سبدگلابی را 
نگاه‌کردم اتیکت قیمت نداشت . . منم باد تعجب نکر دم 
چون این ردزها کاس‌ها گوششان بدستورات اداده تعین 
ارخ ها » بدهکار فیست ۰ پرسیدم ۰ 

- کیلوئی چند ؟ 

- بدون چانه‌گیلوئی بك لبره ۰۰ 

- کمترچند ؟ ۰۰ 

_ دا کلامه می‌خواهی خر نمی‌خواهی برو ۰ ۰ 

- برادر مکه نرخ تعیین شده دولتی چنده ؟ ! ۰ 

- خودت لابد بهتر میدونی ۰۰ 

دیشب تو روذنامه اعلان شده بود گلایی درجه 
یك کیلوئی نیم لیره ۰۰ 

- پس‌چرا! معطلی ون 

فکرکردم از حرف من جا خورده و گمان کرده 
من مأمود مازرسی‌اداره صارژه باگر انفروشی‌هستم» حاضر 


مرض جادنه زدن اوه 
شده کیلوئی نیم‌لیره بده . . دتم را جلو بردم‌کلای‌ها را 
امتحانل کنم ۰۰ 
د کاندار با احن یی‌ادبانه‌ای بسرم داد کشید : 
a _‏ چکار می کنی؟ مگه توپ و تباله که داری 


_ خودت گفتی چرا ممطلی بخر . 
گفتم تشریف بیرید از همون‌اداده تعبین نرخ » 
بجر ین 
دسمم را عقب گشندم ود بر چشمی مىهمان‌انگلسی 
را نگاه کردم ديدم باچشم ددهان‌باز دازه مارانگاه مسکنه. 
لدخندی ردم واشاره به گلامی‌ها کردم ..( 
مهمان ۱ تکلسی در سمل : 
ت چرامعطلم. ؟ 
برای انکه جوابی داده باشم» کفتم: 
شانه‌هاشو طوری الا انداخت و ابروهاشو حوری 
پائین دبالا کشدکه نفهمیدم منظورش چی‌به . . 


۶۳ مرض چانه زدن 

چاده‌ای‌نبود بك پا کت برداشتم وخواستم‌گلایی‌های 
رسیده و درشت را سوا کنم . دویاره صاحبت د کان دادش 
در امد : 

آقا درهم میفروشم . سوا کردنی نس ؟.. 

_ آخه برادرله شده‌ها و ریز ها وترشده‌هاش بجه 
درد من هی حوره ؟ | 

_ کی کارت عقب نفر ستادهءبخواهی نخر تمنخواهی 
خوش آمدی !.. 

بعدهم بابك حر کت خارج از نزاکت پا کت را از 
دستم گرفت وبا نوپ وتشر گفت : 

- بده من تابرات سواکنم !.. 

ديدم جر ر بحث فایده نداره دو نفری شردع به 
ریختن کلابی توی پا کت کردم . منتها من دسیده‌ها د 
درشت‌هاو خوب هاشومیر دختم توی‌یا کت ودکاندار له شده‌ها 
وسبز هار مىر بخت !. 

چون دکاتدار از من زرنگ‌تر و کار کشته‌نر بود 


مىزان ز بر ها وله شد ها و کال ها سشمر شد !.. 


مرض جانه ردن ۶۴ 

من دستمو که توی پاکت می بردم دو سه تا از 
کلابی‌های خراب وله شده‌را ىرون می |وردم و توی‌جعده 
دکا ندارمیانداختم بکهومتوجه شدم که د کا ندارهم همین 
حقه را میزند ! سالم هارا ازیاکت ببرون‌میاده . 

بپمین جپت باکت دو کبلوئی در نمی‌شد ! مرد 
انگلیسی هر نب به صورت من ودستهای س نگاه می کرد 
از این موش و گربه بازی خکش زده بود ! . 

کار هم خنده:؛ بلندی‌ کرد و گفت: 

- شماها آدم‌های شوخی هستید» خر ید کردنتان‌هم 
با بازی وشوخی انجام می‌گیره ۰۱ 

منم خندیدم ! امیدو نستم جوابشو چی‌بدم .. خدادا 
شکر که‌کادمن ود کاندار به جنگودعوا نرسید !. 

وقتی دکا نداد گلابی رادشید و بولشو پرداختم راه 
افتادم . مىمان ال 

_ شما هميشه اینجور خرید می‌کنید 

_ نه .. این د کاندار با من آشناس. داشتیم شوخی 


۶۵ مرض چانه ددن 
می کردیم.. با هم مسابقه میدادیم! 
- بالاخره کی مسایقه را برد؟.. 
_ فا ادم‌های حنتلمنی هستیم برد وباخت برامون 
رسیدیم جلوی ساط ماهی فروش.. 
فروشنده تا چدمش بما افتاد صدا دد: 


۳ ماهی تاره دارم ض دیروز از دریا گر فتن‎ D 


انگلیسی و 
ب چی منگه؟ * 


- مسگه تاذه‌به تاژه‌ای . 
_ خوش بدالتان در مملکت ما ۰ ماهی را همشه 
کرد تن دما تابحال ماهی تازه ندبدم ... 
مکی از ماهی‌ها را زیر وردکردم » انگشتم را توی 
شش فرد بردم . دهش را باز کردم . . میخواستم ببینم 
کهنه نباشه . . 
میهماام بررسید : 


مرض چانه زدن ۶۶ 

_ م‌خواهی ماهی دا اینجا تمیز کنی ؟... 

نمیدو نستم چی بهش‌بگم بحرف فروشنده‌ها نميشه 
اعتمادکر د وباد ماهی‌دا امتحان کنم.به‌بینم مالچند هفته 
پیشه ... برای اینکه حرفدا عو‌کنم ماهی دا بلندکردم 
جلوی آفتاب گر فتم و گفتم: 

_ میحوام جشم وایرو مشگی شو اتخاب کنم ۳ 

مسهمان انگلیسی که خیلی اد چم وابردی مشکی 
مردم تر ک.ه خوشش ما مد و چند دقعه این حرفرا زده 
بود خنده‌به بلندی کرد وجواب داد : 

_ شما ملت ذاعری هتید . حتی دلتون منخواد 
چشم د ابردی ماهی‌ها هم سیاه باشد ! 

هنو زتاره د کهنه بودن ماهی دستشرم نشده بود ... 
بواشکی ماهی دا بوگردم . . 

مرد انگلیسیفيید و با عمجت در سید : 

- چراماهیدا بو می کنی ؟ 

- بوی ماهی بر(ی :#و دت حافظه خوبه ! ! 

ارن‌هم برای تقوت حافظداش رتور جلو آورد و 


۷ مرض چانه زدن 


نفس عمیقی کشید . . 
پرسیدم : 
کبلوئی چنده؟ ! ! 
بك کلام بانزده لره . 
- دابا جون مگه چه خبر‌شنه ؟ ! 
ماهی‌فردش نگاه ءسخره آمیزی بهم کرد و گفت : 
_ هثل اینکه تاحالا ماهی‌نخر :دی ؟ کجا بهت این 
قیمت میدن ؟ ۱۱ 
ماهی دیروز کیلوئی ده لبره بود . . 
_ دیروز چه ررطی به آمروز داره . 
مگه فرح ها روز بروز بالا مبره ؟! 
- اینروژها از ساعت حرف بزن اقا .. 
بابا آخرشو بکو 
| خرش کلوثی چهارده لره . 
د بدیدم فاده نداره ماهی را گذاشتم‌زمین. میخواستم 
راه ببفتم ماهی‌فروش بر‌سید : 
_ چند مخوای ؟ 


مرض جاه زدن 7۸ 

س کیلوئی بازده لبره . . 

سه اول دشته سز ده فده . 

- یاژده و نیم حساب کن . . 

- کمتر تمشه . 

میخواستم راه بیفتم صدا کرد : 

_ با دوازده حساب کن . . 

بر‌گشتم باکت دا برداشتم دمشغول سوا کردن‌ماهی 
شدم . . ماهی‌فردش هم شروع کرد » ادن ماهی‌های کهنه 
را می‌ا.داخت تو پا کت و من درمیاً رددم می‌انداختم روی 
بسابلش ۰ . 

میهمان انگلیسی‌هم خیره‌خیره داشت مسابقه مارا 
تماشا میکرد !! 

بعد ابنهمه جنك دجدال باذهم بیشترماهی‌ها کهنه 
از آب در آمد . . . رفتیم دکان قصابی گفتم : 

_ وك کیلو گوشت چرخ‌کرده بده . . 

قصاب تبکه باده را از دوی دستگاه جمم می‌کرد 
نوی ترازو می‌گذاشت من برمیداشتم روی دستگاه 


۶۹ مرض جانه ددن 
می‌گذاشتم . . . این سابقه سه چپار دقیقه طول کشید 
ات بدون اشکه عصانی شد گفت : 

- خودتو معطل‌نکن‌مشتری که نممتونه دکاندار رو 
مفبون‌کنه . . ده خودم و کالت بدی بپثره . 

دیدم چاده‌ای‌نیست تسلیم شدم ادن بی‌انصاف هم تو 
بك کیلو گوشت دویست‌گرم چربی‌وسیصد گرم دوده چرخ 
کرد !! ! ۱ 

از قصابی که آمدیم ببردن ديدم میهمانم حال و 
حوصله سر با ابستادن نداده با ناراحتی گفت : 

_ شماهاخسته ی رت 3 مىز نند دمسانقه 
مدید ؟ . 

خذدیدم وجواب دادم : 

_ نه ..ماذاتاً آدم های صبوری هستیم . . . و از 
بچگی عادت کرده‌ايم موقع خرید چانه بزئيم د مسابقه 
بدیم . . اگر غیر از این باشه بپمون هزه تمیده !۱! 
میهیمانم دا بردم توی بك رستوران نشوندم دگفتم: 


مرض چانه زدن .۷ 
شما ءك | بجو دخو رید تا من خر ددم را تمام كنم 2 
رقتی کادم‌تمام شدوبر گشتم میهمانم دا پبرم ديدم 


حوصله آیچوها را حوزده ۰ 


سفر به کرد مر دح 


دیش خواب ديدم که آدم مهمی شده ام د به کره 
مر بخ رفته ام . حالا با سر دلم خیلی پر بود باخیلی‌خالی 
نمی‌دانم » خب. . . چه میشود کرد . خواب‌است ... خواب 
E‏ 
قرار گرفته‌ام آ نېم چه استقبالی. اول بسکی از شخصیتهای 
مهم آمریکائی . بعنوان خیرمقدم نطق مفصلی دا شروع 
کرد . البته منهم برای‌اینکه اذ قاط له عقب تمانم مققابلا 
شروع به سخنرانی کردم : 

ما . .. شما. . . از ها بهدما. . . آزشما به ما ... 
مال ها هال شما ... اسلا چه مال ما ... چه مال شما .. . 
خزانه ... بخاطر شما ... کسری بوحه ... بخاطر شما . . . 


شرت . . . شمارا و ما را... دموکراسی .۰ .ها... 


Yr‏ سر په کر ه مر ردخ 
آزادی شما ... دلار .. ما ابد . . . با وجود دلار بعله ٠...‏ 
زنده باد ۰. ۱ 

ابر ازاحساسات شدیدی شد ۰ دودبین‌ها بکار افتاد 
و عکس پشت عکس بود که اذ من هی گرفتند . یکی از 
شخصیتهای خیلی‌مهم | نجاکه از سخنرانیءن خیلی خوشش 
آمده بو دگفت : 

- عالى بود . خا تمر باك میگم . . . در همه عمر 
دییلوماسی خطابه ای به این شیوائی ابراد نشده است ۰ 

بعد نوبت رسید به رژه . نیردهای ءسلح آمریکا 
درحالیکه آي از لب ولوچه راه انداخته بودند اذبرابرم 
رژه رفتند . انواع واقسام دمب‌ها از بلوند وسزه ! گرفته 
تا هیدروژنی و کوباات ۰۰۰ 

د بعدهم ملکه‌های مختلف از ملکه ماست وحعفری 
گرفته تا ملکه زیبائی و بکنی و باشگاه خپله ها .. . ! 
همه از برایرم رژه دفتند و در این‌گیروداد مرا به کاخ 
صقید دعوت کردند ۰ 


- تشر یف سر ند به کاخ فرماندهی‌چون بك مصا حبه 


سقر به کره مر مج ۷۳ 

مطبوعاتی برای شا تر تنب داده شد و۰ ۰ ۰ 

در کاخ خبر تگارها دوره‌ام کر ده‌بودند و یاسنوالهای 
جوراجورشان دست اد سرم بر نمی‌داشتند . 

چند نفر ب* به‌نفر مردین یکی یکی بیائین جلو ۰ 

یکی از سردس‌های مشپور مر بخی که در سی و 

ج سردسرهای کره رمن برای حجند روزناهه مقااه 
می نو سند ! 

- در دمین برای هرروزتامه‌ای به سردسرءخصوص 
هس که › همه نوشقه‌هاشون به‌جوره . 

- مگه ممکنه جلد قفر به چیز مو دسن ° 

گفتم : 
نداره که چیزهای مختلف هم نوشته مشه . . . همه برادر 


و برایرند ۰ 


۷۳ ستر به کر ء مر یج 

_ در رمن دموگراسی‌هی ؟ 

- به کمی بود ولی بك مر تبه اد کار افتاد . 

نو سنده یکی از جراد دو میلیون تمراژی از من 
et‏ 

a>‏ مو صوعی در کشور شما مشمر روی افکار 
عمومی تأثیر داده 

نو کشور ما که موضوع مهم خیلی ز باده ... مث 
درحال حاضر بهتر بن‌موضوع هله ذ بر یوش‌جین‌ما نسفیاد 
و کرست گربهةٌ دحشی ... البته موضوع ذبرپوش طرف 
چنان بيخ پیدا کرده که دیگه محلی برای فکر کردن به 
گوجه‌فر نگی دباقی قضابا نمونده :در ضمن اینم بگم که 
قراده « جین » باژیکن تیم« فنرباغچه » بره توتیم د وفا > 
که این یکی آزموضوع های داغ رور شده بعاودیکه همه 


سفر به کر ه مر یج Ye‏ 
ملت ما از پر د جوون ردش بحث های مفصل نکنن ... 
آحان بادم‌افتاد ... قضیه کشتی « عابدین‌داور > هم موضوع 
خیلی مهمیه و از این قراره که ما کشتی را ساختيم دلی 
لمی‌توئیم باب بندازیمش ۰ 

- برای چی ؟ ! 

علتش اينه که دقتی ميخواهيم کشتی رو بندازیم 
توآب یکی از آن آقابان خیلیمپم نطقش گل میکنه و 
تا قموم بشه با شب شده و با روغن کشتی بخ بسته ! حالا 
ما چاره‌ای ندبديم جز اینکه آبدا به کشتی بنداذیم ۰ 

- وضع اقتصاد مردم کر ذمین درچه حالیه ؟ . 

_ عالره ! ! دلی عیب کار اشجایکه همین‌روزهای 
اخبر یکی از وزرای کشود من از آنکادا دفته تو یکی 
از دهات اطراف به شپرستان کوچك بکی از استان ها و 
هرچی از دهنش دررفته گفته وخلاصه نمی‌ددنم چه دسته . 
گلی باب داده که از اونروز تا حالا فحطی قند وچای و 


کوجه‌فرنگی و ! ! شده ۰ 


۳۶ سفر به کره مر یج 
صدی سیو پنج قىمت گار وهشر 2ب گرون له 


آب‌هم ند اومده 2 بد‌حجوری افتادم توگرما گرم هوا E‏ 
خلاصهٌ کلام این | قا دحو ری ددرمو نو در آورده 

پس‌از انمام مصاحبة مطبوعاتی یکی از شخصیتهای 
مهم از من پرسید : 

ممکنه بفرمائین جنابعالی برای چه کار مهمی 
به‌گره مر بخ تشر ىف آوددین ؟ 

ات مزاحمت ننده ... درحقیقت... نله دیکه ۳ 
خب ... بعنی ۰ . درواقم مسلماً خودتون بهترمیده نین... 
له دىگە برای قلعه‌اومدی| ینجا 6 الته : A‏ قاءه‌ای که 
معنی زمین فوتبال و ابنجور چیزها میده متصودم‌اینه که 
همانطور که خودتون‌هم میدونین قاعه چیز خیلی مهمیه 
که دنیابهش اهمیت نداد چون برای قلعه‌تر و تور لازءه 
همینطور توپ. دعنی ده نوپ چر می امره ینج..دلم‌میخو است 

در باره خبلیچ.ز های و مهم دییگر هم صحبت‌کنيم وی ؛شد. 

چون ساعت‌شماطه‌دارم که هر شب کو کش‌می کنم تا صبح سر 
موقع‌درمحل کارم<اضرشومز نكزدومن. ۰ ازخواب‌پر يدم ! 


بر ای رهابی از سر وقفت ماد ر زن ! 


هرموقم صحبت انتخابات به‌مبان مباد بیجار گی و 
بدبختی من شردع ميشه ! . میخواد |تخابات مجلس باغه 
مسخواد انتخابات شهرداری باشه با اتتخابات اصناف و 
( اطاق ) «ازرگانی وامثال اننها ... 

انگار فاهیل ما داجم به اتتخابات حساسیت پیدا 
کردن! مادرزنم که دىگە شو ر سرا در آ ورده نمض ایشکه 
مطلبی راجم به اتخابات اژرادیو میشنفه با در تلویزیون 
عى سنه با توی روز تامه ومحله‌ها مىخو نه دردش تاره مىشه 
چشم‌ش را می‌بنده ددهاائر را باز میکنه : 

- اسلامتی توهم دامادی ! الهی‌نیست و نابود بشی 
تا بیشتر اذ این پیش مردم سرافکنده لباشم ۱: 


۷۸ شر کت در انتضا باب 

من خیلی سمی‌ميکنم با سکوتم سروته فضیه دا بهم 
سارم وحلوی یگووهگورا مرج دلیمگهمادرذ نم ول‌کن 
معامله‌اس؟ ۰۰ 

چند روز پیش بازم تو روزنامه چشمش بهآ گهی 
انتخابات‌افتاده بود . بم‌حض‌ان که دسدم منزل م هلت نداد 
دست دروئی بشورم دلباسمو عوض کنم برنامه دا با فحش 
و اسزا شروع کرد : 

- الهی جزجیکر بزنی که توی فامی لآ بروی مادا 
بردی !.. 

نمی‌دانستم موضوع چی به و جریان از کجا آب 
میخوده با تعب پررسیدم : 

_ مادردن عزیز باز چی شده ؟ 

همن انگو مادر زن کاش م.مردم و مادر ذن تو 
امنشدم ! . 

- آخرجرا!؟! چطور شده ؟ 

- نو مرا گول ذدی! به ا-م اینکه وکیل هستی 
دختر یکی كدو نه‌امرا که مثل گل‌بود ازدستم در آ وردی!! 


شر کت در انتخابات ۷۹ 

_ مادرجون من که و کیلم 7 

وکیل دارم تا وکیل .. تو وکیل داد کستری 
هستی به درد من لمیخوری. د کیل یعنی وکیل ملت ! اون 
خوبه ! آدم میتونه پیش سرد همسر افتخار بکنه و بگه : 
دامادم وکله ۰ »ما تو چی؟ نه اصم ورسم داری و له 
در آمد حسامی داری که لا اقلآدم دلش بهادن خوش‌باشه . 

دادخواست نوشتن واظهارنامه برکردن کار نشد . 
خدا شوهر مرحوه‌مو سامرژه که ادن مستمری را واسه‌ی 
ما گذاشت دالا تا محال صد دفعه به گدائی‌افتاده بودیم ا.. 

اد ترسم جيك نمی‌زدم . . شاید غائله تمام بشه ... 
اما نه آ تیش مادرز نم خیلی تند بود . کت منم بءشتر 
جری‌اش کرد . و دوباره ادامه داد : 

- کوزشده ... تمام دوست‌هات و آشناهات و کیل و 
ور بر‌شدن . . . توی حزسَون همه سناتور و ریس و کار 
چاق کن شدن توخاك بر سر حتی شهردار هم نشدی ! ! 

خواستم ده چیزی نکم ابا مادر زنم چنان چشم 
غره‌ای بهم رفت که حرفم را فراموش‌کردم و اون دوباره 


۸۰ شر کت در انتخا بات 

مثل کوه آنش‌فشان منفجر شد ؛ بسرم داد کشید : 

_ خلاصه نهت بگم انندقعه با وابد کا ندید مشی ۱ا 
فا نحة فام لی به مارا بخوانی ! ! داماد بی‌عرضه بهدرد من 
تممخوره ... ار نون وشر خوددن و مش طلسکاز ها عرف 
ریختن خسته شدم . 

نمیدو استم جوابدو چی بدم» آخه مگه و کمل‌شدن 
او نم برایآدمی مثل من کار ساده‌ای به | ! هزار شرط و 
قید و بند داره که بیکش در من نىست . 

با ترس و لرز گفتم : 

_ مادر جوناشکاد بار تی‌میخواد ! . خرح ومخارح 
داره ا.. ادم باید تبلفات کنه !.. ژد و ند کنه !... 

مادرز نم دوتا باشو تو به کفش کرده بود و حاضر 
لمسشد بکدرجه هم تخفیف بده بشت سرهم حرف هزد : 

- من‌اینحرق‌ها -رم‌نمرخه . اینهمه برای دخترم 
زحمت‌کشیدم کار خرج تحصیلش کردم که خوشبخت بشه 
زه اكه بیاد کنج خو نهدتو بشنه و حسرت همد چیزبه‌داش 
بمونه !.. از اول تباید ۰یدادمش به‌تو ؛ . حالا که کار از 


شر کت در انتخا بات ۸۱ 
کار گذشته نمسگذادم تا آ خرعمر بدیخت باشه !.. اه تو 
حاضر نشی دخترم دا کاندیدا می کنم ! 

۷ a 

_ مادرجون . مگه اتتخابات بجه‌بازی‌به‌که هر کی 
از ننه ش قهر کرد باد کاندیدا شه ؟ حسابو کتاب هست. 
حزب هست !.. دخترتوبا کدام پار تی‌میخواد کاندیدا شه؟ 

مادرزنم دستش‌را محکم به سنه‌اش زد : 

- پس من چیم ؟ ... نه بو به‌بینم من چکاره‌ام ؟ 
هنو ببوه حبدر پستجی مبگن منکه مثل قو دسته جاروی 
رفت‌گر‌ها نیستم ..! 

سرم را حر کت دادم و کفتم : 

- مبار که انشاء الله . ! 

بك هفته بعد کار کاندیدا ددن خ انم من وارد 
مرحله جدی‌تر شد !.. مادر و دختر تمام کار وز ند گی‌شان 
را ول کر ده ابن ‌در و ارن‌در دتبال‌کارانخابات‌می‌ده بدند..!۱ 
دنم جدی جدی به‌فکر و کل شدن افتاده بود ..! درس و 


علمی‌دا ول کرده ‏ د می گفت : 


AY‏ شر کت درانتخایات 

- هرطورشده باد و کیل بشم و از دردسر معل‌ی 
ودرس دادن :حه ها راحت بشم ..! 

هر چقدر نصحتش کردم داز فوادد ءعلمیدمضرات 
و کل شدن براش حرف ددم نتیجه نبخشید ۰ مادرزنم با 
حرارت رباد اورا تشو دق میکرد 

- دخترم‌تو بابد سرمشق‌ز نان کشور درراه فداکاری 
ووفاداری وخدمت به میهن باشی ۰ در رگهایتو خون ياك 
ار ی یربا ایب 
برو مبادزه کن * موفقیت تو حتمی‌است !.. ای حیدد آفا 
کجائی‌ببائی به‌بینی‌دخترت و کیل‌شده !! ۱ 

دنم مرا دلدادی می‌داد : 

_ نا راحت نشو » واسه‌یه تو هم به پست خوبی 
درست می کنم ! نوی شهرداری , دارائی به کار نون و 
آب داری برات می گرم ۱ 

چند روز بعد مقدار ذیادی آ گهی دست ماددزنم 
ديدم امن | گهی‌ها شبیه برسشنامه های استخدامی بود ! 
خطاب به بانوان نوشته بود : 


شر کت در انتخا بات Af‏ 

> خانم های ریز از شما چند سنوال می‌کنيم : 
اگررحتی به دو سوال ما جواب مثبت دادید می‌توانید رای 
خودنان دا به مردها بدهد ولی اگرجراب همه سئوال‌ها 
منفی بود به ابنجانبه شکران دکیل‌منش ری بدهید و 
مطمئّن باشید تا ]خر ین قطرهٌ خونم در راه تحقق بخشیدن 
آرمان‌های شما کوشش خواهم کرد ۰ 

انك سنوالات : 

۱ - ما منتوانند برای دقع خستگی دتمدد اعصاب 
تك و تنها به کافه ای برود و دوتا گیلای مشروب 
و 

E.‏ هنکامی که از دست بج ه‌ها ناراحت می‌شوید 
هی تو ادد چذد رددی برای‌استراحت وخوشگندانی تك و 
تنها به کنار دریا د با یلاق بروید ؟! 

۳ در حالىکه شوهرتان در منزل منتظر شماست 
میتوانید با دوست مردتان به سینما بروید ٩‏ ؟ 

۴ توی خیابان میتوانید کسی‌را کتك زده و شب 


صحیح و سالم در کلانتری بخو أ یك ؟ ؟ 


AP‏ شر کت در انتخابات 
۵- ه حردی که اری‌خوشتون | مده مىتو اتىد متاك 
بگین ؟ 

۶ - میتوانید شب‌ها که به خاله می اتد بط رة 
را از جیب‌تان درپیادین د بر سر شوهرتان داد بکشین : 
» مر تیکه چر| خواسدی بلندشو واسم غذا نیز » د نعدهم 
بعلت خوب نیختن کباب کنك مفصلی به‌شوهر تان بز نید ؟ ؟ 

۷- وفتی باکسی دعوا هی کنید میتونین‌فحش‌شوهر 

کے ره 

خلاصه ست سئوالاسشجوری از خاام ها نرد. بود 
و معنی ش این‌بود که درحال‌حاضر مرد ها تمام اینکارها 
را می‌کنند ودر آخر آ گهی ,دخط درشت تر اضافه کر ده ود : 

, خاا‌های محر م اکر بخواهید ار جو رورسم »ردها 
قانون که حقوق زن ومر د را مکسان شناخته به تمام این 


بعدالمی‌ها خانمه خواهم داد ! » 


شر کت درابتخا بات ۸۵ 


وفتی را خواندم مادرزتم با عکنوع غرور 


_ چهلوره؟ ! 

- خبلی خوبه .. 

- سن اقا داماد . حالا که زحمت وکیل شدن را 
به عهده دخترم گذاشتی . مکمقدار از کار ها دا هم باید 
نو اجام بدی ... 

ا کمال سل حاضرم . رماشن کارم چی به... 

_گوشهاتوخوب واکن... بعد ازاین‌توخونه جلساتی 
خواهیم داشت ۰ کسانی که مىخواهند به‌دخترم رای بدهند 
به انحا رفت و آمد خواهندکرد . اینها باید اطمیتان‌پیدا 
کنن که ما برنامه مان را صد در صد عمل خواهیم کرد ... 
باین جرت تمام موادی دا که در آگهی نوشته شده باید 
دوی شما آذمایش کنیم ... لا دخترم ترا پیش کسانی که 
م دواهند به او ری بدهند کتك خواعد زد تباید الا 
صدات در ساد ! با ایشکه اگرمو کلین‌دخترم خواستند عرق 
ENR Ke‏ 


As‏ در کت درا نعخا بات 

اگر دخترم خواست با چند :ا مرد بره سینم ! تباید خم 
به ابردت بیاری ! ! 

ددم عجب آشی‌دارنبر ام می‌بزن ولی‌جر أت نداشتم 
حرفی‌بزنم اد طر فی هنوذجرمیداقع اشده بود تا اعتراض 
کنم ... مندظر بقبة داستان مو ندم ! ! 

پش‌بینی مادرزلم به حقیقت پبوست ... دو سه روز 
بعداذ انشا [ گهی‌مز بور اخانهها ممل‌باجه يس اندار بايك‌ها 
شلو غ شد! زن‌ها سردصدائی توی‌خانه‌ما راه انداخته‌بودند 
که کوش همسایه ها داشت کر میشد ... همه با هم حرف 
میزدند د سروصدا می کر دند هر کسی یك چیزی می گفت 
دهمه با اصرار میخواستند قیده‌شان‌را به‌دیگران‌تحمیل 

توی این شلوغی‌ها مادرزنم فریاد می‌کشید ومرا 
به خله احضار »کرد : 

5 سرمگه‌کری ددد :رو قهوه سار ... 

دام هم بسرم داد میزد : 

احمق قهوه چرا کم شکره .. ۱۲ 


شی کت در انتخا بات AY‏ 

از ابن بدتر طرفداران خانم شب‌ها هر کدام دوسه 
بطر عرق می‌آدرد:. خانه ما و من بیچاده مجبور بودم 
برایغان کباب ومزه حاضر کنم 5 

مادردنم یك‌استکان که مسخورد دستوراتش بر آب و 
تاب‌تر میشد ! 

۔ پسرکباب چطور شد ؟ چرا سیب ذمینی را خوب 
سرخ نکردی ؟ دستت بدکنه با این سالادی که درست 
کردی . 

دقتی هم که خوب مست میددند به نمایند کی تمام 
مرد هاکتك مفصلی بمن هيز دند و سوار ماشین‌ها ممشدند 
و به راوس ماع فتند . ۱ 

ساعت دو وه بعد از لهه شب‌که برمی‌گشتند دای 
به حال من ا گر روی‌کانایه خوایم برده بود ... 

درادر شب نخوایی‌ها و فمالمت‌های انتخاماتی شمانه . 
روذها نمیتوانم سر کاره حاضر بشوم... مشتری‌ها یم دار ند 
متفرق میشو ند داز طرفی خرج و مخارج تبلیفاتی و تیه 
سورسات مو کلین کل قرض روی دستم گذاشته ... 


۸۸ شر کت درا نعخا بات 


میترسم این یك خشت خانه هم روی انمخابات ز نم 
برود واز فردا مهصور شوم حل دیلاسمان را از این خانه 
به‌آن خانه بکشیم . 

در این‌مبانه فقط بسك چىز دلخوش هستم لا اقل اد 
دخم ریان مادددتم راحت مشوم و بعد از این من به او 
سر کوفت انمخاب لشدن دخترض را خواهم وت 

خدا کنه انتخابات هرچه زودتر شرو ع بشه واونائی 
که قراده وکیل بشن به مرادشان برسن تا خیال بقیه هم 


راحت شه و خودی معصرر نشن !... 


سهمه 


بعد از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ابراد 
نطق‌های ١‏ تشین کیسه‌های‌کود شیمبائی که برای فرستادن 
بدهات‌اطر آی‌ازخار ج وارد شده‌بود » به‌انبادها برده شد . 

موضوع ارسال کود بدهات و جلو گیری از آفات 
نباتی بوسیله دادیو نیز گزارش شد ؛ در همین‌موفع دئیس 
اداره خطاب به معاو نش گفت : 

_جناب آقای‌وز یر امرفرمودن »که باید لهایت دقت 
در ارسال کود ها بدهات و توزیم آنها بین دهاتیها بعمل 
بیاید مخصوص بايد دقت بشه که قبل از رسیدن به‌دست 
دهاتی‌ها سر از بازار آزاد در تیاده . .! 

معاون گفت : 


او تھ 

ساطاعت ميشه قربان من‌نهایت سعی‌خودمو میکنم ‏ : 

بمدهم گوشی‌دا برداشت و تلفنی بدستیار ی گفت  :‏ 
 -‏ من از خیلی دفت پیش دلم میخواست برای.شما 
به مأموریت نون و آب‌داری دست د پا کنم و بالاخره به 
آرژوم رسیدم . 

- یکدنا متشکرم قر بان. خدا سابه شمارو از سر 
ما کم نکنه ... 

- بالاخره بايد بعد از مدت ها که تو اداده کار 
بودین به مأمودیتی بشما ححول بشه . 

نظر لطف شمای» من دراجرای اواهرعالی‌حاضرم 
امیددارم بتونم مأموریتم رد به تحو احسن انجام بدم . 

- مأمورت شما اینه که کسه‌های کود شيمائی‌ده 
که‌عنوان کمك‌های تلاو بدست‌ها دسنده بین‌دهاتی‌ها 
تودیم‌کنین؛ البته باید بد لین که به هر تفر بیشتر از پنجاه 
کیسه تحویل ندین.. 

اطاعت میکنم فر بان » هر چه دود تر تحو یل مدم 


دجر بانشو بعرضتون میررسون . 


سپمیه ۹ 

- ولی باید مواظب باشین که این کیسه ها بدست 
دلالهای ,ازار ننفته ویهمر حلهٌ خر ید دفروش بازاری نرسه. 

_ خبالتون کاملا راحت باشه . 

- بله دداین‌مورد خبلی‌دقبق باشین! که نقطه صعفی 
از ین‌بات بدست‌روز نامه چی‌ها بیفته باعث دسوائی‌میشه. 
اگه خدای نکرده این کود ها قبل از توزیم بدست مردم 
عادی‌برسه ۰[ نوقت روز نامه‌هابه کلاغ چهل کلاغش‌میکنن 
و دیکه هم دست از سرمون برتمی‌دادن . 

- خاطر جمع باشین قربان . 

- باذم تأکید میکنم که ما حال د حوصلهة نوشتن 
تکذیب‌نامه توی روزنامه ها رد ندازیم پس بهتره هر چی 
بسشتر احثباط کنین . 

_ خاطرتون آسوده باشه قر بان . 

- بازم خواهش میکنم به هیچ عنوالی امن کودهای 
شیمیالی که سهم دهقا نان عزیز مملکت مامت نباید حیف 
و میل بشه . حتی بك ذره ازش بذل و بخشش دکنین . 

- قول میدم فربان . 


ی سي ميه 
_ من از بابت شما خیالم راحته میتونین کار تونو 
شروع کنین . 
دستار جناب آقای معاون موضوع نظادت بر حمل 
و نقل کودهای شیمیائی دا به یکی از رؤسای ددابراداده 
که تخصص در گلکاری و باغبانی داذت سپرد وگفت : 
اورت دارین که در کار حمل کود های 
شیمیائی بدهات مملکت شخصاً نظارت کرده و سمی کنن 
حتی بك مثقل ازاونا حیف و میل‌نشه . البته مذهم دراینکار 
با شما همکاری خواهم داشت . 
- چشم فر بان . تا اونجا که از دستم بربیاد سعی 
هیکنم تا | خرین ذره اونارو بطور کامل تحوبل دهقانان 
عزبز د |رزومندمان ندم . 
- متشکرم » حالا یو نين برین ... دلی بك دققه 
5 خواهش میکنم ۰ بفر‌مائین . 
- وفتی رفتین انبار از ده کسه باده شده باندازه 


سهمیه ۲ 


یه سطل از اون کود ها رو برای باغجه خونهٌ ما کناد 
بگذادین ! 

حتماً ... به سطل که قابلی نداره ؛ ده تا کسه 
بخواین » کود شیممائی که قابل شمادو نداده . 

زیادم لازم تیس. فقط ا که کسدای باده شده بود 
به سطل برام بفرستین چون باغبان‌ما خیلی اصراردادء که 
پای‌گاهای باغچه‌کود شیمیائی بربزه میگه خیلی‌خاصیت 
داره - 

- طمن باشین قربان حتماً اینکارو میکنم . 

- ولی باذم مبگم بادتون باشه این کودها تباید 
حف و هل شه و به‌تاد اج بره ۱ 

_ خیالتون تخت باشه هر کس بخواد بهشون نظرچپ 
یداه چشماشو درمازم . 

دس فمست که درضمن انباردارهم بود باخوشحالی 
ازاطاق دستار | قایء‌عاون سرون رفت وبلا فاصله معاد نش 
را احضار کرد و گفت : 

-شماوظیةه‌دارین که ابن کیسه‌های کودشیمبائیره 


۳ سهمیه 
طبق لستی که در اختبارتون گذاشته مشه بین دهاتی‌ها 
لقسیم کنین دلی بابد مواظب باشین چیزی ازش کم‌نشه . 

- چشم فر بان . 

- بسیاد خب میتونین برین. «لی تابادم نرفته بکم 
که فرداصبح وقتی اوناروبار کردین‌به‌کیسه بفرستین‌خونه 
آقامی‌تضی مکی هم برای کلکاری جلوی اداده بگذادید 
په‌نصفه کیسه‌هم برای منزل من بفرستید همینطور به نصفه 
کیسه هم برای اون پارو کنار بذادین . 

کدوم پارو ؟! آقای محبط الدین دو میگین ۱۶ 

_ نه او نو نمیگم 

_ حتماً منظورتون » آقا دضا با اسماعیل آقاس! ؟ 

-پس‌برای‌اونام باید بفرستيم خب‌حالا که ابنطوده 
فردا صبح سه تا کیسه هم برای اونا جور کنین . با این 
حساب رو تپمرقته مشه شش اه . 
معاون انبار پس‌اذ قبول مسئولیت دفت سراغ یکی 
از ددستان خبلی صمیمی‌اض و گفت : 

- و مآمودیت دای این کودهاد | بدون تبیغ به 


سهمیه ۹۵ 
لفع افراد حزیی که طرفدارش هحتی بسن دهاتی‌ها تقسیم 
کنی . لازمه بدو ئی که حتی اگه بدرت از اون دئا اد و 
ازت ازین کودها بخواد تباید بهش بدی ! ... 

- هرچی شما امر مرمائین قربان . 

ولی قبل از ایشکه دست بکاد بشی . در حسدود 
پانزده کسه اذانهادو سواکند کناریگذاد ومابقی‌را طور 
ساوی تقسیم کن توی دهات .. ! 

دوست‌جناب | قای‌معاون انبارهم بدثبال بحث‌مفصلی 
خطاب به یکی از کارمندان انباد گفت : 

" - وقتی خواستی کود ها رو حمل کنی بادت باشه 

بیست وینج تا از که ها رو کنار بگذادی و بقیه‌رو بطور 
مساری بدهات بفرست . دلم میخواد ازدنا مل جونت 
نگهداری کنی. حتی برای درمون چشمت‌هم ىك مثقال به 
کسی ندی . 

_ اطاعت مده قر بان ... 

- خب دیگه معطل چی‌هستی ؟ برو بکادت بری . 

آقای حلمی دئیس اداد پخش کود شیمیابی نوی 


¥ سهمیه 

دفترش:سته بودکه زنك تلفن صدا درآ دی .ا قای حلمی 
گوشی دا برداشت » دفتی متوجه شد | نطرف سیم آفای 
وزیر کشاورزی تشر بف دار ند ازهمان مشت تلفن صمیماند 
. تردن کرنش‌ها را نثار جذاب وذیرکرد . آقای وزم ر گفت: 

- مثل اینکه‌کودها رسىده ؟ 

- بله قربان . 

- سهمیه باغجه‌های : بلای‌خصوصی‌منو که فر اموش 
نکردی؟ . 

- نه قر بان مکه ميشه فراموش‌کرد ؟ بيست و ونج 
کیسه براتون‌کنار گذاشتم . ا که کمه بگین بیشترش کنم؟! 

- نه خوبه ...راستی . سی و پنج کیسه هم برای 
رفقا و آشناها کناد بذارین . 

- چشم قربان » شما امر بفرمائین . 

معد ازسقارشات جناب قای وژ بر کشاورزی » آقای 
حلمی به معاوش زنك زد و او دا احضاد کرد و گفت ؟ 

- از این کود ها . هفتاد کته برای جناب وزير 


کشادرزی د دوستانش » دد کسه برای آقاک‌حقی 2 جهار 


سهمیه ۲ 

کیسه هم برای آقای چیز ۱ ... کناد بذاد . 

- آقای چی Os.‏ 

_ همون افای چیز دیگه .. همون که چند دفعه 
تلفنی سفارش کرده بود . 

ار ی 

سه که هم برآی آفای « فلانی » جور کنین . 

_ اطاعت صشه . 

- ولی مواظب باشین که کیسه‌ها ضحن حمل ونقل 
دازه نشه ! 

_ خیالتون داحت باشه . خودم شخصاً موقم حمل 
دنقل به همه کارها نظارت می‌کنم ۱ 

_ راستی‌هیج نادم نود . . برای‌نازی‌خانم مذشی‌منم 
به کسه کتار بذارین . 

اسم مستحقین کود شیمیائیدا درلیستی‌چهارصفحه‌ای 
در دونسخد نوشته بودند بنا برحساب معاون آقای دس 
اگر به هرده‌کده حتی :ك هشتم کیسه هم هی فر ستاد ند 


بارهم د۵ همه نمی ر سك ٍ 


۹۸ سي‌هیه 


از این‌رد برای ت کر ار چباول و غارت . دو 
کسه ودو مشکه از آنهارا فرستاد منزل مبادکش ویقبه را 
هم بین بیست وهفت دهکده که سبت به‌سابردهات بر قری 
داشتند بطور مسادی تقسیم کرد !. 

حدا کثر سهمه هر ده بك کیلو می‌شد و افای 
معاون برای تسهیل کار آنها دا در کیسه های بك کیلوئی 
فرار داده و بدعات ارسال‌کرد . 

مکی از کدخداها در حال که کیسه محتوی‌کود را 
در دست داشت . خطاب به اهالی ده که از ساعت ها قمل 
جلوی مسجد زر گ ده جمم شده بودند گفت: 

- همشریان عزیر ... امروذ روز بزد کیه چرا که 
به لطف سیاست نوسازی دوات در دهات اولین پارتی کود 
شیمیائی برای توزیم بین شما بدست ما رسیده . 

باید بدو لین با بودن پاکت وك کیلوثی » دیکه هیچ 
دردسر و کر فتاریی‌مادو تهدید نمیکنه . از این به‌یعد شر 
گادهای ما پنج برابر ميشه وبچه‌هامون از مر یضی نجات 


پیدا می کنن 


۹۹ a 

سپس کدخدا در حاامکه قاشق مر باخوری دسته 
شکسته‌ای از جیمش ددمی آورد گفت : 

این‌دوا معجزه اش اینه که همه درده‌امونوشقا مده 
وما را اد ی‌خانمانی درماره حالا متو تمن دستمال‌هاتونو 
طوانتمست نیع ۶ E‏ 

کدخدا درتقسیم کودها به حق وحقوق کسی تجاوز 
نکرد؛ به‌هر کس یك قاشق مر باخوری کود شبمیایی‌داد پس 
از اتمام تقسیم. یکی اذدهاتی‌ها داجم به‌طرز استعمال آن 
از کدخدا سنّوالاتی کرد . ! 

کدخدا در جواب او گەت . 

- بدبختانه من هیچ در فکرم نبود که داجم به- 
استعمال این‌دوا چیز ی ازه اونا » بپرسم شما بابد صبر کنین 
تا هن مرم شهرد برسم دقتی‌بر کشتم او نوقت میگم که با یف 
امنارو قبل‌ازشام و تاهار بخورین با بعد از شام و اهار ... 


« حای دنج » 


چون از دامنۀ کوههای شمالی‌پایتخت خیلی‌خوشم 
می امد . روزی تصمیم گرفتم بك خانه ای در دامنه این 
کوهها بسازم وجای دنجی برای خود دست و پا کنم که 
از غوغای شهر بکار نوسند کیام بپردازم . 

محل مورد نظرم درحدود دوست کلومتر از نجا 
,فاصله داشت و فکر نمی کردم دوست د آشنائی مزاحمم 
شود .. در | نصورت يا خیال راحت می‌توانستم پیس ها . 
رومان‌های عشقی ردمانهای انتقادی واجتماعی بنو سم . 

در روز های اول جز صدای برند گان کوچك و 
دیزش برگهای درختان صدائی دهگری بگوشم نمی‌دسید 
و لی کمی جا مرا آذاد میداد . برای ايشکه ساختمانی‌را 


۱۰ جای دنج 
که من خریده بودم جزدد اطاق و بك حمام چیزدیگری 
نداشت . لذا تصمم کر ىك اطاق و دك ترا و يك 
آتپزخانه بان اضافه کنم چون دقتی روی ترای بودم 
آفتاب چشمان‌دا اذیت می کردیك آفتاب گیربزد گی‌هم 
برای| ن‌ساختم دبرای‌پیشخدمتم که اط قی نداشتذ یر ذءین 


مزر کی ددست کردم 
دو تان و آشنابان هورد بحث خلی رودا خمر 


شدند و بعد چند روز سرو کله آ نها در خانه ام یبدا شد . 

چون برای منهمانان جای دبادی نداشتم مجنو ر 
شدم ده اطاق دیگر نیز بساذم . وای اینکار هم فائده‌ای 
نداشت مهما نا نی که قبلا آمده‌بودند بام ي‌مانانی که تازه 
به خانه ام وارد شده بودند بد رفتاری می‌گردند . 

بايد این‌زا هم بگویم که سر د صداها بیشتر مال 
مبهمانانی بود که ءن‌اصلا آن ١ا‏ را ملافات نکرده ونمی 
شناحم ! 2 ۱ 

چون مبهمان زیاد داشتم ناچار شدم آشیزخانة 


دیگری باذم این‌بار دچار مصیبتی عجیب شدم در حانه‌ام 


جای دنج ۱۰۲ 
جائی پیدا نمیشد که بخرابم بناچار دواطاق بزرك نیز به 
ساختمان قبلی اضافه کردم . 

رفت و آمد میهمانان ادامه داشت‌دمن مجبورشدم 
برای آب‌تنی آ نها استخری بازم . ۰ بعد از تکمیل شدن 
استخر می‌بایست برای‌آن دوش د دایب میساختم . برای 
اینکه باغبانم تك و تنها نمی‌توانست به کار های مر بوطه 
برسد بك باغبان دیگری استخدام کردم د بمناسبت بدنبا 
آمدن‌ادلین فرز ندش نا چارشدم دواطاق کو چكدب کر بر ای‌او 
صاخته ودرضمن گاراژمتزلم‌داهم‌بزد کتر کنم البته‌چنیر کاری 
رانمیخوا-تم بکنم دلی تعداد اتومبیل‌عائی که درخارح از 
منزل میما ندند وادارم‌کردند این‌کاددا بکتم » بعد از بزرك 
کردن کاراژ چند پیشخدمت ده کر به پیشخدمتمای قبلی 
اضافه‌کرده‌اط قهائی بر امشان -اختم!!ادیدم که حياط خانه‌ام 
سار كو چك شده است تاجار فط4۰ زمىن بزد کی خر ندم 
ضمن آنکهانر | به حاط خانه ام اضافه منکردم‌دوتاتو کر 
و باغبان حم‌ببر سایر ین اضافه‌شدومن اطاق هائی برابشان 
ساختم . 


۱۰۳ جای دنج 


امن کارھا آ نقدر مرا مشغول کر د که کار اساسیام 
را که نوشتن رومان د پیس بود از باد بردم . نا گزیر 
خانه‌ای را که دو اطاقسشتر نداخت و از خانۀ خودم دور 
بود اجاره کرده به آنجا دفتم ولی میهمانان عز یز مگر ! 
دلکن بودند.. هنوذ جابجا نشده بودم که سراغم آمدند 
و مجبورم کردند که بخانه‌ام بر گردم عادت همیتگی‌ام را 
که صبح ها بکار تویسندگی مشغول غا کرد 
بجای آن‌به کار بنائی‌دسید کی می کردم باگرفتن ایر اداز کار 
آ تهاصبح دابشام‌می‌د سا ند مداصلا فر صتی بیدانمی کردم که 
یك سطر بنو سم‌وشب‌هاهم ار م‌رسید گی بە‌ح | بهای‌ساختمان 
و پذیرائی تازه داددین بود الب میهمانان من بچنددسته 
قسمت شده هر بك لیست بخصوصی داشت که | نها را از 
بکدیگر جدا می کرد ليست های مسافری من بدین 
جرح بود 

مهمانان ماندگار؛ مهما نان نمه‌ماند گار »بی تعارف » 
مهمانان با تعارف » مپمانانی که از راه دوز آمده بودند » 
مهمانانی که ازراه تزدیك آمده بودند ۰ مهما نان ناشذاخته! 


۱۰۳ جای دنج 
دسرزده » مهمانانی که فقط صبحانه مبخوردند» مهما تانیکه 
فقط ناهار مبخوردند ۰ مهمانانی‌که فقط شام مبخوردند » 
6۰مانانکه شام و ناهارو صحانه مخوردند . مهمانان‌بدری 
مادری ۰ خواهری » مهمانان قدیمی دددم و قدیمی‌مادرم» 
مهمانان‌افوام دور» مممانان اقوام نزدیك بالاخره مپمانان 
خودم . 

همانانی هم بوداد که برای‌بر بدن درخت‌های سر و 
جهت عبد توئل آمده بودند البته غير از اینها . مهماتانی 
که برای دیدن رزهای هي نظبر م مده بود ندکم 2 پیش‌دیده 
مشدند . اصالا نمی‌دانستم عافت امن کار جه خواهد شد 
و چطور میتوانم از دت آ نها خللاص بشوم . 

تا انکه يك شب تهمیم لهائثی خودم زا ا در 
همان شبی بودکه خدمتکارانم خبردادند جائی برای‌بار ك 
کردن انومییل‌ها که ذمینی بمساحت هزار مت اید باشد 
بیدا نم گنت ۳ 

هرای اننکه ار سر و صدای مهمانان مستم در 
امان باشم وب تا صبح راحت بخوابم شمانه بطرف آ نکادا 


جاگ دج ۵ ۱ 
حر کت کرده در یکی از اطاق های کوچك هتل بزدکی 

اقامت کردم 

دقتی در میان سکوت آذاور دهنده‌ای صح زود از 
خواب سدار شدم تنهائی‌عجبی در خود حس کردم د برای 
بار اول ین از مدتها دریدری روز نامه صرح را که روی 
میزم گذاش:ه بودند تا صفحه آخر حواتدم ندوت آینکه 
کسی مزاحمم شده وبا ذنگك تلفن لا بنقطم بصدا درآ ید . 

آن موقع بود که معنی و بودن را فهمدم و 
بازخوابیدم و تصمم گرفتم هرگز از آن عتل خارج نشوم. 

جمد زءز ون بسشکارمر ۱ احطا ر کر ده دستوردادم‌تمام 
اطاق‌های‌خانه رامپر وموم‌کرده اسب‌ها دابفردشد» باغبانان 
وخ معگاران رامرخص نماد و از مهمانان عذرخواهی 
نموده با فأحترامات هر جی سشتر | نهارا بدرفه کند . 

اما وقتی پیش‌کادم مراجعت‌کرد خیلی ناراحت بود 
علت را پرسبهم گفت : 

- مهمون‌هانه تنها اونجا.و نرك نمسکسن بلکه تازه 
ادعای مالکت هم دار ند ! 


۱۰۶ جای د نج 
من آنها را بحال خود گداشتم . برای اینکه می- 
دالستم پس از چند روذی بعلت مخارج کمرشکن | نجارا 
ترك خواهند گفت > همینطور هم شی 
ولی من هیچ دقت حاضرنستم به آنجا دفته رل 
مهما ندار خو بی‌را بازی کنم بلکه درهمان اطاقك کوچك 


کار خیلی لازم !! .. 


سرعت از خابان استفلال میگذخت r‏ با مر دی 
که از رو یرد ماهد سنه به سینه بهم خوردند ا 
۱ به شىك ۳ 


صبر نکر د عکس‌العمل‌طرفد ا يته وچوا بشو بشنفه 
بر اهش ادامه داد .۰ 


چند دم آنطرفتر با آرنجش محکم به پهلوی 
مردی که داشت از توی پیاده رو عبورمیکرد زد به او هم 
گفت ‏ 

« به‌ششد . . . › 

با همان سر عت 4 اداءه داد . 

کمی آنطرفتر صداثی بگوشش دسید بکنفرداشت 
اورا صدا می‌دد : 


۰ حسن أا قا ت حسن | فا‎ D 


۱۰۸ کار <یلی لازم 

« مگه فقط اسم من حسن آقای ! . . » 

اما طرف با امن ( حسن آفا ) کار داعت ... از آن 
طرف حیابان دود ابنطرف 

و خی ا ووک سور 

حسن آقا بدون ابنکه قدءش دا کند بکنه نگاهی 
ده طرف انداخت .. یکی از هوستانش ود .. اما حسن فا 
کار خملی لاذمی ذاشت ۶ نمتو تست باسته و با او حرف 
بزنه با حر کت سر ودست لامی بهش داد و گفت : 

_ خیلی کار دارم صر هیام پیشت . . 

بعدهم بدان ایکه معط بتود همانطود تنه ز نان 
به عابر بن د هن عن کنان به راهش ادامه داد . 

چند قدم | نطر فتر با حانم خو شگلد بر نازو کر شمه‌ای 
که سابقه آشنائی با او داشت در خورد خانم نطرف او | مد 
و با لزا د اطوار گفت : 

- سلام حن‌حون عالت چطوره؟ 

حسن اقا کارخىلی‌لادمی 5أ ونوتوق دا 
بابن چىز ها تلف کنه لبخندی ز دوجواب داد 


کار خیلی لادم ۱۰۹ 

- حیلی ببخشید . . شب میام خدمتتون . 

اگرخیابان شلوغ نبود حسن آفا می‌دوید تا ذودتر 
بکارش برسه ! اما توی این شلوعی یز حمت داهشرا بیدا 

از بدثانسی انندفعه یکی ار دومنان خیلی‌صمیمی 
او جلویش‌سبزشد ! باخوشحاای بازدی حسن آقارا گرفت : 

- سلام . حسن‌جان. . کجائی؟ ! ! دلم برات‌بکنده 
شده دود ! 

درسته که حسن آ5ا با این بابا خبلی‌صمیمی بود اها 
کارش«م خىلی‌واحی بود باعصباننت بازوشو از توی دست 
طرف بردن کشد دوستشفممخراست بازوی‌اورا ول یکند 
درحالیکه محکم نگاهش داشته بود دسط خیابان کرو کر 
میخندید د شوخی‌میکرد . 

حسن آ قا پیخدر عصانی‌شد و ورا ( هول ) داد : 

- دل خوشی داری ها .. . بازومو ول کن کار 
خیلی‌لاذمی دارم . حباتی‌به ! ...۱ گر ينج دفیقه د.ر کنم 
کار از کار م کذره بعداً میام سر اغت ... 


حسن آقا بدون خداحافظی راه افة-اد و تقریبا با 
قدم دو و تشه ر نان بر آهوش ادامه داد . لن دوستش که 
هاج 2 واح مانده دود ور معامله تو د اد نهم عقب سر 
حسن | قا شروع به دوبدن‌کرد : 

. دقةه و اسا يتم .. دو کلمه حرف دارم‎ A 

حسن | قا ھا نحور که می 2 ند ءذرخواهی مىکرد: 

متأسفم و وت ندارم . گفتم که نميو نم واستم 
م تله مرك وز ند گی در کازه اگر کدققه دس ان سم حودم 
دزن و بچه‌ام بخطر می‌افتيم ! 

رفیقش اصراد میکرد : 

- پسر تو که نمیدد نی چی‌همخو ام بگم .. مکدقیقه 
وأوستا .. 

- باشه عد . ھر چی هست مهم نست ف نمیتو نم 

گوش کن ببین چی میگم نمیدو: 
تیم د کالاتا سر ای 6 در آوردن !۱ 


ی چه در ی از 


کار خیلی لارم ۱۱۹ 
دبر می کردبقیمت ذندگی‌خودش وزن وبجه‌اش تدام میشد 
منل "دم های برق گرفته سرجایش میخکوب شد بطرف 
دوستش بر گشت وبازو در باژوی وی انداخت و رسد : 

از ارت ند 5 ! 

- آده حون و . 

- تعرىف کن به‌بینم چطوو شد ؟ نکنه حاشو نو 
رسدن ؟ شجه بازی چی‌شد ؟ ! 

چون عحبتشان طولانی بود بعد از اینکه مدتی 
توی خبابان اء-تادند و خسده شدند رفتند توی بك کافه 


ودستور فهوه دادند تا سر فرصت باهم حرف بر نمد ! ز 


« سنو نى بىد کفس » 


محکوم سلول انقرادی شمارءٌ چپار با اندام لاغر و 
قد کوتاهش مثل بك گونی‌به <الی ددهم فرورفته بود . 

او سه روز تمام لب به ء_۸ا تزده بود ولی از این 
لحاظ احساس تاداحتی نمی ک رد» | نجه که ناراحت و 
دلخورش میکرد تنهائی بود . 

سلول شمارة چهار که با سه متر طول ودو مترعرض 
و بكو نیم متر بلندی کلا بانزده متر مکعب اذ هوا را 
اشغال مسکرد ۰ نمناك وخفه بود . 

سلول شهاره چهار .نجره روشنائی نداشت . 

روزی که محکوم راباین سلول آوردند کرارات . 


کمربند . ساعت مجی زنجبری که به‌آن‌چندتا کلندسته 
شده بود د بند کفش‌هایش را گرفتند » چون ممکن يود 
خودش رابا | نېاحلق آ ویز کند. حتی دوتا -وزن ته‌گرد که 
پشت دقه کتش بودوقلم خود نویس اوراگر فتندچون‌میترسیدند 
با فرو کردن آ نها بجائی اذ بدنش‌خود کشی کند . 

خلاصه آنها تمام کر شش‌های لازمه را برای زنده 
ماندن محکوم بعمل | وردند . 

محکوم به علت تاريك بودن سلواش حساب شب و 
رور را نداشت و طی سه روز اقامت در | نجا نتوانسته بود 
ابن موضوع را بداند : 

سلول شمار چپاد دربچه ای داشت به اندازه بك 
وجب که با چفت محکمی کاملا بسته مد . 

نگهبان سلول شماره چهار دقبقه .دقیقه این‌در ده 
را بازمیکردد پس از اطمینان اززنده بودن محکومدوباره 
آفرا می‌ست . 

سراسر بدن »حکوم را گرد و خاك یوشانده بود 
داو درحالی که از سرماهم رنج میبرد بفکو گر به اش نود 


۱۹۴ سنفوفی بمد کفش 
که تك و تنها در مزل مانده . 
, مبخواست راه حلی برای تجات گر به اش پیدا کند 
که دریچه با صدای خشکی بازشد » و دوباره بسته شد و 
صدای آن افگاد محکوم دا از هم پاشید د نگذاشت که 
چاره‌ای برای تجات گر به‌ای بکند . ۱ 
یکبادهم به باد گلدان‌هایش افتاد که بی آب مانده 


بودفدو بد نبال راه حلی بود که دد مجه دوباره‌بازو سته شد. 


محکوم ساول شماده چهار به‌دیارش‌هم فکر میکرد 
او این‌شپر دا ندنده‌بود ولی... صدای بازدسته شدن در بحه 
راحتش‌نمی گذاشت واردا به‌فکرهای دیگری میا نداخت. 
کوچکترین صدا وحر کتی درنظرش انع‌کاش بیدا 
کرده وشده غرش|سمان مسشد . 
ابن بار با صدای کلید برق سلول از جا پر ید 
نود پر بده راگ يك لام کوچك ده ولتی که بوسبله بك 
تورسىمى وتاره‌ای عنکبوت محافظت مشددرسقف ردشن 
کردیدو پیش از آنکه‌او خود دا جمع کند در سلول بازشده 
و با ورود یك نفر پلیس سوبل مجددا بسته شد . 


سنفو نی بند کفش ۱۱۵ 

محکوم با دیدن بلسی‌سویل که مرد قوی هیکلی 
بودیلند شده و استاد . 

آنا مدتی بدون آنکه حرفی بزندد عکدیگر را 
ورانداز کردند تا انکه محکوم سلول‌شماده چهارسرفه‌ای 
کر ده بعد همو بد نبال سر فه ارل‌سرفه‌ای‌بلندتر کرد. پلیس سول 
برای‌جوابگوثی باو سر فه‌ای شدیدتراز سر فد دوم محکوم 
aS‏ نی ی از عرش 
شدید تر از دفعهٌ اول سرفه کرد بلس سودل هر سرفهة 
محکومراباسرفه‌ای بلندتر و دسا ترخنثی میکودبعطوره که 
محکوم درمقابل سرفه‌های‌پلیی که درددیواررا مي‌ارزاند 
طاقت نیاررده کو تاه آمد ۰ 

بد تبال ! زمایشس(سرفهای)سکوتی برقر ار شد وا نها 
کیک خبره شدند . این بار پلیس چنان نگاهی به - 
محکوم کرد که او سرش دا بزس انداخته وحرأت نکرد 
دوباره به یلیس نگاه کند ۰ 
۱ سمس یلیس سول طول و عرض سلول را قدم رد . 
دماغش دا بالا کشد و گفت : 


۶ سفونی بندکفش 
سلام آقا ۰ 
- سلام فر بان . 
- پایس با صداثی نرم دددستانه :. 
- ميشه اسمتونو بمن بگین؟ 
موتترا. 
- گفتین اسمتون چه ؟ 
- عرض کردماسمم مو بترا است. پلیس‌بافر باددو باره 


در صل 


- گفتی جی ؟ 
- مویترا* 
بی ازچند دفیقه سکوت غیرفابل تحمل پلیس‌سویل 
موهایش را مرتب کرده گفت : 

_ بك هفته است که بلس شده ام دادلین مأمودیتم 
دسید کی بمروندة شءاست . شما به سئوالاتی که از تون‌شده 
جواب نداده ایدولی من خواهش می کنم که بمن جواب 
بدین . | با به سئوالات من جواب مبدیین ؟ 

پلیس‌سویل طودی <رفمیزد که آدم خیال میکرد 
با یکی از دفقای صمیمی‌اش مشفول‌صحبت است ۰ 


سنفو نی بند کفهش ۱ ۱ 

ت E‏ با ٠ک‏ هر چی که «راتون دش ادمده فک 
آقای . .. ؟ 

و 

- بله آقای موش شما ا حرف بزند . اگه 
پسوژالاتی که ازتون مىشه جواب ندین ۰ کار منو خراب 
من کد فاا شا حرف های مذو خوب می همد ؟ 

باز سکوت حکمفر ما میذود باز بلیس سکوت را 
می شکند ۱ 

- تء‌نا میکنمخاطارمن‌هم‌که شده صحبت‌کنیدد گر نه 
مجبو' میشم که بحر فتون بیارم ميتو نم منظو رمو خوب بگم ؟ 

محکوم بازهم حرفی نمیز ند . 

هو وادار نکنید نزور هموحل بشم ۰ تمضشا 
هی نم . . اقای . . . ؟ 

- هو تن . 

_ آقای موسر این اولین باده که ما هم‌دیگررو 
می‌بینیم ما که باه‌پدر کشتگی‌نداديم. میددنین بمن اجاره 
داده شده در صورتی که حرف نز ند زک 9 بر نم و لی من 


۱۱۸ ۱ سنقو نی بد کفش 
تمیتونم کسیرو که اصللا نمی‌شناسم كنك بز نم . 

پلیی‌سویل چند قدم عقب‌تر مير دد دادامه میدهد : 

هن قاب دئوفی دارم . در عمرم نه بکسی‌فحش 
دادم نه کسیدا کتك زدم‌حتی بچه‌هامم‌تاحالا کتك نزدم ۰ 

بلس سو بل يك‌قدم عقب‌میر ود دمح کوم سلول‌شماده 
چپار بك قدم جاومیاً بد : 

- اگه شما حرف نزنین من از کارم اخراج میشم . 
من نه بهتون فحش میدم نه کتکتون میزنم . با این حال 
شما :میخواهید هیچ انانی دربارة من بکنین ؟ آقای . . ؟ 

مویتر . 

_ آقای موءتر .که من بیکاد بشم زند گیم بکلی 
بهم ميخو ده . شما ایو می‌فمید ؟ 


پلیس ك ودم دمکی بعةب برمیدارد ولی‌دبوار سلول 


سنقونی بند کفش ۱1۹ 

ما نع از عقب نشینی‌می شو دواد بدو ارسلول تکیه مدهد»محکوم 
سلول شماره چهاد جلو برود وددست رود بر وی اومی‌استد : 

- مينم وجدان‌شماچطو در قبول‌میکنه من ددد تا بحه‌ام 
کار و سر گردان بشیم ؟ آقای ؟ 

- مویتی . 

_-اقای موبتر من دوتا بحه دارم . برایآدم زن و 
بجه دار كتك زدن بك ناشنای مشکله . 

پلیس سویل‌که نیجه‌ای نمی کیرد کوشه سلول 
ری دمین‌می ند : 

راستش اکه آشنائی قبلی هم باش داشتيم باذهم 
نمی‌توانستم کذکت بزنم . 

چون گذشته اذاینکه تا بحالکسی‌ره نزدم از آدءای 
ناشنای‌هم ۶-راد بدرو مادر ودوست و آشنا کتك«ای‌مفصل 
و سبری خوردم . آقای ؟ 

وبتر . 

آقای مویتر خدارو کواه من‌گیرم که خبلی 


بدیختی کشیدم وا در ر آن‌درزدم تاتو یا؛ن‌اداره استخدام 


۳۰ سنفو ی بند کفش 
شدم . | گه براتون تعریف کنم :راحت می‌شید و مه‌کنه 
قول رة هما نطور بکه کفتم انن‌آدلین مأمودیت 
منه‌ودر صورتی که ونم اولین مأمودیتم رو اتجام بدم‌از 
کار بیکادم می‌کنن . 

خو اهش میکنم اصاف داشته باشین و نگذادین 


اخراج بشم . ِ 
پل سویل که دوی زمین اشسته بود چند تك 
سرفه میکند . 


محکوم -لول شماره چهار که بالای سر او استاذه 
متقابلا به این سرفه ها جواب میدهد . 

باآرام شدن سرفدهای پلیس » محکوم سرفه‌های 
بلند تری مبکند تا اشکه بلس سول اراحت شده در 
حالیکه از جایش برمپخیزد فریادمی کشد : 

شما حقاو ندارین که منو با سرفه‌ها تون عذاب 
دین . آقای ؟ 

ھور 


آقای مو دعر من از آدم‌هائی نیستم که مردعو 


سفونی بثد کفش ۱۳۱ 
کتك بز نم : ار تون تما میکنم با شکار وادارم نکنین و 
حرف بزاین 


پلیس‌سویل پس از لحظه‌ای سکوت اداه میدهد : 


من وضع شما را بخوبی می‌نهمم » دفتی خودمو 
بجای شما فر ض‌میکنم از خودم می‌برسم « آ ا بدرن كتك 
خوردن حرف می‌ددم ؟ » حالا شما هم بر ای چند احظه 
خودتونوجای من بکذارین ا که شماجای من بودین وهن 
جای شماهر گزراضی نمیشدم از کاراخر اح شیند بچه ها تون 
۱۳ 

من میتونم بشما فحش بدم و کنکتون بز ام چونکه 
ار( شمارو به حرف ببادم ؛ ولی‌من دون دست ردن به 
چنین کاری ارتون خواهش میکنم حرف بر نبد . 

بلس سو بل چون جوابی‌تءی‌شنودردحالیکه طول د 
عرض سلول را قدم میز ند با خود می گوید : 

_ خدا.) خداو ندا ت وکمکم کی» به شپامت د بردلی 
يمن بده تا مردیرو که نمی‌شناسم كتك بزنم . 


۱۳ سنفونی بثد کفش 

بعد رد به محکوم‌می کند دمی گوید 

- حالاکه ابنطوری حرف نامدین لا اقل به‌کاری 
بکنین که من‌عصبانی بشم وشمارو ذبرمثت ولکد بگیرم. 
آقای . ..؟ 

ی 

- آقای مویتر تمنا میکنم منو ناراحت کنین قا 
کتکتون بز نم 

پلیس وبل در برابر محکوم ذانومیزند وبه عجز 
والمّم‌ای از او ءیخواهد با حرف نزند با عصباننش‌کندولی 
و فمی می‌بسند خو آهش‌هایاواثر ی ندارد باندمی شودهی‌گو ید: 
۱ - بس شما مراوادار ,هك زدن‌خودتان نمی کی 
۷ ۱ 
پلیس‌سو بل لحظه ای ساکت می شودویعد باصداقت 
و احترام‌می گوید : 

مبخوام حفیفتیره به شما بگم. اگه طیاین‌چند 
روز بلس نمی‌شوم به ا فاچافجی‌از اب درمی‌اومدم . نکنه 
شما دم بخاطر ایشکه نتر نستین پلیس بشین دزدی‌کردین ؟ 


سنفونی بہد کوش ۱۳۳ 
خوب دبک گذشته میخواین من ماجرای زند کی خودمو 
بر تون قعر ف کنم؟ 

پلیس دمحکوم کف سلول می‌نشیند دپلیس ابنطور 
ادامه میدهد؛: 

- ذند گی‌من سراسر با شکست و مصیبت گذشته و 
جه بدیختی‌هائی که من ندیدم . آقای ؟ 


- آقای موبتر به چیزی بهتون بکم امامیخوام 
که اینو به‌کسی‌نگین . 

شا باور می کین که منو خبلی از بلین‌ها كتك 
زدن ؟ به موفعی بقدری‌توی کلانتری کتکم‌زدند که‌بیهوش 
افتادم » بعداً که بهوش اومدم امن عذرخواهی کر دندو 
به‌جهت بی‌گذاهی | زادم کردن. اما بی‌تقصیر نبودم د بهشون 
درو غ گنت . ما هم دروغ بکین تا من بتوم به علت 
دروغگو ئی کنکنون بز نم . 

محکوم همچنان اکت مي نشیند و به پلیس‌خیره 


می شود . 


۱۳۴ سنفو ی بند کفهش 

_ ووت دیادی برای بحر و آوردن شما بافی نمو نده 
وا که بیشتر طول بکشه ممکنه بجرم ساخت د پاخت با 
شمااخراج بشم . دراین صورت موجب‌تمام بد.بختی‌هائی 
که برای من پیش خواهد آءد شما هستین . 

پلیس‌سویل از جا برمیخیزد و محکوم را از زین 

_ شاید شما بی گناه بوده وجوابی‌نداشته باشید ولی 
من پلسم و مجبورم کتکتونا بزنم ۰ بازم‌خواهش می‌کنم 
تر تیبی بدید نا من ءصبالی بشم . هیچ مایل نیسئین بمن 
كمك کنن ؟ 

دلمی‌سویل برای چندمین بار دستشدا بلنده‌میکند 
مبخواهدیا مشت محکمی سر و کله محکوم را خردکند: 
ولی این بار نیزدستهایش‌را به آرامی پائین‌میا ورد . 

شانه‌های محگوم را می‌گبردوبا لبخندمی گوید : 

حالا که شما حرف زدین‌ومن‌همتمیتو نم‌شه‌ارو كتك 
برنم طوریدانمود کنین که خا کنن من کنکتون میرن 


نفو نی ند کفش ۱۳۵ 

طوری داد بکشد که بگوش همه برسه . آفای ؟ 

مو 

- یله آقای موبتر انشا الله که اا این‌بکی‌موافقت 
میکنین. خوب شما داد بکشید منهم با این چوب به در و 
دیوار مىز م . رودتر شر دع کنن ۰ 

پلیس دقتی می‌بیند محکوم همچنان سکوت کرده 
با ناراحتی هی گو بد : 

- پس‌شما امن لجدازی می‌کنین وحاضر به همکاری 
بامن نیستین ۰ آقای ؟ 

هن 

ا ای مویتر من‌حتی‌حاضرم نجای تما داد بکشم 
ولی اونا صدای هنو می‌شن-اسند و ممکنه اخراح بشم : 
خواهش میگنم باعث بیکادبی ٥ن‏ ندید د حرف بزنید . 

يلس سو بل نه عجحز د ال2مای می‌افتد : 

نت اهنا میگنم رودتر نه کاری بکنین ۰ اگ حرف 
نمز دد لا اقل عصبانی‌کنین تا شما رو كتك بزنم . 

وړس از آن همه زاری والمای بازجوایی‌تمی‌شنود . 


۶ سنفو نی بد کفش 
پلیس سویل مدتی ابن دست و آل دست مبکند‌بعد 
با تنه محکمی وم را روی دمن می‌اندازده لی از کار 
خودیشیمان می‌شودهبا عذرخواهی‌اورا اززمین باندمیکند 
پلیس سویل گیج و »مطرب طول و عرض ساول را 
قدم هيز ندو محکوم سا کت او را تماشا میکند . این بار 
با ریات آرنجش ادرانفش ذمین -اخته فر دادمیز ند : 
_آخه توچرا هیچ کادی‌می کنی تا من‌عصبالی ثم ؟ 
پلیی‌سویل با خودش می کو ون 
منهم بکلی بی د گك شدم د عصبانی نمی‌شم ولی 
بایستی عصبالی بخم 
نگاه پلیس سویل برای چندمین بار به بن د کفش خودش 
می امد که بازشده مخواهدآ را به بندد بند کف راره 
مشو د. رایس سو یل اراین اتفاق :'راحی‌شدهفر دادم ی کشد : 
-ابنردیگه تمیشه قبول کرد آخه‌مگه این کارخانه۔ 
دارها انصاف رون نمیثه ؟ یکی‌هم نیس بهشون به 
چرا بند کفتی‌هارو اینقدد بی‌ددام می‌بافند " منگه 
دیگه از خریدن بندکفش ءاجزشدم 
بواش بواش‌کفر پلیس‌سویل بالامیاً ید فحش‌هائی‌که 


سنقونی بند کفش ۱۳۷ 
به بند کفش‌ بافها میدهد غلیظ قر میشود . 

۱ که ند کفشهارو با دوام تر سافند نمی‌شه ؟ مقل 
اشکه نوبرشو آوردن » دیگه حقه باز ی و بی‌شرقی بسه . 

بلسر‌سویل :.ره‌هائی‌میز ند که سلول ذماده چهاده 
محکومش بارژه درا ند . 

- ی‌همه چیزها . بی‌غبرت‌ها» بی‌شرف‌ها» خائنین 
وطن این‌چه :ند کفشی به که بمامی‌فر وشن ؟ آدم تاءمشواد 
ببذده بازه هیشه - 

پلیس‌سویل دیکر جائی‌را نمی بیندواز کوده ددرفته 
دستش را بلند ءیکند و چنان سیلی محگمی بصو رت 
محکوم هيز ند که او روی زمین ولومی شود . 

پلیس‌سوبل مثل‌اینکه نمی تواند این دا باور کمد 
نگاهی‌بدستی که باان‌محکوم را زده می کنددمی کو :د 

- پس‌منم‌میتونم ... خدارا شکر. . .آ خیش بالاخره 
منهم کسیرو زدم . دیگه موفق‌میشم سپس با »شت و لکد 
بجان مح کوم از هه حابی خبر سلول شماره چپادمی ؟افتدو 


۱۳۸ ۱ سمفو نی بند کاش 
پشت‌هسرهم می گوید : 
بالاخره منم تو نستم کسی رو بز نم... منم تواست م کسی رو 
که اصلا نمی‌شناختم بزلم... کسیرو که نمی‌ددنم تقصیرش . 
چی‌به ذبرمشت ولکد بگیرم؟ ... خداباخداه ندا صدحز ار 


مرتبه شکرت ! . 


بار رس 


پیشخدمت آقای رئیس مردی است نام حسن آقا 
بکروز صبح حسن آقا با ناداحتی زبادی وارد اطاق رئیس 
شد نه‌اجازه گرفتد نه‌مثل کادمندانی که مساعده میخواهند 
گردنش زا کج کرد ۱ 

فرض کنیم که کردنش‌را هم‌کج می‌کرداصلا معلوم 
نمی‌شد برای اشکه حسن آفا | نقدر در مقاءل کله‌گنده‌ها 
تعظیم کرده که پشتش خمیده شد» بود . 

_ فر بان دادن مبان .. . . 

ریس با عصباثیت پرسید : 

کی هباد ؟ 


1 قای‌بازری مباد ... ای#ون وقتی ازاتوبوس بیاده 


۱۳۰ باز رس 
شدند من فوری شناختمشان .... البته اشان مخفانه وارد 
شم ما شده اند د دوست ندار ند هو ششان معلوم شود ولی 
خودتان منو خوب هی شناسید ممکن نیست چشم 
چا کر تون این چیزهارو نبینه ! 

از کجا فممیدی اون پارو بازرسه ؟ 

قربان بنده بیست ساله پیشخدمتم .... مگه 
ممکنه ننام ؟ بادر کنید تر چشماش خوندم ! گذشته 
از ادن برای اینکه اطمینان داشته بام که بازری‌هست 
بانه بطرفش رفت ودرحالی که توی چشماش‌خیره شده بودم 
پرسیدم : 

- قربان حمال لازم تدارید ۲ 

ولی جناب بارری با همان ژست مخصوصش د.تمو 

دد کنار و رفت حتل مد منتظر موندم . آقای ,رازدس 

نهو ازهتل بردنآومدند دبرای صرف شام داخلرس:وران 
دور نها شدند . 
آقای رسس درح.لکه به حرف‌های ح<سن | قا ستخدمت 
خصوصیش گوش میداد با اراده هر چه تمامتر کاغذهای 
رو میزش را باره یاره کرده بردی ذمین ربخت و گفت : 


باز رس ۱۳۹ 
- منظرت چه جور آدمی‌به ؟ خنده‌رد بود با اخمو؟ 
قیافةً عبوسی داشت‌قربان‌همین فافش بودکه منو 

وادار کرد چضن‌حدسی در بارم‌اش بزنم و الا ار آدم خنده 

دوئی بود هر گز چنین فکری بمغزم خطور نمیکرد . 
- خیلی طولش نده بای این که ابفدر حرف 
بزتی يك کلمه بگو آدم عبوسی بود اینءشخصاتیره که 
تو تعر یف میکنی حتم دارم باذرسه . چون دداین سی‌سال 
خدمتی که بدولت کردم به بازری خنده رو ندیدم . 
آقی ریس بلا فاصله از اطاقش‌خارح شده بعارف 
اطاق مءادنو کارمنداش که همه در اطاقی که شبیه سالن‌بود 

کار مبکردند رفت و گفت : 
- دوستان گرامی .... بنا به‌گزادشی که هم اکنون 

بدستم رسد کو .ا بازدسی از با تخت به‌شهرها | ءده‌است از 

شما تقاضامي‌کنم کارمر اجعین حاضر دا انجام داده از پذبرفتن 
مر اجعین‌دیگر خود داری کنید وهرچه زود تر دفترهای 
خود دا بندید ون همه جای اداره‌مانرا کثافتو | شغال 


فرا گرفته است باید هرچه ددد تر به تمىز کردن اداده 


۱۳ باز رس 
پر دادم ۱ 

همه کارمندان در عرض چند دققه کارهای 
هر احعین‌را انجام دادند و با مطل‌های مخصوص | تشر نشا نی 
که در ار اب کرده بو دند به سس‌خوی ادازه پرداختنه 
درحالسکه عده‌ای ه4 *سشو مشغول بو دنك عده ایهم گو نی 
ددست گر فته رممنء«ای اداره را تمز می کر دند ! 

آوای رس گفت : 

ما از همه جا بیشتن بات بدتمیز کردن توالت و 
دمدهای‌اداده‌پیر داز م مید انید ؟4بازرسان‌ما نند بیرهردانی 
که میخر اهند زنان جوانتان دا غافلگیر کنند ! سشتر 
ببازرسی این ددمحل می‌برداز ند !! 

آنگاه پیشخدمن م<صوص را ۰خاطب قرار داده 
2در ید ؟ 

ت سیم تو کارت چی به ؟ 

- مگی‌ها رو کیش می‌کنم روی سروصورت آقای 
باذری‌ننشنندو نار احتشون نکنند . 

ا ومی برد نی ! توبر و مد ثد هازاون‌ادو کلن س 


باز دس ۱۳۳ 
های بزرگ بخر برقی بیاد. میخوام اانو نوی‌توالت بر یزم 
کهخوغبو بده !البتد مر تو این کارتجر به دادا گر به‌بازری 
هونه از دئیس ایراد بگیره بوی بد توالت حتماً بدادش 
میرسه و فر باد میز ند 

اين که نشد توالت! آدم از بوی کثافتش نمیتو نه 

ی که او نجای فکر بکنه! و ر ستون انتقادی 
مجالاتوروز نامه‌هارا مطااءه‌کنه . ءن سر همین‌توالت‌های 
لامسب سه سال ارا خرن ترفیع‌ام عقب‌افتادم . 

آ قای‌ری درحالیکه سقف:یوارهای‌توالت اداده‌رو 
تمیزمسکردگاه گداری هم به کازمندانش که مئل رفتکران 
شهر داد ی دراومده بودند سری میزد و اونهائیرو که با 
جاروهای سقفی وزمین‌شورهای زرك مشغول‌نظافت :ودند 
تشویق می کرد : 

- به نظافت در و دیوار ةف و روی میرز ها مشتر 
برسد . چون باذرسی‌که باداره ما مياد اصلا به زیر پاش 
نگاه لمسکنه و همیشه سر بهواست ! خواهشی که از شما 

دارم اینه که کارهاتو نو هر چه زودتر الجام دید د 


۱۳۴ باز رس 
قبل اذاینکه بوسیله اوغافلگیر بشیم کارهادون تمام شده 
باشه . 


کارمندات بخت‌بر گشته اداره ضمن‌انکه به‌تظافت 


اداده میرسیدند با درزبا نی‌هم‌که بود کار مراجعین‌را بفردا 
ءوکول میکردند . تا اینکه یکی از مراجمین با قیافه 
عصبانی و حق بجانب فریاد زد : 

اینکه وضعش امنشه » بابد اول به‌کارمردم برسید 
بعد نظافت کنین . مگه شما ها دادیو کوش لمبدین ؟ 
هر روز کوبنده دادیو ازقول قامات مسئولاعلام‌میکند » 
که کارمندان باید در کار مرآجعین تسریع‌کنند» اگرکارم 
راه نیفته شکا.ت میکنم : 

یکی از کادمندان گفت : 

به رتسمون € 

_ :و اطافش نبود . 

_ حتماً توی"والت‌است . 

- مگه من با شما شوخی دادم! من‌اصلا اهل‌شوخی 


باز رس ۱۳۵ 

حالا شما بفررمائد . 

- آخه مگه ميشه که آقای رئیس‌را توی توالت 
ملاقات کرد ؟ 

_ دادای‌تویر و اگه دیدی بهت‌درو ع مگیم ا نو قت 
بر کرد . آقای دیس توی‌توالت هشغول بررسی اوراق 
محرمانه است . ! 

مردك بناچار وارد «ستراح میشود | فای‌رگیسرا که 
مشغول قم کردن در و دیوار بود ! در مقایل خود 
هی بسن . 

- قربان کار ما کی تموم ميشه ؟ 

فردا بیا پرات درستش هیکنم . 

_ من فردابمسافرت‌میرم باید امروز کارم‌تموم بشه . 

- پس آخروقت بيائین » می‌بینید که فعلاگرفتاری 
ریادی دارم که بابدا نهارو انجام يددم . 

* *% > 
درحالسکه کار نظافت اداره با سرعت سرسامآوری 


۱۳۰ پاز رس 
باتمام مهم سید حسن | قا شخدمت »خصو صکذبر ای خر یدن 
ادوکلن رفته ادت تو یکی از مغازه ها ردی صندلی نشته 
با صاحب ماه گرم صحبت است . 

مغازه دار می‌برسد : 

_ امرود تو اداره‌تون چه خبره؟ 

_کارمندها مشغول نظافت هستند. همون کارمندهائی 
که وفتر‌فله‌شون روی زمین میفته زنک میز ندد و برای 
برداشتذش احضارم می کنن . از همه بد تر ادا و اطواد 
آقا رئيس آدمو کیج میکنه ۱ وقتی آب میخو ادو هش میدم 
ببهانهً اينکه چرا آب روازهء‌نبم آبی که کادمندها ازش 
خو رن وددم‌پنج شش بارمراسں میگر دو نو بالاخره ناچار 
میشم داسه بك لیوان آب باون طرف شهردفته برای جناب 
ریس آ ب بیارم . 

کنافت و ر بختنکاغن خرده هم هیچ حاب ندازه. 
ديدم با ایند ضم‌نمیدر نم په تسهائی از پس نظافت‌اداده بر یام 
بهشون‌دره غ گفتم , بر ایاینبکه ادن‌هارو به‌کادبکشم گفتم : 


باز رس ۱۳۷ 
ازز اسو 
حالامی‌بینی که حقه‌ی‌من خیلم خوب‌گر فته؟‌کارمندی 
که از برداشتن قامش که روی زمین افتاده بود امتناع 
میکرد حالا ذمین‌میشوده درئیسی که اذمنبع آب‌کارمنداش 
آب لمیخورد حالا داره م-تراح پاك میکنه . 


« جرید » 


در ساحل درا غه ریادی ار هردم ققیر جمم شده 
و د نل ا از آ نها داد کشد : 
- 1.. عجب‌ماهی بز د کی به به بینین‌منکه تاحالا 


ماهی : به امن زز کر ندیده بودم . 
مردی که کناد او استاده دود در ‌سمد : 


اوناهای من صورتدو ار | جا ھی سم بط 
۳ که ماهی صورت داره ؟ ! 


- س چی داره ؟ . 
_ کله داره . 


- خیلی‌خوب من کله شومی‌بینم . 


خر زد ۱۳۹ 

- باظر تو این ماهی از چه نوءه ؟ . . 

والله منکه خمال میکنم ماهی « تون > باشه . 

- ءثل‌اشکه داس‌میگی. خب حالا قیمتش تو باذار 
ده 

_ حدود چهارصد لىره ... البته بزر کترهاش 
سشترم مساردن . 

- فکر‌مکنی ور نش چقدره ؟ 

حدود باازده شانزده کیلوهس . 

- پس با این‌حساب ابن‌ماهی‌قیمتش اپا نصد لیره‌هم 
بیشتره اگه بتونیم بگیریمش خرج بك ماهمون ازش 
درمیاد . 

یکی از مان جمصت فر باد زد : 

من میخرمش .۰ 

- چی‌چیرد مسخری ! 

- بی‌ده‌شو هر کیلو هشتاد ليره میخرم . 

من دم دارشو نود لبره میخر م . 


ee 


۱ حر بد 


- بی دم هشتاد و ينج لبره 
- من نود لبره هم میخرم . 


_ چته ممدآفا ؟ هی قیمتو بالا منبری ؟ 


یکی دیگر گفت 
- من نود و دو لىره مسخرم . 
_ دم دار با بی دم ؟ 
- فرق امسکنه . 
هن اوه کر تسج e‏ 
- بده حرو بیتی . 
- چیره دم ؟ ماهی‌رو نگرفته مخوای بفردشی؟ ! 
اول بگرش ەى «عامله‌کن . 
گرفتنش کاری نداره اول کار معامله تموء مشه ! .. 
سر‌مردی از مان حمع.ت خود را با نهارساند و گفت : 
- صبر کنن . بنظر من این ماهسی نیس . چون 
چبزائی رو که :ه عاهی داره این نداره 
مرد قوی هسکلی در حالیکه سایر بن‌را کذاد همزد 
کت 


خر ید ۱۴۱ 

- کی گفته اون ماهی به ؟ مگر شما چشم ندادین. 
اون ماهی‌به با تنه‌ی ورخت ؟ 

یکی از مبان جمعیت فرباد زد : 

- چوبم اگر باشه باز من خر بد ادشم ؛ 

- چیره مىخرى ¦ ؟ 

خچوب رو » چون لا اقل سه چهار تن وزن داره . 

چند مبخری؟ ˆ 

هر تن چهل لیره . 

- من‌چهل د پنج ليره میخرم . 

- من بنحاه لبره خر بدارم . 

- من هفناد لبره . . . 

-کجا به‌تنکه چوب خشك رو هفتاد ره هخرن ؟ 
تازه هر تن پنج ليره هم خرج کرایه‌اش ميشه . 

- کی‌هیگه چوب‌خشکه .آخه مکه ميشه چویی که 
مدتی تو آب بودء خشك باشه ؟ 

ج به کمی حواسنو جمم کنین اون غر از ده نفر 
آدم هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه . بیجاده داره خفه 


1۱۳ خر بد 
ميشه اونوقت شما دادین روش معامله می کید ۱ 

- بدم نمیگی‌ها . . . . انگار بارو آدمه ؟.... 

2 انگار آدم خو بی‌هم‌هست | 

- هیخرم . 

- چی‌چی رد میخری ؟ 

- لباسشو سی‌ایره میخرم . 

- منم چکمه هاشو ده لبره خر ندارم . 

- خرده فردشی نکنین ۱ ھر کی خر بداره تماهشه 
مادحلو... 

- من همه شو چهل ليره میخرم . 

- نگاه‌کنین ۰ انگارداره دست تکون میده . 

- دست‌تگول‌نمنده . داره خفه میشه. بيائن کمکش 
کنیم بیادیمش پیرون . 

- مگه ماهی‌به که بباریمشن بیرون ؟ 

- بابا مفتی که اشکادو تم کشر ؟ دول مده 

اة وی لزه کی انش شاب 

- هن پیست و پنج لیره میگیرم . 


خر ثد وول 


- من حاضرم با بیست ليره کاروتموم کنم . 

- چه خبرته ممد آقا . چرامیزنی نو سرقمءت ؟! 

- من پانزده ليره میگیرم . 

- بمن ده لبره هم بدن قبول میکنم . 

هنوز دعوای‌آنپا برسر تعیین نرخ ادامه داشت که 
طرف‌خودش‌را به هرجان‌کندنی بود از دربا بیرون‌انداخت 


و دیدن تر تیب کار دعو | به آخر رسد ۹ 


عر وسی در گرو انتخابات حزبی ! 


دز این روز کار که همه در دراه دمکر اسی و باسم 
اواد صاحب همه چىز شده‌اند من دیحازه نموانستم نامر 
خر | و يىغمىر حتی بك رن هقد خود در اورم و صاحب 
خانه و زند گی دشوم . 

زنی که قرادبود بگیرم از اشراف ۱آقسو ) ودختر 
حمز ها دی نود از خوشگلیش 4 مر ۷ E‏ ۲ بان و 
کاغذ وقلم ھی تو ا نند انهمه دسائی‌را برای‌دسگر ان روسن 
کنند ؟ ! نه «خدا Ai‏ ەچ چەمن خی ت 

توی قهوه‌خانه عثمان‌بك بك عکسی بدبوار زده‌اند 
که میگویند ملکه ذیبائی دنیاست به‌شرفم قم این‌ملکه 
زیبائی‌دنیا باید آب بریزد دی دست ملوس من هیچکدام 
از خوش‌گل‌های دنباگرد وخاك داش نمی شو ند ۱ ھی گو دند 


عروسی در ۱۳۵ 
شیر ین لخا » لبلی زا بودند آنها ملوس مرا ندیده‌اند 
تا خجالت بگشند. 

گیس‌های بافتهاش تاپشت پاش‌می‌دسید» مر گانش 
مثل تیر دلدوز بقلب ادم فرو می‌رفت ابردهای‌کمانش 
مانند زه کمان می‌ماند . بدنش هثل ابربشم . . بوی تنش 
چون سنیل حرف زدش‌که دیگر چه عرض کنم . بلبل 
چی‌به ؛ خال بالای لبش که داد یلا . 

ننه‌اش« ملوسی » زائیده‌بود کهلنگه اش تا بحال نبامده 
وتا آخردنا هم نخواهد آمد. انگار خمیرش را با روغن 
وعسل درست کرده‌بودند. دهان غنجه. دندانهای مر؛ ار بد. 
چشم آهو دفتی هی‌خندید سنبل ار دهانش میرحت راه 
رفتاش‌مل كبك وای‌ماوس‌من وای‌چرا بی‌خود ءمطلتان 
ا میتی اورا بشناسید. 

طوری د بعشق او متلا شده :ودم که E‏ 
ور ار نداشتم . 

روز مروز هثل شمع آب میشدم و تحلیل می‌دفتم 
هر کس‌مرا می‌دید می‌فپمند که چه دردی دارم دیدم دارم 


۱۴۶ عر وسی در 
از بین‌میردم تصمیم گرفتم بك‌نامه ای برایش بنوسم‌هرچه 
بادا باد. 

روی کاغذ بك بر نده کشمدم‌آذس ش هم عکس بك 
دل تبر خورده دا نقاشی‌کردم. بعدیاآتش سبگاد چندجای 
کاغذدا سوذاندم و سوراخ سوراخ کردم تابفهمد چطود 
بر ایش می‌سوزم. وقلم ازعةق اوچطورسوراخ سوراخ‌شده. 

ديرش فةط این خط را نوشتم: 

2 و هی بگوبادم هستی؟ «ن که 
ارعشق تو می‌سودم تو برای من می‌سودی"» 

نامه را اىك ششه کو چك عطر گل تو ی مك دستمال 
ابر شمی دجدمد دوسمله ددر نی کد توی‌خانه‌ی أ نهارفت 
و آمد داشت راش فرستادم ءصرجواش آمد اد هم برایم 
شعری نو شمه نود که ۳ وناله‌به من بهلوی ۳-1 عذق اد 
مثل بخ بود ! نو شه بود: ۱ 

«آ تش نستم دملوسم منهم‌برای تو کبابم همانطور 
که تومی‌سوزی منهم میسودم. - تو اميد منی. تو معبود 


عردسی در ۱۴۷ 
منی جزتودوهردیگری بمن حرام است.» 

نامه را که خواندم انگارآ تش رس لباسم روشن 
کردند ! 

نتوانستم یکجاآدام بگیرم .مثل اسبهای سر کش 
بکوه وبیابان ددم . هی شه‌رخواندم » هی گرا به کر دم 2ی 


خفد ددم و با خودم گفتم: 


« دختربلابجونت بیفته‌که بلابجونم زدی. آخه‌تو 


ص 


اینز بان شیر ین داکجا بادگرفتی؟» 

. شرو ع کردم به‌نامه پر أنى. یکی صبح بکیءصر یکی 
شب. هر ناءهای که می رفت ومی مد اشغ تندتر هسشد. 
از درم دمادرم گذشته تمام اهل کو چه وخا بان‌هم جر بان 
را فهمده بودند. 

مادرم رفت بیش‌مادرهلوس خو استگاری ۰ بابای‌من‌هم 
رفت بیش‌بابای او ۰ اولش کمی نك ونوك کردند ولی‌دقتی 
فهمیدند کاراذاین حرفها گذشته راضی‌شدند قرار گذاشتيم 
خرمن دا که برداشتيم عروسی را راه بینداژیم . بالاخره 
جنن داگرفتيم چه جشنی. دوستان‌تماشا کنند د دشمنان 


۱۴۸ عر سی در 


جرت وراي 

بدرم خبلی‌خر حناه‌زدی ما کرد اماهمه جامیگفت 
«بخاطر يك‌همچه عردسی| گر تمام دارائیم داهم بدهم‌ارزش 
دارد » پدرملوس‌هم از بابای من خوشحالتر بود و بخاار 
دامادی من حاضر بود زندگی شو خوج کند . سال بعد 
نزدیکی های خرمن برداشتن واقعه‌به عجیبی اتفاق افتاد. 

کجی کاردا سین وی آبادی ما که تاانرفت نه - 
حزبی بود د نه (پز بی) مکدفعه دمکراحی ود علم کرد د 
گفت ملت باید دو قسمت بشود اختبار انتخاب کردن هم 
دست کسی نبود خودشان آمدند ساختدد وددست کردنده 
مر دم‌را تقسیم کرد ند از بدیختی ددر ملوس افتاد به طرف 
بابای من افتاد طرف دیگه ) هرچی گفتیم بابا پدرت 
خوب مادرت خوب ما دو تارا بگذاد ند توی بك حزبولی 
کار از کار گذشته بود و بابای ملوس و بابای من دوعضو 
مخالف ازاب در آمدند ورو در ردی یکدیگر استادند !. 

پدر ملوس پیفام داد : 


- من دح رم را به بسر اون مر تسکه نمیدم . 


غر دسی دل > ٩۴4‏ 

پدر منهم جراب داد : 

بت وغ ا د را دا بشانهام دا تمیدم! 

الله | کبر. تف باین شای .ترا بخدا بدبختی‌ها را 
تماشامی کنید؛ مگرمیشد باین مردها حرف ذد؟! اکر دو 
سه روز قبل از آمدن دم‌کراسی :محل ازدواح کرده 
بودیم کار باجا ها نمی شت 

ای دمو کر اسی ذلبل‌شی بااین | مدنت کاشکی‌یات 
شکسته نود وبه ولات ما نمامدی. مگراین مدت که ۳ 

ر بی‌تو ذند کی میکردیم چه عیبی داشت ؟ نیامدی نیامدی 

حالاهم که | مدیاسنجو ر. ملوسهم آذمن بدتر بود شبها دهر- 
وقت توی تاریکی ميرفتيم ميان بیشه درد دل می کر دم: 

خی کارما چی‌میشه؟ 

- نمی‌ده نم والله . 

یك فکری بکن اینجودی‌که نمیشه من دارم از 
بین هیر ۶! 

- منم ازتو بدترم . ولی چی مشه کرد؟ 


۱۵۰ عر وسی در 

با به‌دزدمت سرمت . ۱ 

میدو نید جوایم رو چی داد ؟ 

- من برخلاف مبل یدرم کاری تميکنم. 

فقو می گفتی حاضری در راه عذق من جانت 
را هم فدا کنی؟ 

- حالاهم‌حاضرم بمیرم اماحاضربه‌دسوائی تیستم . 

ملوس مئل دمم می‌سوخت داز سن‌ممرفت هنهم مل 
بروانه اطر اف او می‌چرخیدم» مادرم از بکطرف به بابام 
التماں می کرد و من ازیکطرف که بیا وبرد توی حزب 
آن‌طرف اما مگر مدرم راضی‌مرشد. 

مادرملوس‌هم ازشوهرش خواهش میکرد حز بش‌دا 
عوض کند ولی ادنم داضی نمیشد و داد می‌کشید : 

_ ذتبکه مگه دیوانه شدی؟تازه مبخوام اذیا نكوام 
بکرم ووسای ن فول ادن ۳ خر سال همون ا 
کتور بدن چرا حزیم را عوض کنم» ؟ 

بکروز دفتم سر داه پدرملوس بقه‌اش را گرفتم » 
چاقوراگذاشتم روی قلبش د کفتم: 


عر سی در ۱5۱ 

- بخدا هم تورا می کشم و دم خودمو. 

پدرملوی خیلی ترسید : زباش بند آهد وبربد 
بربده گفت: 

- پسر دیوانگی اکن عاقل شو دختره مال قت . 
بث؟می‌صبرککن ببینم وضع حزب چی‌ميشه تاروزانتخابات 
بما مهلت بده | گر حزب ما بر نده نشد بهمش می‌زنیم د 
میام توی حزب شما . 

چاره‌ای‌نبود باید یکسال صبرمی کردم تا انتخابات 
تمام بشود. ید ملوس‌اون طرف و یدرمن‌انطرف با تمام‌قوا 
می کوشدند انتخابات را سرند . 

وقتی انتخابات بنفع‌حزب ماتمام شده کا ندیداهای 
ما بر نده‌گردیدند کاریدتر شد ددر ملوس مثل ابنکه بدر 
کشتگی با ما پیدا کرد حاضرنبود سربه تن ما باشد چه 
پرسد باینکه دخترش دا یمن بدهد . 

پیغام فرستادم : 

- ابا بدرت خو * مادرت خوب اننقدر لجبازی 


۱۵۴۳ عردسی در 
فاراحت شدی؟ ار خرشیطان بيا پائین " 

بدرملوی داش دا توی ءك کفش کر ده‌بود حوابداد: 

- من دخترم‌دا به‌پدر بك آدم نانجیب که توی‌حزب 
مخالف است نمنده. ۲ 

رفتم پیش وکیلی که از حزب ما انتخاب شده بود 
وامی‌را که قرار بود آن حزب به‌پدر ملوس بدهدبرایش 
درست کردم .و بیغام‌فرستادبیا توحزب‌ها اسم بنویس وپولدا 
بگیر سس 

بدرملوی‌بالاخر ه راضی‌شد و آمد توی‌حزب یددمن 
اسم نوشت ومن خوشحال و حندان رفتم خانه که این خبر 
را پیدرم بدهم ديدم بابایم خیلی عصبانی است فر سندم: 

- چی شده؟ چه جبره؟. 

چی میخواستی مشه . بعد از انهمه دحمت * 
بدرم در آمد تا وکیل از حزب ما انتخاب شد هرچی 
داشتم خر ج کردم یکماه روز و شب نخواببدم سك دو زدم 
مزدش را بدیگران دادن 

_ آخه چطور شده : 


او ودسی در ef‏ ۱ 


- قراربودمنودیس انجمن بکنندلیاحمدبيك دا 
اتتخاب کردند.منم بدرشونرا در آوردم . 

_ چکار کردین ذ 

ت استعفا کردم ورفتم تو آن‌حزب ! 

وای . بدزم در امد . مثل درختی که پاش اره 
گذاشته باشند روی زمین خم شدم و با گربه گفتم : 

- بیمروت میخواستی دو روز دمگه استمفاء کنی . 

بدرم خبال هکرد من از این مژده خوشحال 

می‌شوم وقتی حال مرا دید با تعجب پرسید : 

e‏ طوری شده ؟ 

_ يدر ملوس از حزش استعفا کرد و اومد توحزب 
شما حالا تکلف چیه ؟ 

- هیچباید کاری بکنیم اون ده باده‌بر گرده‌سر جاش 

_ امامگراینکادعملی ميشه ؟ باذهم‌هرده تا بهم لج 
کر دند و هیچ کدام حاضر مود ند اک سرحایان 
حتی کار «جائی رسد که حمزه افندی به دخترش گفت : 


- اگربشنفم پیش هامزدت دفتیشکمت‌داپاره ميکنم. 


۱5۴ عر وسی در 
کارطودی بیجیده شده که امید آشتی نما نده نود بفملوش 
يىغام دادم : 

- تکلیف چی‌به ؟ 

جواب فرستاد : 

سا مذو به‌ددد بس. فولوقر اد هامنو گذاشتيم ما شد 
بکشب ملوسرا اذتوی خانه‌شان به‌دزدم ببرم » نصف شب 
با ساقدوشم راه افتاديم يك‌اسب ید کی‌هم برای ملو یبر دی 
با هزارترس و لر دفتم پشت پنجرهاتاقش‌دردا باز کردم و 
بەملوس گفتم 

- بالله راه ەت ۰ 

- نمبام . 

- چرا مگه خودت راضی‌نبودی چطورشد اذحرفت 
بر گذتی ؟ 

- مجمود جان من از حرفم بر نگشتم درم تن 
عقیفم جاک حون نی دنا بیش وا نداد وی وی اا 
کرد ورفت توی حزب خود وما دیگه احتیاج ندادیم 


فرار کنیم . 


عر د سی در هه 1 


فردا صبح زود باخوشحالی‌رفتم پرتر یدرم‌میخواستم 
تا هر دو توی يك حزب هستند کارعردسی دا تمام‌کنيم » 
وفتی جربان را بیدرم گفتم صدای بلند خددیف برسندم : 

چرا میخندی ؟ 

_ آخه منم دیروز حزبم را عوض کردم و کیل ما 
اومد ازم معذرت خواست وقول داد کارم را درست کند 
منهم دفتم توحزب‌خودمون . 

استغر الله . تویه . سن کارماچقدر ناحور درماد 
« ا خه با با میخواستی‌دوسه روزصی‌کنی» در ش‌سفیدها دلشان 
برام می‌سوخت رفتند پیش یدرم دساطت کردند : 

« نکن بابا اشکادها خوب‌ئس خدارا خوش تمیاد 
دو تا جوان اد هم جدا تکنین »۰ 

یدرم جواب داد : 

- شماها ازدمکراسی سرددنمبادین ا گر من دختر 
بكمخالف‌دا برای‌پسرم بکرم ازحزب اخراجم میکنن . 
دختر گرفتن که سهله . سلام دادن به‌مخالفین‌حزب‌هم جایز 


فیس * 


مت عروسی در 

چبزی نمانده بود که در اثر این‌مخالفت‌ها زند کی 
ما از دست برود گفتم : 

ب يدر من خودم‌را می کشم ۱ 

بجای اشکه دلش رحم بیاد خیلی عصب.انی شد و 
داد زد : 

نتر کیدی که کمی‌صبر کن بگذادءن و امی‌را که 
تقاضا کردم بگیرم دمین هایم را به مت خوب :باردشم 
کار گاهی که فرار است با ارز دولتی بپم بدن تحویل 
بگیرم اونوقت بك‌فکری میکنم . 

تا انکارها انجام گرفت انتخابات دورەبعد نزديك 
شده بود دقتی بیدرم گفتم جواب داد : 

وك کمی‌صبر کن این انتخا بات‌تمام شه بخدا بعد 
ازامخادات کارتو درست مكنم 

- آخه چقدر صبر کن ؟ ماوس پیرميشه ۶ نمیتو نه 
بجه بزاد همم مل کدد تخمی فقط ظادرم مانده وادتوخالی 
شدم . ! ! 


اما جاره چی دود ؟ صر کردم انتخابات انجام شد 


عر د سی در ۷ 
| دفعه‌حزبمخا لف بر نده‌شدوحزب ددرم باختو او یلا حزب 
مخالف که چهار سال سکوت کرده بود و همه طعنه‌ها و 
نیشخندهای حزب پدرم را تحمل کرده بود بکباره جان 
گرفت » کار از مسخره‌کردن ومتلك‌گمتن گذشت به فحش 
و كتك کاری کشید ۰ 

تابای ملوی يك جوری به‌یدر من ناه ملک میکرد که 
انگاد با بای‌اورا کشته دمالش‌راخودده » پدرملوس يك‌نطقی 
کردکهبابای‌من بگر به افتاد ! من‌باشنیدن این نطق‌فهمیدم 
اگر دهن به آ سهان بجسبد کار من وملوس درست شدنی 
لست بالاخره ملوس یفام داد : 

دمحمود امش‌با منو به‌دزد ببر. توی‌اطاق پهلوتی 
تصف شب منتظرت هستم . چراغ لامپارا کشیدم پائین > 

حالا درست شد بابد زودتر تا بشبه‌ان نشده کاررا 
تمام کنم بعد از هشت سال آشنائی در حالیکه من سی و 
شش ساله بودم د ملوس سی‌ودوساله کار مبخواست جور 
بشود نصف شب با ساقدوشم سوار اسب‌شدهم ورفتیم جلوی 


منزل حمزه‌افندی اسب‌ها را دادم دست رفیقم وخودم مئل 


۱۵۸ عر وسی در 
گر به پریدم ردی دیواد ودفتم توی اطاقی که نشانی داده 
بود خبال می کنید توی اطاق کی‌را دیدم ؟ 

از تة اف رش ها دزی تام نود لاش 
پوشیده و بقچه زیر بقل آماده ایستاد بود تا چشمش بمن 
افتاد گفت : 

- بالله زودباش بر دم . 
کجا . .۲ 

فر ار کنیم . 

فهمیدم میخواهد از من حرف بکشد گفتم : 

چه فرادی مگه دیوانئه شدی ؟ 

زنبکه خجاات نکشد دست انداخت گردن من و 
مرا بوسید بعد مکدفعه خودشو کشید عقب د گفت؟ 

- ببخشید من خیال کردم شما محمودی . 

ی کی‌هستم 0 

- نه شما محمود ثیستی ؟ 

_ خفه شو زننکه . برای خاطردخترت من بحاره 
باین روز افتادم . 


عر وسی‌در ۱۵۵ 


- دخترهن کی به ؟ 

ملوس دا میگم . 

_ ملوس‌خودم ! 

- فسم بخور . 

به‌دینم . به‌مذهيم فسم برای خاطر پسرت من 
باینروز افتادم . هر ددتا فهميديم اشتباه می کنیم ادمرا 
بجای پدرم گرفته و من او را بجای مادرش‌گرفت : 

و اھا متف ای ا من رم اهارا ماده 

آمدم بیرون از خجالةم پیش ساقدوشم هم نرفتم 
پباده بطرف شهر راه افتادم بعد از سی سال هنود با توی 
د اق سو» نگذاشته‌ام > رور و شب باین دمکراسی اعنتی 
ففرین میکنم ۰ 

در حالیکه همه بنام دمکراسی صاحب همه چیز 
شدند من بخاطر دمکر اسی حتی ذنم را هم از دست دادم . 


دندان‌های مر دم را نسمر دد! 


یکروز که اوقانم تلخ تلم مودو روحم کسل . اعصابم 
خته بود و در د بای پر تلاطم فکر و خیال غوطه میزدم 
با خودم فکر کردم که با کشتی مسافرتی بکنم با همین 
تصمیم سواد بك کشتی که بطرف ( پالودا ) در حر کت بود 
شدم وقیتکه کنتی لنگر انداعت در گوشم صدائی‌پیچید؟ه : 

_ البته مرا می :خث د قر بان . 

مردی موقرء متین ۰ «جنتلمن خوشی‌لبای درمقا بلم 
ابستاده بود گفتم : 

_ تقاضا میکنم امر بفرمائید . 

- قبل از بیان هرمطلب‌بایدخودمومعرفی كنم .من 
دعبای شرط بندیان » هستم . 


دندان‌های مردم ۱۶۱ 

_ خیلی از زبارتتون خوشوفتم . بنده هم جمشید 
چشم شدیان . 

- بسیار بدیاد از آشنائی تون خوشوفتم خود مونیم 
آدم خیلی آقائی :ود مىگفت : 

دمن دیوانة شرط بستن هستم !د خلاصه‌ی مطلب 
قا مر ىض و دیوانه‌ی شرط بندی بود با خود گفتم نکند 
بارو مرا دست انداخته وقتی که خوب در قبافه‌ی او دقبق 
شدم دیدم مك قافه‌ی جدی خود گر قته با و گفتم : 

_ هیچ ما نمی نداره انسان بابد درزند کی بهه‌چزی 
پای‌بند باشه . 

_ آخه کار من از بای‌بندی و اشحرف ها گذشته 
عرض کردم که بنده واله وشیدای‌شرط :ندی‌هستم ودیوانموار 
دلباخته شر طبندی‌یم یعنی‌شرطبندیدا می‌پر ستم می‌ستایم 
وا گرروزی اقلا هفت‌«شت مر تبه شرط بندی‌نکنم خوایم 
نمی‌بره اما اینم بپتون بکم باطتا ار اینکار خوشم نمباد ۱ 

_ حتما خیلی دقت‌هاهم بر نده هستید ؟ 


...ای چه‌عرض کنم راستش بعضیوفتا بر نده بعض 


ول د ندان‌های مردم 
اوقاتحم باز نده‌میشمو لی‌مستله‌ی بر دد باخت‌بر ایم مطر ح‌نیست 
موضوعی که برایم مطرحه لذتی است که از ایشکادمیبرم. 
در حقیقت اینکار برای من مکنوع تفریح محسوب ميشه. 
در تمام اوفاتی که آقای شرط بندبان این‌حرفهارا میزد از 
ته دلم میگذشت « ایکاش این آ15 بامنهم شرطی به‌بنده تا 
مك شرط بستنی بهش‌نشون بدم که از کار خودش پشیمون 
بشه » من ددهمین‌فکر بودم که آدزويم عملی شد و طرف 
چنین گفت : 

_ | گرجارت نباشه ومیل داشته باشین برای چند 
دققه وقت گذدهنی‌هم که شده با هم به‌شرط به‌بندیم ؟ 

- من با جنابهالی ۱ آخه سر چه چیزی شرط 
ودنم 

سر چی .؟ . سر تعداد دندان های ادن خانم ی که 
او نجا لشسته ! 
از شما چه هون در آن لحظاتی که آفای شرط ندیان 
با من مشغول مذاکره بودند خانم خوشگلی که تقریبا 
سی و چند صاله نشان‌میداد صندلیده برو نشسته بودیررسیدم: 


دندان‌های مر دم ۱۶.۳ 

- خوب سر چی شرط به‌بندیم ؟ 

ا که شا و ان درست بدهید که این‌خانم چندتا 
دندان داره بنده هزار لیره بی‌زبون تقدیم شما میکنم اما 
| که تتو نستیدجواب بدهیدشما فقط سیصد لیره بمن‌بدهید 
| کر قبول دارید شروع بکنید . گفتم : 

- والله چه عرض کنم . . . اگر بگویم من تاکنون 
حقیقتا نمیدو نم‌زن‌خودم چندتادندان داره باوزمیفرمائید؟ 

مرد با شوخی گفت : 

_ ایآ قا شما چقدر این‌موضوع بی‌اهمیتدا جدی 
گرفتید؟ ابنکه مطلب مهمی نیست منظودما از اننکار فقط 
وقت گذرافی به.. من به‌کمك هم بشما میکنم شما میتو نید 
چند ش.اره را در نار بگیرید و از سه رقمی که حدس 
میزفید | گربکیش درست باشد باذهم بنده مبلغ تعیین‌شده 
را بشما تقدم میکنم ۱ 

من برای اشکه کامللا به اعصاب خود مسلط بشوم 
جواب‌دادم : 

سر کار چکار می کنمد ؟ 


۶۴ دندان‌های مردم 


- عرض كنم من فقط يك رقم میگویم و . 
- خب اکه رقمی هم که شما حدس زدید درست 
در نبومد چی ! 
- اگرمنهماشتباه‌کر دم هر دو باز نده محسوب‌میشویم. 
قموله . - 
بنا براین شرط را بستیم و بارو گفت : 
- حالا بقررمائید حدس فز ند . 
من افتادم تو ددیای فکر و خبال و حساب و 
کتاب ۰ آقای عبای خان هم از جیب مباد کشون 
روز نامه‌ئی در آوردند و غرق در مطالعه‌ی روزنامه 
شدند بعد از لحظه ای فکر و خیال از آقای شرط بندیان 
فر 
_ شما خدمتتون آئینه بیدا میشه ؟ 
آقای شرط نشدیان فوراً دست در جیب کرد و بك 
آنه از جیب مبارك در اورده و دو دستی تقدیم من کرد و 
دوباره مثغول مطالعه شد . 


من آشنه را درمفا بل دهان حود نگاهداشتم دشر دوع 


دزد ان‌های مر دم ۱۶۵ 
کردم بشمردن‌دندان‌های خودم در فك اند يمك دو» سه» 
ری دندان انابم رو تش‌طلا بود » « پنج شش هفت. . . > 

«در | نطرف هم هشت‌نا « 

اما نه مثل‌اینکه سال قبل یکی از دندانهای آسای 
سمت راست خود را کشیده بودم . . . بله همینطوره پس 
در فك اسفل بانزده دندان داشتم د بر ای‌ادنکه بهتربتوالم 
دندا های‌خود را شمادم مقدارکمی ازا تنه را داخل‌دهان 
خود کردم « شانز ده هفده . . » غا ست‌وشش دندان 
داشتم من درست در حد؛ د چپل سال داشتم اما از کجا که 
وض م دندا نهای‌تعام زن‌هاومردها در این‌سندسال یکی باشند 
دندان مرد ها دراین سن وسال بسذمر است با دندان دنا ؟ 

درحل این‌معما عاجز بودم از | قائی‌تعداد دندا نهایش 
را جوبا شدم گنت یست وله تا اد می‌وینچ ساله بود فکر 
کردم ا کر تعداد دندانهای یك مرد چهل ساله ببست و 
شش نا و تعداد دندانپای يك‌مرد سی و بنجساله بست‌ونه تا 
باشد ءملوم کندتعداد دندانهایىك ر نسی‌و چندساله چندتا 


95۶9 دنه آن‌های‌مر دم 
دندان‌های‌خانم مورد نظر کافی و دافی نبود بالاخره برای 
کذکاش بیشتر لازم بود تعداد دنوان‌های دیگر ان دهم چنين 
سن و سال آنها دا درنظر داشته بام و برای تحقیق کامل 
این موضوع فورآً از جای خودم بلندشدم» بردوی عرشه 
کشتی دفتم دسراغ جاشوی‌کشتیرا گرفتم د بمحضرد:رو 
شدن با جاشوی کشتی جاره‌ثی نداشتم جزاینکه حفه‌ئی بکاد 
به‌یندم ای این دستم‌را گذاشم‌روی چا نه‌امدشرو عبه امو نا له 
وشکوه و زری و اداء اطوار در آوردن کردم . 

جاشوی با تعجب سیار پر‌سید : 
- برچشم بد لعنت جناپآقا مثل اینکه شما هم به 
دندان درد متلا هستند ؟ 
ای‌برادر چشمت روز بد نه‌بینه نمیدونی این درد 
داره منو هسکشه داره مذو از با درمباره درسته که اد این 
لعمت گرانقدر خدادادی چندتای دیگه باقی نمونده اما 
خوب هفده هجده‌تا دندون سال و ناسالم دارم راستی ببینم 
شما چندتا دندون حارین ؟ 


- عرض کنم خدمت آفای خردم من سال گذشته 


دندان‌هایمر دم ۱۶۷ 

چندتاشو کشدم انداختم دور. 

راستی دندان‌های شما را بهیینم باز کنید دهنتونو. 

در این دوقت حاشور دهانش را بار میکندو من در 
آن واحد دندن‌های بایا را مشمارم ! 

_ مااع اله سثتردندان‌های *ماسالمه بستد هدت تا 
دندان دارین مثل صدف اما خبال فمیکنم سن و سال شما 
بیشتی از دست سال باشه . 

- قربون من بیست و شش سالمه . 

فوراً تعداد دندان‌ها و سن د سال جاشورا بادداشت 
کردم وبا همان کاکی که برای جاشو وار کردهبودم 
دربارة دیگران هم بکار بردم و بهمان تر تیب تعداد دندان‌ها 
و سن و سالآنها را نیز بیدا کردم. 

سپس بر گشته در جائی‌جلویکر دم | قای شرط بندیان 
شاهت بکسی نداشت که بامن‌شرط دی کرده › روز نامه را 
بطر فی انداخته و هشغول مطالعه‌ی‌کتایی بود . 

با هم شرو ع کردم برای خودمون بحساب وکتاب: 
د سن٤٤‏ تعداد دندان‌ها ۳۰ صن۳۰ تعداد دندان ۲۸ و... 


۱۶۸ د ند ان‌های‌مردم 

وقتی کشتی بجزیر؟ ( بورگاژ ) میرسید منهم تعداد 
دندان‌های‌خانم خوشکله رو کشف کرده بودم و طبق آماد 
و ارقام بررسی شده بك فافةٌ ببروذمندانه‌ای بخود گرفتم 
آقای شرط پندیان را مخاطب قراد دادم دگفتم , 

_ ایشون بست و شش‌تا دندان دارن . 

- خواهيم دید . 

اما من شرط دومی‌دا که دو دقمی‌است باید بکم 
مگه نه ؟ 

حق با شماست بفرمائید خواهشءیکنم 

آقای شرط بندیان دوباده غرق ددمطالعه شدمن‌هم 
محاسبه دا از نوشردع کردم این دفعه رقم بیست,هنت قا 
دندان در آمد ولی دقنی‌شرط دوم را به آفای شرطنندیان 
کفتم جواب داد 

- تخیرقر بان . . . شمافقط مك شانس دیگردارید و 
آنهم حدس | خری شماست . 

برای ایشکه برد و باخت ما » به حدس آخری من 
بستگی کامل داشت شردع کردم یه محاسبات بیشتر و با 


د تدان‌های‌مر دم ۱۶۹ 
تمام آرژویم امن بود که بهر ترتیبی شده کاری بکنم 
که این خانم دهانش‌را باز کند تا من دندانپاش دا شمارم 
وامن‌فکر وخال [ نقدر نءانده بودکه مرا وادار کند! یش 
خانم بروم و از اد بخواهم دهاش‌را باز کند! به بحرتفکر 
فرو دفتم بالاخره بعد از مدتی نکته ای نظرم را بخود 
E‏ 

آن زن درست روبر وی من نشسته بود شرو عکردم 
به‌دهن‌دزه وخمازهاو ل. . دوم .. چهارم. . درهمین‌حابود که 
قىرمن بهدفاصا بت کردددست سر خمیاذه‌ی‌پنج بود که تاب 
مقاومت ازدست خانم خوشگله ندر شد واردم شروع کرد 
بە خم ازە کشدن خمیازه‌اول .. سو م.. موی خمازه 
ششمی بود که دندان‌هاش بیدا شدومن هم شروع کردم 
به‌شمر دناماهنوز کاملا درست‌نشءرده بودم‌که ناگهان دهان 
قشنگش بسته شد. باخود میگفتم «این‌مرتبه دیگه تباید 
وقت‌دا تلف‌کرد »هراش بواش خود دا بجلو کشیدم و آماده 
شدم که بمحض بازشدن مجدد دهان خا نم از کوچکنرین 


۱۷۰ د ندان‌های مر دم 
فرصت استفاده کنم». خمیازه مجدد خانم شر د عذدوهن‌شروع 
کردم بشمردن يك » دو » سه » چهار . . . اما این باد هم 
موفق شی بیشتر آذاین ان چون خی ای زود تما 
شد و دهانش را ست . 

مجبور شدم بر نامه دا ار تو شروع کنم . خمیاده 
را شردع کردم و او هم شروع کرد چنان خساده های 
جانانه‌ای می‌کشید که زبان کوچکش معلوم میشد ام «ر 
کاری میکردم که درست دندانهاش‌دا بشمادم «یسر نمیشد 
بالاخره ابنقدر خمیازه را ادامه دادم که تماما نهاشکه در 
گوشه و کنارما نشسته بودند شروع‌کرد بهه‌کاری با ما ! 
چنان باذارخمیازه‌گرم شده‌بود که گوئی‌توی کشت ی خمازه 
باران‌شده! باخود میگفتم‌حتماً خمیازه به طبقه دوم کشتی‌هم 
سرایت کرده من‌فقط نگران این بودم که اکر ناخدا هم 
به‌دردمادچارشودکار کشتی بکجا خو اهد انجاهیدوحتما اکشتی ۱ 
دروسط در باخواهدماند! نا گاه متو جه شدم که کم کم دارد 


خوابم ميا بد بالاخره تا به ) پالووا ) بر سیم خمازه را رها 


دندان‌های مر دم ۱۷ 

تکردم خانم ددپروئی هم ازس خمیازه میکشید دیگر 
قادر نبود دهانش را به‌بندد و در اینجا بود که من بخود 
می‌بالیدم چون بنظرم میررسیدکه موفق‌شدم‌تمام دندان‌هاش 
را یشمادم باب من این‌خانم بیست وپنج تا دندان داشت 
قیافدی مظفرانه‌ای بخود گرفتم د بقصد کفتگو با آقای 
شر ط مندبان بطرف او بر گشتم ناگاه متو جه‌شدم که خو اب کتاب 


را ازدستشد بوده با[ ر نج‌دستم سدارش کردم و گفتم 
_ آقاحالاکه وقت خواب نیست بیدار شید دایم هیرسیم به 
( پالورا ) جناب شرط بندیان الان‌معلوم ميشه که شرط رو 
من بردم با شما . ؟ . اين خانم بيست و پنج تا دندون داره 
- تخیر قر بان این‌دفعه هم حدستون درست نیست . 
- بسار خوب بنده حاضر م س۔صد ليره را تقدیمتون 
بکنم اما بشرطی که جنابعالی بفرمائید این خانم چند تا 
دندان دار ند ؟ 
کشتی‌داشت به جر بره نزديك ميشد ددیگر فرصت 
حساب وکتاب‌برای آفای شرط بندیان باقی نسونده بود اما 


ابشان با خونسردی تمام چشن گفنند : 


۱۷۳ دندان‌هاک مر دم 

- له دوست من این‌خالم ببستو هشت‌تادندون‌دارن . 

من با حالت اعتراض‌جوای دادم: 

_ چطردمیتو ليد ثابت کنیدکه حدی‌خودتون درسته 
وحدس بنده تادرست؟ نکنه سر کارعلم غیب هم دارین ۱۲ 

_ خب شما اکه به‌یشنهاد من‌شك دادین میتونین 
از خود خانم سوال کذمن 

گفتم : 

چرا خودتون اشکاره نمی کنن ؟ 

آقای شرطبندیان با همان خوشسردی‌اول ازحاش 
بلند شد به بیش خاام خوشگله رفت و گفت : 

_ معذرت م‌شواهم سر کارخانم اجازه دارم ازشما 
مير سم که شما چند نا دندان دارین ؟ 

خانم خود کله که هنورهم خمیازه ازلبا ش‌درز :دده 
بود با لبخندی مامح جواب داد : 

_ اوآ فای‌شرط نندبان‌شما دیگه چرا ابنسئوالرو 
میفرمائید؟ شما که بهتر از خود من‌دونید من چند تا 
دندان دارم شما بانزده ساله که دندان بزشگ من هستد 


دزد ان‌هایم, دم ۱۷۳ 


mm 


تا دیروز بست دندتا دندان داشتم امروز صبح که‌خدمتنون 
رسیدم یکی‌شو کشیدین با این حساب بنده الان ببست و 
هشت تا دندان دارم مکه نمدو نستین ؟ 

خیلی همنو نم سر کادخانم ۱ 

داشتیم ازاسکله خار ج ميشدیم‌که آ فای‌شرط بندبان 
راهش‌را کش ده بود وداشت دورمشد خودم را باررسانندم 
و گفتم : 

- فرمودین خود جنابعالی چندتا دندان دارین ؟ 

همه‌ی دندان‌های من صالمه ده مل همه مردم 
سی و دو ا دندان دارم سقمد وال عشمهو مر و ار ند 
تمام‌نیرویمرا توی‌بازويم جمم‌کردم نام خدادابز بان | دددم 
چنان مشت محکمی زیر چانه قای شرط بندیأن زدم که 
برق از چشمانش پرید با ده گفتم : 

-فکر نمی نم او تدوری که فرهوددن دندان‌هاتون 
سفید و سالم باشه بهتره یك‌باردیگه بشمادید 


آقای شرط بندیان تا دهانش‌دا باز کرد که حرفی 


۷۷ د ند ان‌های مر دم 
بزند دو:ا از دندان‌هاش مثل دوتا مر وارد غلطان کف 
دسمش افماد . 

4 عد % 
کار بدادگستری کشید وموضوع بیخ پیداکردگرچه 
مجبور شدم خسارت ز بادی بیردازم اما در عوض بك نقع 
کلی برام داشت که از | نروذ ببعد پشت دستم‌را داغ کرد 
که دیگر دددان‌های مردم را مارم ۲ 


روز ذامه هی مخالف رولت ۰۰۰ 


محمد آقا سی‌وچند ساله توی یکی ازادارات دولتی 
کار میکنه در أن مدت حتی بکروز هم اتفاق نفتاده که 
گه درس کارش‌حاضر شه. . همیشه ده بانزده دفیقه قبل ار 
سروس کار به اداره هراد ... 

کلاه و بالتو کهنه‌شو با دقت دحوصله زیادی روی 
جا لباسی آویزان میکنه . . کیف رگ ورو رفته‌اش را 
روی ميزش مبگذاده و با خستکی روی صندلی چویی و 
زهوار در رفةه‌اش ولو مشه .... 

اون روزهم مثل همیشه تمام اینکارها را کرد . 
وقتی‌سر فه‌هاش‌تمام شد وافسش الا امد دستش را توحمیش 
برد . مبخواست قوطی سبگادشو دریباده ودودی بزنه که 


۱۷۰ ۱ روز نامه های 
نا گهان مثل آدم‌های برق گر فته خشکش زد چیزی لمانده 
بود چشم‌هاش از حدفه دربیاد . 

روی مىز شض مك سخه روزنامه که مخالف دولت 
است وبا تىتردرشت از کارهایدولت نتقاد کر ده بود بنظر ی 
رسد . 

سر تابای محمد آقا بلرزه افتاد ... بقدری دستیاچه 
شد و چنان رمق از چپارستون بد نش گر فته شد که حمی‌فادر 
نود روذنامه‌را از روی ممز بردارد دگورد گم بکند !!!... 

ولی بالاخره هیبایست تا کسی نیاه‌ده ودرحین جر م 
محش را نگرفته‌اند کاری صورت بدهد ... 

بهرذحمتی بود دت ارزانش‌را دراز کرد روذنامه 
مخالف‌را مثل بمب منفجر نشده‌ای ارروی میز برداشت... ‏ 
اما امیدانست چکارش کنه ۱۱۶ ِ 

هزارفک دخیال بمغزش هجوم آورد : 

دحیما دشمنانم برای هم کران من آسو روی‌مسر م 
گذاشتن ؟! .. ۱ گر زود تر نمی آمدم چه غوغالی راه 
می‌افتاد !!.. هه کارهام روز نامهرا به‌همددگه نشون‌مدادند 


روز نامه های ۱۷۷ 
دمی گفتند مارو به‌بین‌که تا بحال اینو نشناخته بودیم.. .» 
تصمیم‌گرفت بهر تحوی‌شده روز نام را ازبین سره ... 

اما چه جوری ؟ اینوعقلش قد نمیداد ا گر پاره‌اش‌بکنه و 
توی سطل آشفال بربزه ممکنه که خازوهاشو. تن 
۱ گر روی‌مسز دیگر ان بگذاره مفعمند کار او نه نوی کیفش‌هم 
که صلاح نبود قایم کنه اگر این مدرك زنده را تو کنفش 
آبه بیششد کارش ساخته‌اس . 

مثل موشی میماند که توی تله‌کیر کرده باشه . .. 
دقت داشت سرعت می‌گذشت دسرو کله رفقا تا چندلحظه 
دیگه بیدا میشد . 

محمد آ قا اصمیم گر فت روز نامه را فعلا توی کشوی 
ميزش به چپاند ... هنو کد وی یزرا قف نکر ده‌بودکه نفس 
گرمی پشت‌گوشتن احسای‌کرد .. . 

»حمد فا که سخت بکه خورده بود بعقب و کف 
وقتی‌هم د یسشر| دید باك خودشوبا خت وز با تس بندآهد... 
بطوری که حتی نتوانت از جاش بلند بشه وسلام بده . . 

آقای دیس پس ازچند جمله احوالپرسی از اتاق 


۱۷۸ روز نامه های 


هما نطور که روی میز خم شده بود بفکر فرو رفت : 

د درسته . . هر بی‌پدر و مادری که ابنکاررا کرده 
موضوع دا به رئيس هم خبر داده و آقای رئيس آمده نود 
با چشم‌های خودش ببینه .۰.۰ .» 

بقدری‌نار احت بود که دقتی‌همکارانش | مدند متو جه 
شد . . . فقط ارزو داشت و مخواست بفهمد چرا ابن 
پوست خربزه دا ذبر پاش گذاشتن ؟ ! ! منکه تا بحال 
بکسی ؛گفتم بالای چشمت ابردست « پس چرا برام نقشه 
کشدن؟ ۱۱ .. » 

محمدآقا کسی نبود که به کار دولت فضولی کنه : 
د بمن‌چه مر بوطه که فلان‌بر نامه چر| اجرا ميشه با فلان 
پروژه چرا عمل نمشه ؟ . . من حقوق بگیر دولتم و باید 
هرچی میگن بگم چم ۰۱۱ 

اگرحالا دئیی‌احضارم بکنه وبکه « ن و که ازدولت 
حقوق می‌گبری چرا با عده ای که مخااف دولت هستند 


همفکری می‌کنی دروزنامه مخالف ددلت میخوالی « چی 


محمدآفا توی این‌افکار غرق بودکه مستخدم آمد 
د بهش اطلاع داد آفای رئيس احضارش کرده .. 

بد دل محمد أ قا باره شد . . . ابر‌همان بلائی بود 
که آنتظارش‌دا می کشید! . .. ورحمت از جاش یامد شد 
وبطرف‌اتاق[ قای رئیس رفت ... همه چیزحتی اسم خودش 
را هم فراموش کرده بود .۰ . 

دقتی وارد اتاق رئیس شد از تررسش تتوانست سلام 
بده . . . رس پرسید : 

بت ا ادر و شوه 0 

محمد قافر صت نداد د یس‌حر فشو بز نه وجواب‌داد : 

- قربان بخدا دمن تهمت هىزنن ...من . 

دئیس بلندار دادکشید : 

- بیخودی گناه خودتان دا به گردن دیگران 


نیندازید . . . من خودم همه چیز را میدام . 


۱۸۰ روز نامه های 


محمت | قا گیج شد يس درست حدس زده .۰ .آفای 
دئیس‌هم روزنامه‌را توی‌کشویاو دنده ... و به‌التمای‌افتاد : 

ا قاىرئىس بخد | من نمیددنم کی اون روزنامه را 
روی مىز من گذاشته . .من سی ودد ساله صادقانه بدولت 
خدمت می کنم. . . من‌همسشه ازدولت‌ها داضی :ودم حتی 
رتبه‌هأمو که ندادتد اعتراض نکردم هميشه موقم امتخا بات 
بجای بك دای ده‌بست‌تا دی دادم . . . قم میخورم که 
روحم از این روزنامه خر ندازه . 

رئسس امخند هزد دلی محمد | وا سظری همرس‌دکه 
آ قای رئيس داره مسخره‌اش «نکنه ریس گفت : 

_ بالاخره مطالل روزنامه را خواندی با نه ؟ ۱ ۲ 

نخر بخدا نگاهشم لکردم 

_ چرا غم دروغ میخوری ؟ ۰ . من مخصوصاً ادن 
زونامه را ردی ميزت گذاشتم بخوانی ... 

محمد فا پیشتر گیج د منگ شد . . . لمندولست 
منظور آقای رئیس چی‌به ۱ ! با لکنت پرسید : 


! ! چ.. چرا؟‎ ., a>... 


رود نامه هاک ۱۸۹۱ 


_ مرحله دوم قانون استخدام کدودی تصویب شده 
و شما به | رزوتان دسندند . . میتوئند باز نشسته شوید ۰ 

آچشم عای محمد آفا سیاهی رفت . . عرق سردی 
تنش‌را فراگرفت .. ازشنیدن این‌خبرهست شده بود . 
بعد ازاینهمه خدءت صادفانه ممّوانست بار نسته شود ؟.! 
اما. افوس که قوانست‌این همه سعادت داقحمل کند . . . 
نیریش تحلیل رفت وبدون اپنکه صدائی از کلو یش‌خارج 


مشود بزمین افتاد و هرد !! ! 


مردی له خورش وگول میزو ! .. 


در ز ند گی از چیزی که خبلی بدش ما مد این بود 
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بخصوص هنگامی که کسی او را پدر ؛ عمو » و یا 
داداش صدا میکرد مقدر ی عصبانی ميشد که امکان داشت 
طرف را بکشد ۱ ! . 

با انشکه سنش از هشتاد مب‌گذشت سمی‌میکرد مثل 
جران‌های سی ساله راه بره ! ! ۰ . هفته ای یکنارموهای 
سرشواصلاح میکرد . لماس‌هاشو بهتر ین خباط شهرمیداخت 
به تمرزی پیراهن د ءرتب بودن کراداتش خیلی بیشتر از 
حوان‌ها اهست هداد كەشھاش همه درق هزد . 

تنپا علامت پیری اد عينك ذده‌یینی بود که موقع 


مر دق 4۴ ۱۸۳ 
مطالعه بچشم میزد چکاد بکنه این یکی مجور بود!! .. 

بك اخلاق عجیبی هم داشت . . وقتی بادوم‌تانش به 
خبا بان میر فث ساعت‌ها پشت دیترین مغازه‌ها توقف‌میکرد 
وهر روز لا اقل‌چهار ینج‌تا دمتمال دده‌تا کر ادات» پنج‌خش 
جفت جوراب مبخرید ! . . دوست‌هاش نمی‌دانستند چرا 
اسقدر دستمال و کراوات مخره و این ها دا برای چی 
ایا از این ر ان نات عا شوم وف 

بالاخره بکروذ بکی‌شان به زبان آءد وگفت : 

چند رود پیش که باهم.بودم عکدوجین دستمال 
خربدی . . . ممخواهی‌چکار ۱٩‏ . . 

- بابد خرید ! ... یکدفعه می‌بینی دستمال تو باذاد 
بیدا ثمشه . . ۳ 

دفیقش فرصت نکرد حرفی بزنه چون اد باذم توی 
مغازه رفت تا از فر وشنده جندتا دستمال و دوسه‌تا کراوات 
بخره !۱ ۲ 

فردای انروذ باز هم چند تا دستمال و چند حفت 


جوراب و سه چپاز تا کرادات خرید . .. دفیفش بارهم 


۱۸۳ مردیکه 
سئوالش را تکرار کرد : 
> اینهمه دستمال وکرادات دا برای چی میخری؟ 
تو مك کمد بر از دستمال وکراوات داری . . تا ببست سال 
دیگه‌هم کهند نمیشن. . . پول ذیادی داری بده زمین‌بخر. 
بهش‌جواب‌نداد .. بازهم هرروزدستماله کرادات دجوراب 
می خر بد ... رفقاش بشت‌سراو هر کدام مك‌چیزی می‌گفتند : 

د شابد ءمخواد مغازه باز کنه ۰.۰.۱۲ > 

« ممکنه کلکسون داره؟. . » 

د شاید منخواد بازار ستاه درست کنه؟.. > 

« نه برادر اینهم بكنوع جنون داره ... » 

0 © #* 

شما چی فکر می کنید ؟ این آفا چرا ابنکار را 
ممکرد ؛ اگر خبلی دلتون مبخواد علتش دا بدانید باید 
داستان ذندگی‌شو از اول «شنفید . . . 

این‌مرد برای اینکه زمان دا به ميل خودش بساذه 
خودشو گول میزد ۱. . بحه‌که بود همش میخواست زمان 
زودتر بگنده و بز رگتر بشه تا مردم او را بچشم ( بچه ) 


مر دی که ۱۸۵ 
نگاه دکنند و بحساش ببارن . . . 


فردای شی که جشن تو لد دحسالگی‌شو کرفت بهمه 
می‌گفت : « بازده ساله شدم ... » 

دفتی به سن سز ده بالگ رسید با يدر و مادرش 
جردبحت میکرد ۰ میخواست بهر فک هست ثابت کته 
پانزده ساله‌ای ۱۱ ۰ . . از بیست سالگی به‌بعد هم پنج سال 
نج سال سنش دا بالا یبرد !! . .. توی دبیرستان که بو 
برای خودش وك تقوم مخصوصی درست کر ده نود » توی 
این تقوي روزهای تعطیل حذف شده و بطور دقیق روزی 
که میبایست دببرست‌ان دا تمام کند معن شده بود . 

این نقو یم مدت دوران‌تحصیلرا بك‌ثلث کمتر شان 
میداد . مثلا دقتی‌کلاس دهم بود طمق تقوم های «عمولی 
دوسال دیگر بايد بفدریادامهبدهد , اما در تقوم مخصوص 
پس از کسر تعطیلات تابتانی وروذهای تعطیل د محاسبه 
روزهائی که دو سه ۔اعت درس دارند تا انمام تحصیلات 
دیبررستّانی فقط یکصد و ھل روز بافی‌ما نده بود که با تبدبل 


به ساعت سه هز ار و صد و باتزده ساعت و ۸ دققه به‌یا بان 


۱۸9 دق که 


تحصبلاتش داشت ! ۱ 
%# 3 کید 
هنو ززمستان‌تمام نشده پانموش‌دا بیرون‌میآ ورد ... 
ممخواست باین‌وسمله تابستان را زود تر بناده ... با اینکه 
هوا هنوذ سرد بود پالتو لمی‌پوشید و در وافع خودش را 
کول ر و مه آلپائی که هنودیالتو ضحیم وشال گردن 
دشمی داث‌تند طعءه همز د : ۱ 
د بایا چه خبرتونه ؟ . . هوا باین‌خوبی شال کردن 
و پالّو یوشیدین ؟!..› 
ای مثاوباشند خیال میکرد 
اگر بالّوها دا بر ون ناور ند تاستان هر گز نماد ! ! . 
© مد عد 
هروقت هنده اند می خر :د قل از اكه آنرا مرد 
می گفت 
مه .ید . . کاماا رسنددان درءمرم هندواچ 
:انسر خیو شر نی ندیدم . . . 


مثلا میخواست با اینحرف‌ها هندوانه را سر غیرت 


مر دی که AY‏ 


بیاده ۱۱ . . اگر هم هنددانه دا میبرید و صفید و بیمز 
از آب درمیآمد باز هم خودشرا از ټك د تا نمی‌انداخت 
و می گفت : 
- فة .. به مثل قلف دوستان سفیده ۱ ! ۱ 
هنوز جوان لور-یده‌ای بود اما برای اكه قبافه 
مر دهارا بیدا بکنه دیش و سبیل میگذاشت و عصا دست 
می‌گر فت! مخصوصاطمی بد رز تندسیگاردا تحمل‌می کرد 
تاهمه اورا به چشم بك مرد نگاه کذند! کفشی‌دا که شش 
ماه پیش خر دده بود می‌گفت : 
۵ ده رور ست خر ددم ۰ > 
از نظار خودش شش‌ماه را ده روز بحاب میا ورد !۱ . 
3 * ¥ 
سرسفره عقد با خادش شرط کردکه بابد بلا فاسله 
آستن بشه ! هدوز نه ماه بارداری زنش تمام نشده بود که 
اورا وادار کرد در زاشگاه ستری :۵2 ! 
هرجی خانمش و د کدرها گفتند هنور زدده وفتش 
نشد» » زبربار نمیرفت . خال می کرد اگر ذش زود تر 


۹4۸4 مر دق که 
بهزا دش گاه ره .. بحه‌خجالت مسکشه وروددتر مراد دنا N‏ 

هروقت‌صبنم زود کار داشت نصف شب ازتختخواب 
پائین ماهد . . یمحر ه‌ها را می‌گشود » زنش را از خواب 
بیدار میکرد ومی گفت : 

ر آفتان دازه درماد . دلند شو خورشد را تماشا 
۳ 

انگار میخواست با این حرفش خودشید دا غیر نی 
بکنه تا زودتر طلوع بکته ۱۱ 
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بخاطر مقاله‌ای که تو یر ود نامه‌هانوشته دود وک 
ور ندانی شد چون میخواست در زندان شش و رور دود تر 
بگذره و معلوهش نشه › تمام رور داخل رختخوات دراز 
می کید وسرش‌دا زیر لحاف میکرد اوائل شب بلند میشد 
ومی گفت : 

« وای صرح شد ه من خبر ندادم | ۰.1 

با امن‌تر تب دو روز را بکروز حساب منکرد !!! 

اگر در رندان م خوا ست مطالعه کند . . کتای را 


مر ذی که ۱۸۹ 

a‏ مدت دو رور مساست خواند دردو هدند تمام ممکرد 

و خود را گول میزد که دوهفته را به دورود رسانده !!! .. 
XX X‏ 

بمرور ذمان زنش‌هم اخلاق او دا بیدا کرد.. در 
چپل سالگی که بو اسطه سیگار کدمدن صح ها سرفه 
ھی کرد ذنش می گفت : 
رد ترا بخدا مثل بر مرد های بنجاه ساله سرفه نکن . 

ددسن پنجاه -الگی و هنگامی که موقع بالا دفتن 
ازپله‌هابه نفس نفس هی افتاد « ذنش غر و غر هی کرد : 

- هرد ممل شصت ساله ها نفس نزن ... 

د نش‌هم مبخواست دمان را جلو بندادد ودر واقع 
زمان را گول مبزد ! اگرشوهرش در شصت سالگی از درد 
کمر می‌نالید می‌گفت : 

_ وای مرد مثل هفتاد ساله‌ها آه و ناله نکن ... 


رفتی‌هم در هفتاد سالگی چرت میزد زن اعتر اض 


۱۹۰ مر دی که 

هی کرد : 

_ چرا مثل پیرمردهای «شتاد اله چرت میز نی؟! 
قبل ازاشکه مرد به‌هشتاد سالگی برسد ذنش فوت کرد » 
دیگر کسی نود مگو دد : د هرد مال نود ساله ها اننطور 
نکن ۱ > 

XX X 

در هفتاد سالگی عصا را کناد گذاشت موهایش را 
رگ کرد وسسماش را تر اشد .. فر کس‌سن اورا می در سید 
هی گفت د پنجاه ودو سه سال دارم » درهفناد و ینج ۳۹۳ 
سعی‌می کرد سرش دا بالا بگیرد سینه‌اش دا پیش بدهد و 
مثل جوان‌ها راه برود ۰ . . درن هشناد سالگی اکر کسی 
اراد سن‌وسالش‌را می‌بر سید سخت‌ناراحت میشد... هنوزهم 
دلش م خواست دمان دا کول تا هن ت کم نما ل :3۰ 
جوراب و کراوات می‌خرید . . هررور باهش دا ءوض 
مسکرد . مخواست برای ات فاده از | نها زمانراذ ره 
کند! به گها نشعز رال خجالت‌می کددمردیرا که انهمه 
دستمال و جوران و کراوات استفاده نشده دارد قيض روح 


مردی که ۱۹ 


!مایث ! ! .. 

افوس که برای‌خر ید چیزهای بزر کتر و گرانتر 

دراین او اخر ٥ن‏ وز هم‌همان‌حرف‌ها ی‌رور اور ا مىز د: 

دهرچیز خوبی آدم می‌بیند باید بخرد ممکن‌است 
مکروذ گران شود با توی باذاد بیدا نشود ». 

اما خودش‌هم حرف‌های خودش‌راد مگر باود داشت 
بادرو ع زندگی کرد ؟ ! برای‌استفاده از اننهمه دستمال د 
جوراب و کراوات صد سار دیگر عمر لازم داشت ...اما 
أووس . oo‏ 

XxX > X 

من سعی کردم ز ند کی یکنفر آدم پولدار واحیانا 
تز ول خوار REY‏ را شمان بدهم . | با شما تا بحال در 
اطرافتان همده اشخاعی را د رده ا ید ۹ اکر تاکنون 5 
همجه کسی در خورد :نکر ده ید لطفا توی آنه نگاهکنید 


حتماً او را خواهد دید . ! ! بایان 


ش‌های جمعه سر قب ر« با باحلو ائی» ازازدحام‌زن‌های 
سوه و دختر‌های خانه مانده محشر عحسسی‌است . معردف 
است که اگر دخترهای دم بخت و عشاق شکست خورده سه 
شب جمَعه بذت‌سر هم حلوا درست کمند دموقع ! ذان مغرب 
سر قبر ( بابا ) قسمت کنند بختشان باذ می‌شود د بمراه 
دلشان مس سند . 

بهمىن ہت زن عای بی‌شوهر ودخترهای دم بخت 
مشتری پروپا فرص بابا هتند و شب های جمعه هر کجا 
باشند با قابلمه حلواخودشان‌دا به سر قبر ابام پرسانند . 

جمیله بله روهم‌که سنش از ۲۵ سالگذتة وبرای 


شو هر دلش لك دده‌بود دست به‌دامان‌بایا شد .. سه‌ش‌جمعه 


تف سر با لا ۹۳ 
حلوارا بادست‌خودش درست کرده و با خلوص است سرقر 
بابا بسن ففرا قسمت کرد . . . اطمینان داشت ظرف همین 

دوسه روزه شوهر دلخواهش بدا »شود . . 

شب که به خانه برگشت از بسکه خسته و کوفته 
بود شام نخورده خواسد . . . بقدری تست ناس عقده ای 
فرار گرفته بود که حال وحوصله به غذا خوردن‌نداشت‌او 
فقط بك شوهرهمخواست ! 

نوی خواب دید بك جوان بلند قد که -بیل‌های 
قبطانی و موهای صاف د چشمان درشت و سیاهی دارد به 
خواستگاری او آمد ۱۱... 

مراسم نامزدی بدون هیچ مانعیااجام گرفتدعروس 
و داماد به ححله رفتند , جمیله که برای اداین بار طعم 
بوسه‌های شیرین و سکر آود مردیرا روی لب‌عایش حس 
مبکرد بحدی از خود بخود شد که از دوی تختخواب 
بزمین‌افتاد ! پیشانیش‌چنان محکم به‌با به تخت | هنی خورد 
که خواب شیرین ذوهر پیدا کردن از سرش بر ید ا:! ۰ . 


دقتی جمبله قههد این موهست زرك فقط .كث رو با نوده 


مه 6 


۱۹۳ نف سر بالا 
از فرط بای و نا امیدی به‌گربه افتاد ... 

مادرش اورا دلداری داده سمی‌می کرد جمیله را با 
جملات امیدوار کننده آرام سازد : 

- ناراحت‌نباش دخترم» انشاء الله که دعات مستجای 
مشه . 

مادر و دختر بایکدنیا امیده | رذوچشم بەدروازه در 
دوخته و منتظر بودند امروز و فردا شوهر آ بده حمیله 
از راه برد ! !۱ . 

ابن حقیفت باود نکردنی چند روز بعد به دقوع 
بیوست . . آن روز جمیله توی‌خانه نبود .. دقتی برزن 
در را باز کرد و مرد سی و دوسه ساله ای را پشت در درد 
از هیجان و شادی نزديك بود سکته‌کند !! ! مرد سار 
خوش‌تیپ و خوشگل وخیلی خجالتی بنظرمیررسید . سرش 
را بائین انداخته و ارام و شمرده حرف مىزد : 

- خیلی به‌بخشد اذاینکه ناشناخته دبی‌مقدمه پیش 
شماامده‌ام اجازه میفر مائشد بام‌تو وچند دققه‌ای صحبت 


کے ب 


قلب ببرژن به‌تش‌افتاده ورنگ صودتشمثل ماست 
سقید شده بداشس | شکارا می‌لرذید .. نه‌دانست چه تور 
بهرزحمتی بود خودش دا کنترل کرد و گفت : 

با بنده میحاهین حرف بزئین ؟! 

_ مکه شما خانم مسطوده نیستید ؟ 

وا 

_ بله میخام در باه جمیله خانم چند کلمه با شما 
صحبت کنم ۰۰۰ 

پبرذن بازهم چند لحظه مکث کرددبءد از جلوی 
در ک.ار رفت و گفت : 

- یفر‌مائین تو 

مردجوان با لبخند شمر نی تش کر کرد وداخل‌شد .. 

مور خانم انه ہهمان‌عز دز را تر ی‌اتاف‌ممهما نخانه 
برد ... مبخواست شر بت وشرینی باره اما جوان مانم‌شد : 

- خواهش می کنم ذحمت‌نکذین . . شیر بنی‌بماند 
برای بعد . . فرصت شیربنی‌خوردن زباد داریم . . . فعلا 
بفرماگید به‌نشینید صحبت کنیم . . . 


4۶ آف سر بالا 

پیرزن که هرلحظه هیجانش بیشتر میشد روبروی 
م همان ننست د مرد جواف سر صمت را باز کرد : 

_هحهکی از کارهای‌خداوند سر دز نماره» چىزی که 
هست گردش این چرخ وفلك روی‌حساب دفیقی بهکه بدون 
يك ذده کم و کاست و بدون بك دقیقه دقفه میجرخد د 
سر نوشت ها ها را تعین مسکند ... 

م طوره‌خاتم‌ازحرف زدن میهءان عزبزش غرق‌لذت 
شده بود .. انگارچثم‌هایش را به‌دهان این مر د دوخة»اند.. 
بك لحخاه چذم از او برنمیداشت و سرایا گوش بود ... 
مرد جوان با صدای زنگ دار و گرم همجنان ادامه داد : 

ده در باژ ار بزر کی بك مغازہ کو چك بار چه فر دشی 
دارم . کارویارم بحمد الله بد نست . مادرم پارسال عمرش 
را شما داد . . . خدارا شکر که تا لحظه مر گش بك لدفاه 
از خدمت باو کوتاهینکردم 

الان تنها هستم هیجکی را ندازم . . البته میدا نید 
تنهائی فقط به‌خداوند می‌برازد و بس .. ولی رن دلخواه 
و خوب پیدا کردن برای مثل من آدمی خیلی مشکله .. 


تف سر بالا ۹۷ 
بهمین‌جهت از خداوند میخواستم که خودش راهی جلوی 
بای من بگذارد . . . 

هیجان‌پیرزن هر لحظه شدیدترمیشد . با این‌مقدمه 
کاملا واضح بود که مبپمان ءز یز خواست‌گاده و و دمای 
دخترش‌مستجاب شده . . ذوق زده حر کتی کرد تا ازجاش 
بلند بشه و برای داماد عزیزش شرت د شبرشی بباده » 
اما مرد جوان بازهم مانم شد : 

- تمنی‌ميکنم زحمت نکشین . ابشاءالله بعد » فعلا 
احازه بدین عر طم را تمام کنم. . . 

- بفرمائین خواهش‌میکنم . 

شب جمعه که بخانه آمدم از سوتو کوری‌خانه 
خیلی ناداحت شدم » آخه تا کی آدم میتونه مثل غربتی‌ها 
زند گی‌کنه ؟ نه غذای‌گرمی . نه رختخواب اماده ای نه 
صدای قهقه و خنده‌ای . .. 

سرتاپای پیرزن بکپارچه میخندید . . مثل کل 
شکفته شده بود و با حر کات سر و اشارات چشم و ابرو 
حرف‌های‌مرد حوان‌را تأید منکرد . 


۹۸ تف سر بالا 

- درست مفر مان . «ه.تطوره . 

مرد حوان نقسی‌تاده کرد و ادامه داد : 

_ از ناراحتی‌شام نخورده خوادم .. خواب‌عجسی 
دیدم . 

ببرزن‌که نزدىك بود از ذوق سکته‌کند برب گفت: 

_ انشاءالله خره 

رد حوان خندید وجواب داد : 

- انشاء الل . . ,عله خواب ددم توی يك‌صحرای 
می آب و عاف افتاده ام . بیرد مرد محاسن سفیدی ببشم 
آمد زیر بغام دا گرفت و از زمین بلند کرد . . . 

مسطوره‌خانم چنان محو گفتار مرد جوان بود که 
انگاد حرف‌های او را مي‌بلعید : 

خراست انشاءاله . .حضرت خضر بوده ! 

- بله مادر پیرمرد دستی بسر و دویم کشید د مخ 
گوشم کفت « بايد درچه زود تر ازدواج کنی . . هسر 
آ نات رامتوانی توی‌کوچه به حاجی‌رحب پیداکنی‌هم اسم 
خودته ! 


تف سر بالا ۱۹۹ 
قلب مسطوره خانم برای يك لحظه ابستاد و فوراً 
پر سید : 

اسم سر کار چی‌به ؟ ! 

_ نو کر تان جمیل !!! . 

بمرزن نفس د احتی کشمد و خیالش راحت شد دمرد 
ادامه داد : 

- از فردا صبح کار و ذند گی‌مو ول کردم و برای 
یبدا کردن همسرم توی کوچه و خیابان ها راه افتادم ... 
خیلی گشتم وپول‌خرج کردم تا توانستم شمارا پیدا کنم ... 
حالا دیگه امن سرمن ددامان 2ما... هفرطود امر بغر ما ئد 
حاضرم . 

م طورهخانم که هذوز گیج دود ودر ست تمتوانت 
اعصابش دا کنتر ل کند . . . بر بده بریده و هیجان زده 
جواب داد : 

- سرحان من که نمیتوانم از طرف دخترم جواب 
بدم . ٩‏ اون حالاخونه ننس شب برمی‌گرده ۰ هن باهاش 
حرف میزنم شما فردا صبح زحمت بکشین بك نوك يا 


Poe‏ تف سر با لا 


تشریف بیارین‌حرف‌هاتونو باهم بز نین‌انشاءالله که قسمت 
هم هستین و کار سرمی‌گیره ۰ 

مرد جوان که قیافه‌ای مطمئن داشت اجاذه مررخصی 
خواست فرخنده‌خانم اصرار کرد بمونه و لا اقل بك فهوه 
بخوره ۰۰ ولی مرد سرشو تکان‌داد : 

- متشکرم مادر ۰ * من نه‌قهوه میخورم ‏ نه سسگار 
می کشم ته اهل مشردب هستم ! 

مرد جوان خداحافظی کرد ورفت» پیرزن اذاشکه 
بعد از سال‌ها نا امیدی خداو ندچنین داماد خو بی تصبشان 
کرده از شوق و شادی مبحواست بال دریباره و برداز کنه 
دلش میخواست دخترش زددتر بخانه بر گرده تا امن‌خس 
دا بهش ده . . . 

تا دخترش به خانه دسید عمر پبرزن تصف شد . . 
صدای در را که شنید عیجان زده از توی آشیزخانه 
صدا زد 

- جمیله توئی ؟ ۱۱ .. 

- آره مامان چطورمگه ؟ ! 


تف سر بالا ۳۰۱ 

<میله بادىدن سر د وضع مادرش بکه شدیدی 
خورد . . حس کرد داقعةٌ مرمی بش آمده ببرذن مهلت 
نداد دخترش سوال کنه وگفت : 

دختر مرده بده . . دعات «ستجاب شده ! .. 

جمیله دوید تو یآ شپز خانه و مادرش رایغل کرد : 

خبری شده ؟ ؟ ؟ . . 

- بعله ادنم چه خبر‌خوشی ؟ 

رای میگی مامان ؟ خواهش ھی کنم زود :گو 
به‌بیتم موضوع چى به ؟ 

فرخنده خانم چهچه ای را که توی دبک غذا 
میجرخاند بیرون آورد کنار دیگک تکه دارو گفت : 

II 
دل‌توهم پاك بود باباحلوالی‌قسمت‌ترا از آن‌خوب‌خوب‌هاش‎ 
! انتخاب کرد و فرستاد‎ 

جمیله که حوصله شنردن این مقدمه چینی‌ها را 
نداشت کمی بلندتر گفت : 

- مامان اصل قضه دا کو » حاشیه رد ۰۰۰ کی 


۳۰ فف سر بالا 


اومده ؟ 

_ يك خواستگارخیلی خوشگل و قد بلند و آقا ... 

- دات میگی‌مامان ؟ 

- دردعم چی‌به دختر ؟ 

دختر که از هیجانه سرتاپایش می‌لرزید پر سید : 

_ از کجا ما دا پیدا کرده ؟ چطور شده سراغ من 
آمده ؟ 

_ خواب دیده بك پیومرد راهنمایش کرده . 

جمیله که چیزی نه‌اند. بود قاش از کار سفته . 
بقدری تحت تأثير قراد گرفت که بی‌اختدار رو فطره اشك 
نوق از چشمهاش بپاثین غلطید زیر للب‌گفت : 

د دارم دیوانه میشم . .> 

بعد بسرعت اشکهاشو باك کرد د برسید : 

- به‌بینم مامان ... آدم حسایی‌به ؛ ! 

سیه] . . . چه‌آدمی 9 خوش‌تیب » خوش‌هیکل . 
کاسب‌باذار . نه مشردب میخوره نه سکارمی‌کشه. نه قمار 
میکنه فقط فکر ذند کی د خانواده شه . 


تف سر بالا ¥ 

جمىله دستهاشو بگردن مادرش انداخت و صورت 
چروکنده او را بیاد شوهر آینده اش غرق پوسه ساخت !۲ 

بیرزن ازفشار بوسه‌ها عوضوعدا فهمید و درحالیکه 
توی بغل دخترش تقلا می کرد کفت : 

_ چته دختر ؟ ءوضی گرفتی . . . 

_ 1خ مادر قشنگ من . الهی صد هزار شکرت . . 
زنده باشی بابا حلواثی ! 

پیرزن با صدای بلند خندید : 

_ دختر جرا هذدان میکی؟ روک راد ۱1 
بجای این حرف‌ها شب این جمعه بايد يك‌حلوای حسابی 
درست کنی ببری سرقبرش قسمت کنی د براش فاته 
بخوانی . 

" چشم . . فر بونشم میرم .۰.. 

ببرزن ترس ورش داشت : « نکنه دختره از ذدقش 
دیوانه بشه ؟ ! » شان‌های جمیله را که در عالم ربا غرق 
بود تکان داد و گفت : 


- پاشو برد لباستو دربیار.. فردا ساعت ده شوهرت 


۳۴ تف سر بالا 
مباد ابنجا . . امش زود تر بخواب تا اعصایت آرام بشه و 
فردا صبح بتولی بدون خستکی د با نشاط از خواب 
بلندشی .. بادت باشه حمام بری صرت‌داهم برو آدایشگاه 

" درست کن :د 

فرداصبح شادیوسر ورفضای‌خا نها نپارایر کوده بود» 
مادر و دختر با یکدنبا اميد و آرزو کار می کردند وخانه 
را برای میهمان عزیز آماده منساختند . سرساعت معین 
جمیل‌آمد . . . جمیله از دیدن‌اد بکدل نه صد دل‌عاشقش 
شد تا بحال همچه مردی باین‌خوشگلی وخوش‌تیبی ندبده 
بود ۰۰۰ 

شیر ننی‌هارا خوردند . خنده و شوخ‌ها تمام شد . 
حرف‌های لازم را زدند و تصیمم‌های قطعی را گر فتند ۳ 

جمیل میخواست نامزدی و عقد د عردسی یکجا 
انجام بگیرء آ تشش‌خیلی تندبودا! جمیله ومادرش‌هم از خدا 
همینو میخواستند . . قرارشد شب جمعه بعد مراسم عقد 
وعروسی‌انجام شه ۰۰۰ 

جمیل شب و روزش را با جمیله می گذدانید . . 


تف سر بالا ۳۰۵ 
بعد اذ ظهر‌ها به اتفاق هم به سینما د گردش میر فتند واز 
مصاحبت مکدیگر لذت مسردند ۱ ! ۰۰ 

دوسه روز قبل ازجلسه عقد جمیل‌که توی فکر بود 
دداثر اصرار ذیاد جمیله گفت : 

- همه‌اش توفکر خونه‌مون هستم ۰-۰ 

- فکر نداره عز یزم .. لومتزل مامان میموتیم ۰۰۰ 

_ نه عزمزم ممدونی‌درست نیس داماد مش‌مادرد نش 
زندگی کنه ؟ بك | بارتمان‌کو چك از ماددم بهم‌ارث دسیده 
که خبلی‌مناسبه ۰ 

- بسیارخوب عزبزم .. هرطور تو دلت میخاد ۰۰۰ 

- آخه بك اشکالی هس .. موقعی که ماددم مریض 
بود این‌خونه دا پیش یکی ده هزادلیره گرو گذاشتم.که با 
سودش باید ددانده هزادلیره تاا خر ماه بپش‌بدم . . اگر 
تقوتم این پول رو برسونم بارو خونهرو میبره ۰۰۰ 

جمیله‌که غرق در احلام و آرزوهای‌خوشی بود اصلا 
نمیتوست متوجه بشه طرف چی‌میگه د چه منظوری داده 


بدون اراده پر سید : 


¥ نف سر با لا 

- چکار پاید بکنیم ؟! 

_ اکر مادرت هشت نه هزار لره داشته باشد هن 
خودمم ميتو نم دوسه هزادلیره تهیه کنم وخونه رو از گرو 
در بیارم . اونوقت باخیال راحت میتونیم بر مم توګ بنشینم 
و بول مادرت را کم کم بپرداد م : 

جمرله دون چون : جرا قمول کرد : 

اشگال نداره » منم حاضرم النگوهام و دستنندم 

رأ بفروشم و آشانة عشق را ساديم ۰۰ 

جمیل اشار همسر | بنده‌اش را با حر ارت و علاقه 
بیشتری بوسید و گفت : 

- عزیزم تو چقمر خوبی ! تو فرشته ای ۰۰۰ 

جمیله هم جواب داد : 

- تو ماهی ! ! مرد زندگی من هستی ۰۰۰ 

فرداصبح دخترجوان چهارده سکه طلا و كجفت 
اانگو و بك‌گردنمند را که با پنج.هزارلیره پول نقد توی 
یك دستمال پیچنده بود قحو بلجل داد ۰۰۰ 

جمیل که از فدا ثاری همسر آبنده اش بکپارچه 


تف سر بالا ۳۰۷ 
احساسات شده بود او را محکم تر ار روز های قنل مود 
و به سله‌اش فشاد داد : 

عزبزم امشب شام توی خانه میخوریم ۰۰ موقع 
آمدن] بجوسرد میادم و کمی‌هم سوسیس وسالاد میخرم ۱ ! 
مرافقی ؟ 

النته عز یرم ! !رود تر ما ۰.۰ 

مرد <وان دختره دا بوسد واز خانه خارح شد ۵؟؟ 
جمیله با بکدئیا امد و ارذ و و در انتظار باز کشت مود 
اندها لش مشفول انجام کارهاش شد . 

مادر جمیله که از ذوقش نمی‌تواتدت چکاد بکند 
دگ یلو را روی چراغ گاز گذات و وسائل دلمه را 
آماده ساخت . 

سرساعت هفت مبز غذا آماده بود جمیله میخواست 
شام را زود تر بخور نف وبرای تماشای فیلم برو ند . 

اما ساعت از هشت و نه و ده گذشت و از جمنل 
خبری نشد .. اول فگر می‌کردند بعلت شلوغی‌خانلن‌ها 
د بدی ترافيك دیر کرده اما کم کم دلشون به شور افتاد 


۳۰۸ تف سر بالا 
د نکنه تصادفی چیزی کرده باشه ؟! » با اسنحال تا ساعت 
دوانده شب امیددار بودتدکه میاد .. مسطوره‌خان که واقعا 
ناراحت بود شروع به غروغر کرد : 

د اگه تلفن داشتیم ۰ مرد بیجاده .دك خبری 
میداد . . » 

اونشب مادر و دختر از ناراحتی خوابشان نبرد ... 
نزدیکی‌های‌صبح فکری توی سرمادده بیدا شد » شانه‌های 
دخترش دا گرفت و تکان داد : 

- راستشو بکو به‌بینم بین شما اتفاقی افتاده ؟ !! 

حمله سرش را انداخت بائین و حوایی نداد . 
مسطوده خانم با لحن خشن‌تری سئوالش دا تکراد کرد : 

- بگو . . من غریبه لیستم . . مادرتم ۰۰۰ 


۰ © © © ¢ 


- خجالت‌نکش حرف بزن . ۱۱ که کاری شده مهم 
یس . بگو تا فکری براش بکنم ۰۰ 

دختره با تردید و خحالت جواب داد : 

_ بعله ! ! ! 


_چه وقت این کثافتکادی دا کردین ؟ 


۵ ۵ ۵ ۵ ¢ 


- د بگو !! حرف بزن : ۱۱ 
_ دیروز که شما رفن خو نه‌یهمساده این اتقاق 


افتاد ! ۱ ! > 
مسطوره‌خانم بادو تا دستهای «حکم کو بید توی سر 
دخترش و گفت : 


- خدا ذلبلت‌کنه دختر | بردمو بردی خاله بر سرت 

اما این حرف‌ها حالا دیگه چه فایده داشت کار از 
کار گذشته بود د پشیمانی سودی نداشت بايد پسره دا پیدا 
کرد و کار را جوش داد ۰۰ 

ولىازجمىلخىرىنىود انگار بخ بوده و توی‌آفتاب 
داغ تابستان آب شده د به زمین فرو رفته . . . 

روز سوم که امیدشان از همه جا فطع شد رفتند 
کلانتری شکاءت کودند مادر و دختر با گربه و اشك و 


ناله جر بان‌را از اول تا اخر برای رئیس کلانتری تعر رف 


۳۹۰ تف سر بالا 


کردند . . دئس با دقت‌گوش میداد وقتی‌حرف زن‌ها تمام 
شد دئیس کلافتری پرسید : 

- خواهراینروزها سرقبر با باحلوافی دفتین ؟ 

جمیله که هنوز هق‌هق گربه می کرد جواب داد : 

- بعله جناب رئیس. شب‌های جمعه میرفتم ادنجا .. 

ریس کلانتری با دکنوع تمسخر پرسرد : 

_ دوسه روز مد داماد بمتزل شما مراجمه کرد؟ 

ابندقعه مادر جواب داد : 

_ معله قر بان . . . 

_ توی‌خواب بك مردروحانی دا دیده بود ؟ 

مسطوده‌خانم که از ابن‌نشانی‌ها به هیجان آمده بود 
ا 

درستمه . . خودشه . 

رئیس کلانتری درسمد : 

_ اسم دخترشما چی‌به ؟ 

_ حمیله . 

صوم . اسم اون جيل لبود ؟۱ 


فف سر بالا ۳۱ 


- چرا آقای رئہس ... 

- اپار تماش گرو نبود ؟! 

- چراقربان . همین خودشه ۰ ۰۰ دستگیرش 
کرد ؟ ! . 

ساینها یکی‌دوتا نستن .. یکعده جوان‌کلاهبر دار و 
خطر ناك دورهم جمع‌شدند دشان‌اشه که ی‌های‌جمعه 
میرن سرقبر ( باباحلوائی ) یکی از دخترهای‌خانه مانده 
و زن های سوه را که برای گرفتن حاجت د یبدا کردن 
شوهر خیلی فعالیت می‌کنند در نظر هی گیرن . دتبالش 
می‌افتند تا جلوی‌خانه‌اش میرو ند . آ درسترو ایادمی گیرن ۰ 
بعد از در وهمسابه اسم ورسم اونو می‌پرستد ويك اسمی 
شبیه اسم دختره برای خودشان انتخاب می کنن بعد هم 
همانطور که دىدین بعنوان‌خواستگاری که خواب‌نما شده 
وارد معر که میشن. . کارشونو که انجام دادن و بپول دسدن 
عیبشون‌میز نه ! 

- شما چهاردهمین دختری هستید که قربانی ساده 


لوحی‌خودتان شدها ید . . . 


۱۳ تف سر بالا 


میرن پرسید : 

- آقای دئیس لمیتونین این مرد بی‌شرف دا پیدا 
کنین ۱۲ 

- قا وقتی آدم‌های ماده لوح و بسوادی مثل‌شماها 
وحود دازه دستکیر ی و مجاذات این کلاهبردارها غر 
ممکنه ۱۱۱ یکی دو ا نینتن د ماحم که نمیتونیم تمام 
کلاهب دارها را دستگیرکنيم . 

جمیلة پر سید : 

- يس تکیف ما چی‌به؟ 

- برید اون اطاق » بازجویی س دید د یرو نده‌تون 
تشکیل بشه شاد بتونیم دستگیرش کنيم . 

مادر وفرز ند ازجا بلند شدند تلو تلو خودان به اناق 
پهلوئی دفتند . جدیله گربه کنان با خودش حرف میزد . 

پول و طلاها جهنم . .تکلیف این بچه حراعزاده 
چیه شه ۰.۱۱۱ » 

بیرذن جواب داد : 

د خود کرده دا تدر نست . . کار غلط مثل تف 
سر بالاست توصررت حود ادم می‌افته» بایان 


آ نچه تا کنون اذاین نو یسنده بوسیله دنیای کتاب 


۵- زن بهانه کیر 


۷ بمن چه مر بوطه 
4 سباحتنامه 
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